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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

  

در حوزه  ياست كه به صورت تخصص يجيتروـ  يعلم ياهينشر �4تظار موعودفصلنامه ان�

شمندان ين محققان و انديب ينقد و بررس يجاد فضايو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو
ه متخصصان و ينشر يمخاطبان اصل. پردازديم يپژوهش ـ يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو

ن يرا در ا يعلم يوردهاان دستيكند آخريفصلنامه تلاش م بوده و يصاحب نظران معارف مهدو
 يابان علميد ارزييه منتشر خواهد شد كه به تأين نشريدر ا يمقالات. كند عرضه ينينه به جامعه ديزم

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيمسأله محور بوده و بر . 1

  ؛ باشد ينييل بوده و تبقدرت استدلا يدارا. 2
 ؛ باشدمستند  :تيژه معارف اهل بيوو ب يبه منابع معتبر اسلام. 3

در  يديجد يها ها و استدلال نييبوده و تب يمهدو يهان آموزهييو ابتكار در تب ينوآور يدارا. 4
  ؛ كندت عرضه يعرصه مهدو

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علم. 5
  

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريله بامقا
/ سندهينو ينام و نام خانوادگ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
  ؛ ج مقاله باشدين نتايتر له مقاله و مهمئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريجه گينت ) ه
در صورت ؛ )15: 2ج، 1384، يعباس( :ر باشديز يوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگويش )و

  ؛ )124: الف 1384، ينيحس( :ك سالينوان در بودن ع يتكرار
   عنوان. )سال( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز
  . نوبت چاپ، )ج3مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
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  دجال دربارة نسونيراب ليپژوهش ن يشناس بيآس

 هفتادر ييرضاحسن 
1

   

فر يزاهد يفعليس
2

  

  چكيده

بـراي  ، هاي آنان نقد علمي ديدگاه درباره معارف اسلامي و ي مستشرقانشناخت دقيق آرا

ده ش ـحاضـر تـلاش    پژوهش در، به همين منظور. اپذير استنضرورتي انكارداراي مسلمانان 

المعـارف   ةدايـر � مقاله دجـال در به معرفي و آسيب شناسي ، تحليلي -با روش توصيفي است

مطالب مربوط به دجال را با استناد ، نويسنده مقاله، �نيل رابينسون�. پرداخته شود �قرآن ليدن

رويكرد تطبيقي بـين كتـاب مقـدس و    . به كتاب مقدس و روايات اسلامي بررسي كرده است

. شـود  مـي  از محاسـن آن محسـوب  ، خـورد  مـي  روايات اسلامي كه در مقالة يادشده به چشم

از جمله ، اي از مطالب مربوط به دجالتفاده از برخي روايات اسلامي ضعيف در توضيح پارهاس

  . آيد مي وجوه ضعف پژوهش نويسنده به شمار

  .روايات اسلامي، كتاب مقدس، دجال، نيل رابينسون :واژگان كليدي

                                                 
  hrezaii@ut.ac.ir    .دانشگاه تهرانگروه قرآن و حديث  اريدانش .1

  Szahedifar@yahoo.com    .جانيآذربا يمدن ديدانشگاه شهگروه قرآن و حديث  ارياستاد .2



 

 

8 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

5
1

 
 /

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

  مقدمه

ها  كتاب، تدر قالب مقالا معارف اسلاميدربارة را خود هاي  حاصل پژوهش، خاورشناسان

مطـرح  هـاي   شناخت دقيق اين آثار و ديدگاه .اند به جهان علم عرضه كرده، ها المعارفةريو دا

، برخي از اين آثار خلقدر پس  زيرارسد؛ ضرورتي انكارناپذير به نظر مي، ها شده در ضمن آن

معـارف   دربـارة  هـايي و انتقادها  شبهه، افزون بر اين. اهداف استعماري و تبشيري نهفته است

 اسـلام  درسـت لزوم شناخت . خوردمي به چشم، لاي مطالب اين آثار اسلامي و قرآني در لابه

، شود كه به ياد آوريم عالمان مسلمان در گذشـته مي گاه دوچندان آن، غرب پژوهي امروز در

 كـه دانستند؛ چنانمي يهود و نصارا ملزمهاي  همواره خود را به پاسخ گويي انتقادها و اعتراض

از پيشگامان مناظره با مخالفان اسلام  8او امام رض امام صادق مانند، ار شيعهگوامامان بزر

اهـل  هـاي   و پرسـش هـا   شبهه، آنان با حضور در مجالس مناظره. و پيروان ديگر اديان بودند

خاورشناسـان دربـاره   هـاي   در حالي است كه ديدگاه ،اين و. گفتندمي كتاب و زنادقه را پاسخ

نوشـتار  . در مراكز پژوهشي علوم اسلامي ايران چندان بررسـي نشـده اسـت   ، سلاميمعارف ا

  .پردازد مي المعارف قرآن ليدنةريدر دادجال مقالة آسيب شناسي به معرفي و ، حاضر

 نيل رابينسون. 1

  :شود نامة علمي او عرضه مي ابتدا اطلاعاتي دربارة زندگي، براي آشنايي با نويسندة مقالة دجال

  زيست شناخت .1-1

وي از دانشگاه آكسفورد كارشناسي ارشـد و  . نيل رابينسن در بريتانيا ديده به جهان گشود

او استاد برجستة مطالعات . دكتري خود را دريافت كرد (Birmingham) از دانشگاه بيرمينگام

هـاي   ن بـه زبـان  ورابينس. شودمي ايران باستان محسوبهاي  اسلامي و عضو كانون پژوهش

در دانشگاه ، وي به عنوان مربي ارشد دين پژوهي. يوناني و سرياني تسلط دارد، عبري، عربي

سـئول و   (Sogang) در دانشگاه ساگنَگ، و به عنوان استاد مطالعات اسلامي (Leeds) ليدز

 او عضــو هيـأت علمــي پژوهشــي دانشــگاه بردَفُــرد . خــدمت كــرد (Wales) دانشـگاه وِيلــز 
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(Bradford) دانشگاه براي گذراندن فرصت مطالعـاتي يـك سـاله در دانشـگاه      بود و از اين

بـه بررسـي تفاسـير كهـن     ، ن در اين فرصت مطالعـاتي ورابينس. بورس به دست آورد، سوربن

  .اسلامي پرداخت

  آثار .1-2

دربـارة  ، وي در حال حاضـر هاي  موضوع پژوهش. تعدادي مقالة قابل توجه داردرابينسون 

  :آثار او بدين قرارندترين  مهم. يه پردازان كنوني مسلمان استسياست اسلام معاصر و نظر

Islam: A Concise Introduction (Georgetown University Press, 1999). 

  �اسلام؛ معرفي مختصر�

«Clay», in Encyclopaedia of The Qurān, (Leiden, Brill, 2001). 

   �گل�

Discovering the Qur’an: a Contemporary Approach to a Veiled Text 

(Georgetown University Press, 2004) 

  �فهم قرآن؛ نگرشي نو به نصي كنايه آميز�

«Jesus», in Encyclopaedia of The Qurān, (Leiden, Brill, 2003). 

  ).اين اثر را حسن رضايي هفتادر ترجمه كرده و در حال چاپ است( �عيسي�

Christ in Islam and Christianity: The representation of Jesus in the 

Qur’an and the Classical Muslim Commentaries (State University of 

New York Press, 1991) 

  �مسيح در اسلام و مسيحيت؛ تصوير عيسي در قرآن و تفاسير كهن اسلامي�

Jesus and Mary in the Qurān. Some neglected affi nities, in Religion 

20 (1990), 161-75. ؛ �فراموش شدههاي  عيسي و مريم در قرآن؛ برخي شباهت�  

«Crucifixion», in Encyclopaedia of The Qurān, (Leiden, Brill, 2001). 

  �تصليب�

Abd al-Razzaq al-Qashani's comments on sura nineteen (1-40), Is- 
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lamochristiana/ Dirasat Islamlya Maslblya (Rome) 17 (1997). 

  �تفسير عبدالرزاق كاشاني بر چهل آيه نخست سوره مريم�

Christian and Muslim perspec- tives on Jesus in Qur'an, 

Fundamentalism and tolerance: an agenda for theology and society, 

edited by A. Linzey & P. Wexler. London: Bellew, 1991. 

  �مسيحي و اسلامي درباره عيساي قرآنيهاي  اهديدگ�

Creating birds from clay: a mira- cle of Jesus in the Qur'an and in 

classi- cal Muslim exegesis, The Muslim World (Hartford, CT, USA) 79i 

(1989). 

  �از عيسي در قرآن و تفاسير متقدم اسلامياي ايجاد پرنده از گل؛ معجزه�

The dynamics of the Qur'anic discourse, The Koran: critical concepts 

in Islamic studies, edited by Colin Turner, London & New York: 

Routledge Curzon, 2004, vol. 3, pp. 274-304. Originally pub- lished as 

part of Discovering the Qur'an, London: SCM Press, 1996. 

  �پويايي گفتمان قرآني�

Hands outstretched: towards a re-reading of Surat al-MaYda, Journal 

of Qur'anic Studies/ Majallat al-Dirasat al-Qur'anfya (London) 3i (2001). 

  �دستان مبسوط الاهي؛ قرائتي جديد از سوره مائده�

Sayyid Qutb attitude towards Christianity: Sura 9. 29-35 in Fizalal al- 

Qur'an, Islamic interpretations of Christi- anity, edited by L. Ridgeon, 

Richmond: Curzon, 2001. 

  �سوره توبه در في ظلال القرآن 35 -29نگرش سيد قطب به مسيحيت در تفسير آيات �

 

Sectarian and ideological bias in Muslim translations of the Qur'an, 
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Islam and Christian-Muslim Relations 8iii (1997). 

  �مسلمانان از قرآنهاي  در ترجمهاي تمايلات مذهبي و فرقه�

The structure and interpretation of Surat al-Mu'minun, Journal of 

Qur'anic Studies/ Majallat al-Dirasat al-QurJanfya (London) 2i (2000) 

pp. 89-106; also in: The Koran: critical concepts in Islamic studies, 

edited by Colin Turner, London & New York: Routledge Curzon, 2004. 

  �ساختار و تفسير سوره مؤمنون�

 (Robinson, 2001, vol.1: 339-341; id., 2001, vol.1: 487-489; id., 2003, 

vol.3: 7-20; Bowen, 2001, vol.1: 234;  533-532: 1391، كريمي نيا ). 

  محتواي مقاله دجال. 2

  :شودمي از مطالب مقاله دجال در ادامه بياناي خلاصه

  واژه دجال ريشه شناسي .2-1

  : نويسد مي آقاي رابينسون درباره واژه دجال
 دجـال زيـرا   انـد؛ درباره دجال آموخته احتمالاً مسلمانان از مسيحيان سرياني زبان

-از ايـن . سرياني به معناي دروغگو يا دروغين گرفته شده است �دگال�از ، عربي

هـاي   لغت نگارانِ سـده ، با اين حال. در لغت به معناي دروغگوست �الدجال�، رو

به  �دجلَ�دجال از  .عربي نشان دهنداي كوشيدند دجال را مشتق از ريشه، مياني

آدمـي را  ، زيرا دجال با پوشاندن حقيقـت معناي زر اندود كردن مشتق شده است؛ 

بـا معنـاي كلمـه سـرياني      اين حسن را دارد كـه معناي يادشده  .اغوا خواهد كرد

  ).Robinson, 2001, vol.1: 107-108( اصلي چندان ناسازگار نيست

  دجال در متون يهودي .2-2

  :گويد مي آقاي رابينسون با استناد به متون يهودي درباره دجال
در هـيچ جـاي تـورات يـا      ؛وديان چشـم بـه راه ِ ظهـور مسـيح بودنـد     اگرچه يه

اشاره خاصي بـه دجـال   ، در فاصله زماني بين تورات و انجيل، يهوديهاي  نوشته



 

 

12 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

5
1

 
 /

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

 ـوجود دار، در توراتهايي  شخصيت، هااينهمه با . نشده است  ـتوان مـي  د كـه ن د ن

  . دنباور به دجال قرار گير ةماي دست

عقيده داشتند كه خداوند پيش از خلقت اين ، كنعانيان يهوديان نيز چون بابليان و

آن غـول  ، به زعم برخـي نويسـندگان  . غولي دريايي را مغلوب كرده است، جهان

  .هنوز در جايي خفته و سرانجام در جدالي آخرالزماني به هلاكت خواهد رسيد

) ندر لغت به معنـاي دشـم  ( به شيطان، پس از تماس با ايرانيان يهوديان احتمالاً

اش اتهـام زدن  رفت و وظيفه مي به شمارفرشتگان مقرب معتقد شدند كه يكي از 

با ماري كه مرگ و نيستي را به ، شيطان بعدها در مقام اهريمن. ستا هابه انسان

بـه  . شـود  مي معرفي، يابد مي قدرتها  كه برهمه انسان �بليعال�آورد و  مي جهان

ها  روز قيامت است كه با آوردن نشانه بليعال همان دشمن، نظر برخي نويسندگان

  . بسياري از افراد را پيش از نابودي نهايي خويش گمراه خواهد كرد، و غرايب

در مقابـل پيـامبر   ، پيامبري مانند موسي كه اطاعتش واجـب اسـت  ، در سفر تثنيه

بـا  . و غرايب گمراه خواهد كـرد ها  دروغين قرار گرفته كه مردم را با آوردن نشانه

منتظـر  ، قمرانيهاي  از قبيل فرقه، هادر روزگار عهد جديد برخي گروه، اينوجود 

پيامد انتظار مذكور اين باور بود كه يك . مانند موسي بودند، ظهور پيامبري خاص

  ).ibid:108( يا چند پيامبر دروغين در آخرالزمان ظهور خواهند كرد

  دجال در روايات اسلامي .2-3

  : نگارد مي ه از روايات اسلامي درباره دجال چنينبا استفاد، آقاي رابينسون
با كنـار هـم   . روايات بسياري در جوامع حديثي اهل سنت درباره دجال وجود دارد

دجال از پدر و مادري متولد شـد  : آيد مي تصوير زير به دست، گذاشتن اين روايات

گلگـون  اي او مردي تنومند با چهره. كه سي سال در انتظار تولد فرزند پسر بودند

در مشرق به زنجير كشيده اي در جزيره، درحال حاضر. و موهاي مجعد انبوه است

جـا   ادعا كـرده او را در آن ، �تميم داري�به نام  6شده و يكي از صحابه پيامبر

و روميان كـه بـا   ها  هفت ساله ميان عرب -دجال پس از جنگي شش. ديده است

ظهور او يكي از آيات الاهي . واهد شدآزاد خ، رسد مي فتح قسطنطنيه به اوج خود

دجال از خراسان در مشرق زمين خواهد آمـد؛ بـر خـري    . دهگانه آخرالزمان است

 تصـميم . سفيد سوار خواهد شد و نخواهد توانست به مكـه يـا مدينـه وارد شـود    
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، رسد مي گيرد به مدينه حمله كند؛ اما هنگامي كه به كوه احد در حومه مدينه مي

عيسي در دمشق فرود خواهـد  . گرداننداو را به جانب شام برمي فرشتگان صورت

. كنـد  مـي  آورد و با نيزه هلاكـش  مي آمد و او را در بندر ليداي فلسطين به چنگ

تـرين   قبيله بني تميم را به سبب سرسـختانه  6شود كه حضرت محمد مي گفته

زئيـات  بسـياري از ج . داشـت  مـي  مقاومتي كه در برابر دجال خواهند كرد؛ دوست

پيش گفته در احاديث شيعي هم آمده است؛ اما شيعيان بر اين باورند كه حضـرت  

  ).ibid: 110-11( دجال را هلاك خواهد كرد، 7نه حضرت عيسي، 4مهدي

  بررسي مقاله دجال. 3

  : مقاله دجال نكات مثبت و منفي دارد

  و امتيازاتها  ويژگي .3-1

  :وجوه قوت مقاله دجال بدين قرارند

مطالب مربوط به دجال را با رويكردي تطبيقي در كتاب مقدس ، رابينسونقاي نيل آ .الف

روش مناسبي بـراي پـرداختن بـه    ، اين رويكرد تطبيقي. و روايات اسلامي بررسي كرده است

  . موضوع يادشده است

انصاف را رعايت كرده و در نقـل  ، در توضيح بعضي از مطالب مربوط به دجال رابينسونآقاي  .ب

  .تر مطالب را با تحقيق و مستند ذكر كرده است اش را آورده و بيش به ندرت نظر شخصي، لبمطا

هـاي   نويسـنده عنـوان  . انـد بنـدي و منسـجم شـده    دسـته ، موضوعات در مقالة دجـال  .ج

  . اش قرار داده است اي براي موضوعات نوشته جداگانه

  و ضعف هاها  كاستي. 3-2

  :آيدمي رد كه در ادامهدر مقاله دجال وجوه ضعفي وجود دا

 خروج دجال با هفتاد هزار كلاهدار يهودي اصفهاني. 3-2-1

  : داردآقاي رابينسون درباره همراهان دجال چنين اظهار مي
 .)ibid: 110( هفتاد هزار يهودي كلاهدار اصفهاني در ركاب او خواهند بود



 

 

14 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

5
1

 
 /

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

  بررسي . 1ـ1ـ2ـ3

هفتاد هزار كلاهدار يهودي هستند؛ ظهوري در رواياتي كه حاكي از خروج دجال همراه با 

، حـاكم نيشـابوري  ( اصـفهاني هسـتند  ، كلاهدار تننشان دهد اين هفتاد هزار وجود ندارد كه 

، جالب توجهه كتن). 2487: 2ج، 1421، و هيثمي 483: 4ج، 1420، ؛ إبن حنبل16: 2ج، 1406

برخـي منـابع آن را   و  در منـابع وجـود دارد   �تيجـان �كه تغيير اندكي در گـزارش كلمـه    آن

: 2ج، 1420، ابـن حنبـل  ( درسـت باشـد   �تاج�اگر كلمه تيجان جمع  .اند كردهنقل  �سيجان�

كـه  باشـد   �سـاج �ولي اگر سيجان جمع  ؛استدرست  آقاي رابينسونترجمه كلاهدار ، )412

؛ )161: 11ج، 1417، طبرانيو 158: 8ج، 1410، ابويعلي موصلي( آيد مي شماره نوعي لباس ب

  . نيست درستترجمه كلاهدار گاه  نآ

 بودن چشم راست دجال  نابينا .2ـ2ـ3

  : گويد مي آقاي رابينسون درمورد اوصاف ظاهري دجال
در كاسه چشم غوطه ، ست و همانند يك حبه انگور متورمنابيناچشم راست دجال 

  ).Robinson, 2001, vol.1: 110( ور است

  بررسي -3-2-2-1

: 4؛ ج248: 2ج، 1420، إبـن حنبـل  ( چشم چپ دجـال نابيناسـت  ، تبنابر مفاد برخي روايا

روايـات   بعضـي ). 293: 8ج، 1410، و ابويعلي موصلي 220: 7ج، 1404، طبراني؛ 261 و 122

چـپ را مشـخص   چشـم  چشـم راسـت يـا    نابينـايي  معرفي كرده و نابينا دجال را فقط ، ديگر

مطالب اين به هيچ يك از ي رابينسون آقا. )17: 11ج و 109: 4ج، 1420، بن حنبلا( ندا نكرده

  .نكرده استاي اندك اشاره

 شب معراجدريت دجال ؤر. 3ـ2ـ3

  : نويسد مي يت دجال در شب معراجؤآقاي رابينسون درباره ر
 ,Robinson( نشـان داد  آن حضـرت بـه  خود را ، 6در شب معراج پيامبر دجال

2001 vol.1: 110(.  
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  بررسي  .3-2-3-1

  : مطابق روايت منقول از عبداالله بن مسعود، ونبرخلاف نظر رابينس
 را 7حضرت عيسـي بلكه ، در شب معراج دجال را رويت نفرمود 6پيامبر اكرم

 بيان نمـود  6در آن شب مشاهده كرد كه وي مطالبي درباره دجال براي پيامبر

  .)410: 7ج، 1420، إبن حنبل(

 كلمه كافر بر پيشاني دجال نقش بستن . 4ـ2ـ3

  : نگارد مي سون در توصيف دجالآقاي رابين
  ).Robinson, 2001, vol.1: 110( بر پيشاني دجال نقش بسته است �كافر�كلمه 

   بررسي .1ـ4ـ2ـ3

رد را بـر پيشـاني دجـال     �كافر�نقش بستن كلمه ، 6پيامبرصحابي بزرگ ، ابن عباس

چنـين  : فـت او آن را انكار كرد و گ، هنگامي كه مطلب مذكور به وي گزارش شد. كرده است

ابن عباس به  گفتهرسد  مي به نظر. )404-403: 5ج، 1420، ابن حنبل( چيزي را نشنيده است

بدين سبب ، باشدپيشاني دجال كلمه كافر نقش بسته  بر واقعاًباشد؛ زيرا اگر تر  واقعيت نزديك

اين  در. مردم را از گرايش به وي منصرف كند، با اين نشانه خواهد مي است كه خداوند متعال

 .توجيه پذير نخواهند بود، دهد مي به دجال نشانرا رواياتي كه گرايش زياد مردم ، صورت

 معجزات دجال . 5ـ2ـ3

  : گويد آقاي رابينسون درباره معجزات دجال مي
مـردم بـه وي    .خواهـد بـود   دجـال نهري از آب و نهري از آتش در كنار  :دو نهر

دهــد و آب و نــان و  مــي ود نشــاناو معجزاتــي از خ ـ زيــرا ؛ايمـان خواهنــد آورد 

  .)Robinson, 2001, vol.1: 110( گوسفندان فراوان به همراه خواهد آورد

  بررسي . 3-2-5-1

را در دست اي اگر خداوند معجزه، توان پذيرفت؛ زيرا به حكم عقل نمي انتساب معجزه به دجال را

گرديده و ايـن امـر بـا حكمـت و      قرار دهد؛ خود باعث گمراهي مردم، )كه انساني گمراه است( دجال
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: 1357، و مطهـري  274: 1378، ؛ مصباح يـزدي 37: 1360، نجمي( گري خداوند منافات داردهدايت

   .)400: 1419، سبحاني( است :امامانآن پيامبران و  معجزه فقط و فقط از). 12

  يكي انگاشتن ابن صياد با دجال . 3-2-6

  : نويسد مي آقاي رابينسون
ن صـياد ظنـين شـد كـه وي     باهل مدينه به نام ا انيهودي ي ازيكبه  6يامبرپ

  ).Robinson, 2001, vol.1: 110( دجال است

   بررسي. 1ـ6ـ2ـ3

، نيشـابوري ( آيـد به شـمار مـي   بلكه مسلمان، يهودي نبودهابن صياد ، بنابر برخي روايات

روزي ابوسعيد در روايات متعددي نقل شده كه . )566: 4ج، 1403، ترمذي و 241: 4ج، 1374

پنداشت كه وي دجال است؛ اما ابن صـياد  ابوسعيد خدري مي. با ابن صياد همسفر بودخدري 

دجال فرزند ندارد و بـه مكـه و   : فرمود 6در پاسخ به او چنين استدلال كرد كه پيامبر اكرم

مي آيم و به سوي مكهاز مدينه ميو هم كه من هم فرزند دارم  درحالي  ؛شودمدينه وارد نمي

: 4ج، 1403، ترمذي و 241: 4ج، 1374، ؛ نيشابوري322 و 32، 8: 2ج، 1420، إبن حنبل( روم

566(.  

را نسبت به اين مطلب كـه آيـا ابـن صـياد      6 پيامبر، آقاي رابينسون، چنان كه گذشت

در احكام شـرعي و   6انتساب شك به پيامبر. داراي ترديد دانسته است، همان دجال است

باتوجـه بـه    .آيـد به شمار نمـي احاديث صحيح  جزء ه اماميه شايسته نيست وغير آن از ديدگا

كه وي از مسلمانان صدر اسلام لب، كه ابن صياد دجال نبوده آيدبه دست مي، پيش گفتهقرائن 

  .است با مسلمانان نشست و برخاست داشتهو  شدهمحسوب مي

  با تلاوت سوره كهف ايمني از شر دجال. 3-2-7

  : داردسون درباره ايمن ماندن از شر دجال اظهار ميآقاي رابين
باعث ايمن ماندن ، ده آيه اول يا آخر سوره كهف كه تلاوتوعده داد  6پيامبر

  ).Robinson, 2001, vol.1: 111( دجال خواهد بودشرّ از 
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  بررسي  .1ـ7ـ2ـ3

  : شونده تقسيم ميبه دو دست، رواياتي كه گوياي ايمني از شرّ دجال با تلاوت سوره كهف هستند

 دانندرواياتي كه تلاوت ده آيه اول سوره كهف را موجب ايمن ماندن از شرّ دجال مي .الف

 و 189: 4ج، 1420، ؛ إبـن حنبـل  36: 8ج، 1406، حاكم نيشابوري ؛423: 4ج، 1423، بيهقي(

  .)290 :1ج، 1989، صاغاتي

از فتنـه   ،ل مصـونيت بخـش  قرائت آيات پاياني سوره كهف عام، هارواياتي كه در آن .ب

  . )75: 6ج، 1998، بوصيري و 65: 4ج، 1414، ابن بلبان فارسي( دجال عنوان شده است

دهد كه روايات دسـته اول صـحيح بـوده و    نشان مي، بررسي دو دسته روايات پيش گفته

نكته مهمي  ).335: 3ج، 1412، الباني( روايات دسته دوم به علت ضعف سند پذيرفتني نيستند

را موجب ايمن قرائت سوره قارعه ، منابع شيعيآن است كه ، رابينسون به آن اشاره نكرده كه

   ).153: 3ج، 1403، حر عاملي( اندماندن از فتنه دجال دانسته

 نتيجه گيري

انسـجام مطالـب و   ، دهـد كـه در آن  بررسي مقاله دجال نوشته آقاي رابينسون نشان مـي 
وي در توضيح بعضي از مطالب مربوط به . ديده استارتباط موضوعات مطرح شده رعايت گر

تـر   اش را آورده و بـيش  به ندرت نظر شخصي، انصاف را رعايت كرده و در ذكر مطالب، دجال
گوياي تتبع بسيار وي در ، پژوهش آقاي رابينسون. ها را با تحقيق و مستند ذكر كرده استآن

دهد كه وي به نشان مي، ه از او سرزدهمنابع اسلامي است؛ اما اشتباهات غيرقابل اغماضي ك
به  رابينسوناستناد . همة منابع معتبر اسلامي مربوط به دجال دسترسي يا اشراف نداشته است

از مطالب مربـوط  اي باعث شده تا وي اشتباهاتي در مورد پاره، برخي روايات ضعيف اسلامي
  .كاهدبه دجال مرتكب گردد كه همين نقيصه از اعتبار پژوهش او مي
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  انتظار از منظر اهل سنت يو كاركرد شناخت يشناخت كرديرو ليتحل

حسين الهي نژاد
1 

  چكيده

 �سـنت  اهـل  منظـر  از انتظـار � نـام  به مهدويت هيممفا از يكي به بيان، رو پيش نوشتار

 هـا و مباحـث   شاخصـه  داراي، در ميان اهـل سـنت   اساسي باوري عنوان به انتظار .پردازد مي

شفافيت و بـاز شناسـي    نسبت به ابعاد انتظار، ها كدام از آن هر خواني باز با كه است مختلفي

حـديث  �كه به رويكـرد   �اختي انتظاررويكردشن�مباحث  بار يك مثلاً .شود مي تري پيدا بيش

 گسـتره  گـردد و از ايـن طريـق بـه    مـي  قابل تقسيم است؛ مطرح �محوري باور�و  �محوري

ديگـر بـه    شود؛ بار مي پي برده سنت هاي علماي اهل كتاب و حديثي در منابع انتظار وجودي

و با واكـاوي  رفته  �انتظار ماهيت شناختي وكاركردشناختي � دنبال طرح مباحث ديگري نظير

 به تقسيمي نظير انتظار عام و خاص و نيز انتظار مثبت و منفي رهنمون، انتظار از اين دو منظر

 تنوعاتي نظير انتظار مثبت و منفي است؛ حاوي كه شناسانه انتظار كاركرد بحث در. شويم مي

 داختهپر موضوع اين به فراگير صورت به خويش مكتوبات و بيانات در سنت اهل انديشمندان

غيـر   نقـش  همچنين با تشـريح . اند مبادرت كرده آن دو به بيان تمايزات، ضوابطي دقيق با و

ساز ترويج انتظار مثبـت در  مثبت؛ زمينه انتظار گذار تأثير نقش و با تبيين منفي انتظار سازنده

  . اند ميان اهل سنت شده

  .انتظار منفي، تظار مثبتان، انتظار خاص، انتظار عام، انتظار، اهل سنت: واژگان كليدي

                                                 
  gmail.comhosainelahi1@212  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .1
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  مقدمه

بـه عنـوان بـاوري اصـيل و تأثيرگـذار      ، آن در ميان اهل سنت مفاهيمانديشه مهدويت و 

باشـد كـه    مي �انتظار�اين انديشه مؤلفه  مفاهيماز جمله . داراي جايگاه مهم و خطيري است

ي پوشـيده  در هدايت و ساماندهي مسلمانان و جوامع اسلامي بر كس، نقش اساسي و مهم آن

نظير تـأثير  ، فراوانيهاي  داراي شاخصه، بي شك انتظار به عنوان آموزه مهم اعتقادي. نيست

پويايي و بالندگي است كه اهل سنت به جهت باورمندي ، تكامل بخشي، نشاط آوري، گذاري

 بي ترديد. از الزامات و آثار مثبت فردي و اجتماعي آن برخوردار هستند، و اعتقاد عملي به آن

بازشناسـي و بـازخواني آن از   ، تر از دستاوردها و بركـات انتظـار   مندي هر چه بيشلازمه بهره

. تنوع شناختي و كاركرد شناختي است، گستره شناختي، ماهيت شناختي، حيث مفهوم شناختي

بـه برخـي از جسـتارهاي مـذكور     ، يت نوشـتاري دبديهي است در اين پژوهش به دليل محدو

   .شود مي پرداخته

  حليل رويكرد شناختي انتظارت

 �باور محـوري �و  �حديث محوري�ت با دو رويكرد نتبيين جايگاه انتظار در ميان اهل س

در جست و جـو بـه دنبـال تحليـل روايـاتي      ، در رويكرد حديث محوري. گيري استقابل پي

، محوريكار رفته است و در رويكرد باور  به �انتظار�ها واژه  هستيم كه به صورت صريح در آن

انديشـمندان اهـل   هـاي   هستيم كه در اقوال و ديـدگاه  �انتظاري�به دنبال تحصيل و تحليل 

انتظـار را  ، پس در رويكرد اول. كار رفته است به) اندكه نماد باورمندي عموم اهل سنت( سنت

كنيم و رواياتي را كه حاوي واژه مي اعم از صحاح و مسانيد دنبال، در متون حديثي اهل سنت

انتظـار را در  ، كنـيم؛ ولـي در رويكـرد دوم   مي ها را تحليل و بررسي احصا و آن، نتظار هستندا

هـا   آن، انديشمندان اهل سنت كه حاوي باورهاي آنان است دنبال كردههاي  ها و نوشته كتاب

  . دهيم مي را از نظر مفهوم شناسي و واژه شناسي مورد تحليل و بررسي قرار

  محور در منابع اهل سنت انتظار با رويكرد حديث

روايات مبتني بـر  ، جوامع و اطراف، مسانيد، اعم از صحيحين، در منابع حديثي اهل سنت
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تر به عـدد   بسيار محدود است و از نظر شمارش به عدد چهار و در نگاهي دقيق �انتظار�واژه 

و بـي  رسد؛ يعني در كل منابع حديثي اهل سنت كـه هـر كـدام داراي روايـات انبـوه       مي دو

عـدد دو را  ، روايات الانتظار با واژه انتظار از نظـر تعـداد  ، شماري در موضوعات مختلفي است

بلكه به معناي انتظـار  ، دهد كه البته اين دو روايت نيز بر انتظار خاص دلالت ندارند مي نشان

  . ندنيا و صبر در برابر آهاي  باشند؛ يعني اميدوار بودن براي رفع مشكلات و سختي مي عام

  : فرمايد مي 6رسول گرامي اسلام:روايت اول
 از را خدا ؛الفَرجَِ إنتظار العبادة أفَضَلُ و يسأَل أن يحب اللَّه فَأنَّ فَضله من اللَّه سلُوا

 انتظار هاعبادت بهترين بخواهند او از كه دارد دوست خدا كه كنيد طلب او فضل

   .)266: 5ج، 1403، ترمذي( است گشايش

البتـه  . اند خويش آوردههاي  اين روايت را تعدادي از محدثان و مولفان اهل سنت در كتاب

 ؛ نقـل شـده اسـت   �الفرَجَِ إنتظار العبادة أفضلَُ�  :نيز به صورت تقطيع، در منابع حديثي شيعه

ن سـن ، در منابع اهل سنت اولين منبعي كه به اين روايت پرداخته. )278: 1ج، 1395، صدوق(

، 1405، القضاعي( قضاعي �مسند الشهاب�در برخي منابع از جمله ، ترمذي است و بعد از آن

، الهيثمـي ( هيثمـي  �مجمـع الزوائـد  �؛ )29: 1413، الطبرانـي ( از طبرانـي  �الدعا�؛ )245 :2ج

. مطالبي آمـده اسـت  ) 275: 3ج، 1401، السيوطي( سيوطي �جامع الصغير�؛ )147: 1ج، 1408

شـعب  �و ) 436: 4ج، 1405، القضـاعي ( قضـاعي  �مسـند الشـهاب  �و كتـاب  اين روايت در د

؛ �الفَـرجَِ  إنتظار العبادة أفضلَُ�: به صورت تقطيع) 204: 7ج، 1410، البيهقي( بيهقي �الايمان

  .ذكر شده است

  : فرمايد مي در باره انتظار و رابطه آن با صبر 6رسول گرامي اسلام: روايت دوم
ظَارْرِ جِالفَْرَ انتبة بِالصادباميدواري براي گشايش همراه با صـبر عبـادت اسـت    ؛ع 

   .)62: 2ج، 1405، القضاعي(

 قضـاعي  �مسند الشهاب�اولين بار از كتاب ، نقل اين روايت در منابع اهل سنت، در واقع

: 7ج، 1410، البيهقـي ( بيهقي �شعب الايمان�ديگر حديثي نظير هاي  باشد و نيز در كتاب مي

 ذهبــي �ميــزان الاعتــدال�؛ )417: 1ج، 1401، الســيوطي( ســيوطي �جــامع الصــغير�؛ )294
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نقـل شـده   ) 272: 3ج، 1409، المتقي الهندي( متقي �كنز العمال�؛ )256: 3ج، بي تا، الذهبي(

  .است

  : فرمايد مي در دو روايت ديگر 6پيامبر گرامي اسلام: روايت سوم و چهارم
ظَارْنَ  الفَْرجَِ انتة االلهِمادبالبيهقـي ( اميد گشايش از ناحيـه خـدا عبـادت اسـت     ؛ع ،

 اميـد داشـتن بـه گشـايش عبـادت اسـت       ؛عبادة الفَْرجَِ انتْظَار؛ )205: 7ج، 1410

  ).76: 2ج، 1409، الجرجاني(

در منابع مختلف  6خداهاي اندكي از رسول  آيد سه روايت اخير كه با تفاوت مي به نظر

، بـر ايـن اسـاس   . از نظر سبك و سياق به يك روايت بـاز گردنـد  ، است اهل سنت نقل شده

توان گفت كه روايات موجود در زمينه انتظار در منابع حديثي اهل سنت بسيار محدود بوده  مي

مرفـوعي   روايت، تأليف تنوخي، �الفرَجَ بعد الشِّده�البته در كتاب . كند و از عدد دو تجاوز نمي

 إنتظـار  الممـتَحنُ  يعملُـه  ما أفضلَُ�: نقل شده است 7علي، ير مومناندر اين خصوص از ام
 �به كار مي گيرد انتظار فـرج و اميـد بـه گشـايش اسـت      آزمونْفرد ؛ برترين چيزي كه لفَرجَِا

الفَـرجَ بعـد   ( نكته قابل توجه اين كه اين روايات تنها از يك منبع). 46: 1ج، 1410، التنوخي(
اعم شيعه و اهل سنت نيامده و هيچ گونه توجهي از ، شده و در هيچ منبع ديگري نقل) الشِّده

توان اين روايت را  نمي، براين اساس. علما و مولفان شيعه و اهل سنت بدان نشده است ناحيه

  . به عنوان يكي از روايات انتظار در دايره روايات چهارگانه انتظار قرار داد

، شـوند  مي در دو روايت تجميع، اند نقل شده 6خداز رسول روايات چهارگانه انتظار كه ا

خاصي كه دامنه مفهومي انتظـار را محـدود كنـد و نـه     هاي  نه داراي پرسش، و از نظر صدور

. داراي واژگان و جملات خاصي است كه انتظار عام را به سـوي انتظـار خـاص سـوق دهـد     

اص را از ناحيه علماي اهل سنت همچنين داراي كاربرد و جايگاه خاصي نيست تا برداشتي خ

 أفضَـلُ  و يسأَلَ أن يحب اللَّه فإَنّ فَضله من اللَّه سلُوا�: مثلاً در مورد روايت اول. تداعي كند
بادةِالع ظار؛ كه در منابع متعددي از تأليفات علماي اهل سنت آمده است؛ در برخي �الفرَجَِ إنت

و مجمـل داده   هه و هيچ گونه توضيحي حتي به صـورت كوتـا  از اين منابع به نقل بسنده شد

عمـده  �نظيـر  ، هـاي حـديثي   ؛ ولي در برخي از كتاب)266: 5ج، 1403، الترمذي( نشده است
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دعا و آداب دعـا ايـن    تدر ذيل باب دعا و استجاب �كنز العمال�و ، �شعب الايمان�، �القاري

تفسيري اهل سنت ذيل اين آيه شريفه ي ها نيز اين روايت در كتاب. روايت ذكر گرديده است

  : آمده است
Gا لا ونَّوفَضَّلَ ما تتََم اللَّه ِبه ضَكُمعلى بـضٍ   ععلرِّجـالِ  بل  ـا  نَصـيبموا  مـباكتَْس و 

لنِّساءل ا نَصيبمنَ مباكتَْس ئلَُوا وس نْ اللَّهم هْإِنَّ فَضل بِكُلِّ كانَ اللَّه َشي ليمـا  ءعF؛ و 

 داده برترى] ديگر[ بعضى بر را شما از بعضى، آن]  سببِ[ به خداوند را آنچه، زنهار

 بـراى  و، است اى بهره اند كرده كسب] اختيار به[ آنچه از مردان براى !مكنيد آرزو

 خـدا  فضـل  از و اسـت  اى بهـره ، انـد  كـرده  كسـب ] اختيار به[ آنچه از] نيز[ زنان

 ).32 :نساء(داناست  چيزى هر به خدا كه، كنيد درخواست

: 2ج، بـي تـا  ، و السيوطي 50: 1ج، 1420، ابن كثير قرشي( همانند، مفسراني از اهل سنت

به اين روايت اشاره كرده و به نحوي آن را جزو روايت تفسـيرگر  ، در ضمن تفسير آيه، )149

م از انتظار است و جايگاه نگرش عا، اند و نگرشي كه به اين روايت دارند اين آيه قلمداد كرده

محدثان و مفسران اهـل  ، پس. اند نيز عام است و كاربردي كه براي اين روايت در نظر گرفته

، از اين رو. نه توجيه صدوري خاص دارند و نه كاربرد خاص، سنت نسبت به روايت مورد نظر

  . توان از اين روايات انتظار خاص برداشت كرد نمي

در بـيش از بيسـت منبـع از    ، گردنـد به نوعي به يك روايت باز مياما سه روايت اخير كه 

 اسـت  �مسـند الشـهاب  �منابع حديثي اهل سنت آمده است كه اولين منبع از نظـر تـاريخي   

كه القضاعي بدون هـيچ گونـه بيـان توجيـه صـدوري و كـاربرد       ، )62: 1ج، 1405، القضاعي(

در كتـاب  . تبويب كرده است �بِالصبرِ عباده إنتظار الفرَجَِ�ها را نقل و تحت عنوان  خاصي آن

در فصـل مسـتقلي   ، ؛ اين روايت سه گانه)204: 7ج، 1410، البيهقي( بيهقي �شعب الايمان�

روايات ديگري با مضامين مشكلات و شدايد دنيا و چگـونگي  ، تجميع شده و در همين فصل

است بر ايـن نكتـه كـه    اي نهخود قري، خلاصي از آن نيز ذكر شده است كه بيان اين روايات

انتظار عام است كه به مشكلات و معضلات دنيوي و چگونگي ، منظور مؤلف از روايات انتظار

، تواند بر انتظار عاممي جا وجود دارد و قرينه ديگري كه در اين. باشد مي گشايش از آن مربوط

جـاعِ و الأمـراضِ و   في ذكـرِ مـا فـي الأو   �: باب بندي كتاب است تحت عنوان، دلالت كند
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صيباتنيـز   )417: 1ج، 1401، السـيوطي ( سيوطي �الجامع الصغير�اين فرايند در كتاب . �الم

و مـن  �با اضـافاتي مثـل    �إنتظار الفرَجَ ِمن االلهِ عباده�دنبال شده؛ ولي در اين كتاب روايات 
نقـل شـده اسـت كـه ايـن       �القلَيلِ منَ العملِرضي بِالقلَيلِ منَ الرِّزقِ رضي االلهُ تعالي منه بِ

اما در كتاب . عام است، جا انتظار است بر اين كه منظور از انتظار در ايناي خود قرينه، اضافات

؛ روايات سه گانه يكجا نقل شده و نزديك دو )67: 3ج، 1415، المناوي( مناوي �فيض القدير�

حات و بيانـات ايشـان همـان نگـرش و     ها توضـيح داده؛ ولـي توضـي    ه در خصوص آنحصف

انـد و همـان كـاربرد     برداشتي است كه علماي سلف اهل سنت در زمينه روايات انتظار داشته

، اولاً، نتيجه مطالب پيش گفته اين كه در منابع اهل سنت. اند كار برده ها به عامي است كه آن

باشد  مي تعداد قليل داراي نقل كثيرهمين ، روايات انتظار از نظر تعداد بسيار محدود است؛ ثانياً

توان روايات  نمي، از اين رو. در روايات انتظار اصلاً كاربرد خاصي صورت نگرفته است، و ثالثاً

به سوي انتظار خاص سوق داده و انتظار مـورد  ، الانتظار را كه در منابع اهل سنت آمده است

  . رداشت كرداز آن ب، است 4نظر را كه همان انتظار ظهور امام مهدي

  در منابع اهل سنت، باور محور، انتظار با رويكرد

، گفته شد كه در روايات منابع حديثي اهل سنت كه در بردارنده روايـات الانتظـار هسـتند   

يعنـي انتظـار ظهـور امـام     ، متأسُفانه هيچ اثري از واژه انتظار وجود ندارد كه بر انتظار خـاص 

كار  شتار علماي معاصر اهل سنت فراوان اين واژه بهدلالت كند؛ ولي در اقوال و نو 4مهدي

 مصـائد  مـن  اللهّفَـانِ  إغاثَـةُ �؛ مـثلاً در كتـاب   )تر هم در معناي انتظـار خـاص   و بيش( رفته

در انتظار فـردي  ) اسلاميهاي  يعني همه گروه( از ابن قيم آمده است كه مسلمون �الشَّيطَانِ

 بوده و زمين را از عـدل و داد پـر   6بيت پيامبر كه از اهل 4برند به نام مهدي مي سر به

  ). 338: 2ج، 1395، ابن قيم( كند مي

علـي بـن نـايف     �موسـوعه فقـه الابـتلاء   �در خصوص مفهوم و جايگاه انتظار در كتـاب  

مطالب دقيق و ظريفي بيان شـده و ايشـان در ايـن كتـاب بـابي را تحـت عنـوان        ، 1الشحود
                                                 

علي بن نايف شحود، از علماي اهل سنت با مسلك وهابي است كه در سـوريه متولـد شـده و الان در     .1
� 
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و در آن به بيان اعداد و آمادگي پرداخته و بيان كرده است گشوده  �الاعداد سبيل الاستقامه�

كه انجام دادن هر كار مهمي بدون مقدمه و تمهيدات ممكن نيسـت و ايـن بحـث از جملـه     

اند و خداوند نيـز در قـرآن بـا     مباحث اساسي است كه علماي علم اصول و فقه بدان پرداخته

 وأَنَّ*  سـعى  ما إِلاَّ للإِنسانِ لَّيس وأَنG :بيان آيات مختلفي به اين موضوع اشاره كرده است
هيعس فورَى سيF بـه  او كوشش]  نتيجه[ و. نيست او تلاش حاصل جز انسان براى كه اين و 

 بـه  را مكلف كه دارد را شأنيت اين تلاش و سعي زيرا ؛)39،40: نجم( شد خواهد ديده زودى

 ولَـوG : فرمايـد  مـي  همچنين خداوند. كند تشويق ركود و سستي بدون، مقصود و هدف سوي
 آن بـراى  قطعـاً ، داشـتند  رفتن بيرون اراده]  راستى به[ اگر و Fعدةً لَه لأَعدوا الْخرُُوج أرَادوا

 ترين مهم �آمادگي�، اي مواجهه هر در كه اين به نظر). 46: توبه( ديدند مى تدارك برگى و ساز

 بـا  عقـلا  همـه  ترديـد  بـي  سازاست؛ سرنوشت و حساس اي لحظه مواجهه لحظه است مرتبه

  .شوند مي وارد عرصه اين به آمادگي

مهم و فرايندي كه به مرحله تحقق اي هميشه ميان تحقق حادثه: نويسد مي وي در ادامه

، است كه اين فاصله را اعداد و استعداد پر كرده و در واقـع اي فترت و فاصله، شود مي منتهي

سـپس بـه بيـان مفهـوم انتظـار و      . گر انتظار است له و اين اعداد نيز به نوعي تداعياين فاص

  : پردازد مي جايگاه مهم آن
 بِالـذّات  الفتَـرَةُ  هذه، الواجِبِ بِمقَدمةِ والإيتاء الإعداد عمليةُ تَستَغرقُِها الَّتي و الفتَرَة

 لهَ االلهُ يحقَّق أَن متَوقِّعاً بيته في المرء جلُوس عنيلاي الإِنتظار إذ، بِالانتظارِ تدعى ما
هعاتتَطل َآمالهو َأهدافهإنَّما، و ظارنتي الاعني عيالإِنسانِ س ُرُكهتَحو تجاهبِا ما إِعداد 
رُهنتَظما يو ريدي هيقلاقاً. تَحقإِنطن وم هة هذتَعـالى  االلهِ قَـولَ  إِنََّ ولُنقَُ، ِالقنَاع :G َـنم 

 ينتَظـرُ  من ومنْهم نَحبه قَضىَ من فَمنْهم عليَه االله عاهدوا ما صدقُوا رجِالٌ الْمؤْمنينَ
  .)309: 4ج، 1428، الشحود ؛)23: احزاب( Fتبَديلا بدلُوا وما
مادگي به عنوان مقدمه واجب تأمين فضايي است كه با انجام استعداد و آ �فترت�

باشد؛ زيرا انتظار به اين معنا نيست كه انسـان در خانـه    مي شده و خاستگاه انتظار

                                                                                                                    
�  

   .هاي مختلفي در فقه و احكام نگاشته استوي كتاب. قيد حيات نيست
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مقدمات و اهـداف را  ، بنشيند و بدون هيچ كاري منتظر باشد تا خدا همه زمينه ها

بلكه انتظار يعني سعي و تلاش انسان و حركت او به طـرف فـراهم    فراهم نمايد؛

انتظار . چيزي كه در انتظار آن نشسته و تحقق آن را طالب استهاي  زمينهكردن 

 كه خدا در قـرآن  چنان، يعني رهايي از وضع موجود براي رسيدن به وضع مطلوب

 بسـتند  خـدا  بـا  كه عهدى سر بر كه هستند مردانى مؤمنان ميان در�: فرمايد مي

 شـهادت  شربت او راه در و[ دبردن آخر به را خود پيمان بعضى .اند ايستاده صادقانه

 پيمـان  و عهـد  در تبـديلى  و يريتغ هرگز و انتظارند در ديگر بعضى و ]نوشيدند را

  .اند نداده خود

  : نويسد مي وي در ادامه
انتظار داريم و انتظار ما به معنـاي در خانـه    4ما نيز نسبت به ظهور امام مهدي

شرع مورد تأييد آموزه اي است انتظار ... نشستن و بسندگي به انتظار زباني نيست

  ).309: همان(و عقل 

، در پاسخ به پرسشي كه در اين خصـوص مطـرح شـده اسـت    ، شيخ محمد صالح المنجد

  : نويسد مي
برند؛ مـثلاً   مي سر به 4همه طوايف اسلامي و غير اسلامي در انتظار امام مهدي

تبلـور   �لمسـيح دجـا  �ها در عنوان  قوم يهود منتظر مهدي است؛ ولي مهدي آن

مسيحيان نيز در انتظار . كند مي كند كه با ياري و همراهي يهوديان ظهور مي پيدا

شـود؛ همـان    مـي  تعريـف  �مسـيح �ها در عنـوان   مهدي هستند؛ ولي مهدي آن

مسـلمانان نيـز در انتظـار    . مسيحي كه ما مسلمانان نيز به نزول او ايمـان داريـم  

و از  6ه از نوادگـان رسـول خـدا   ك ـ 4برند به نام امام مهدي مي سر فردي به

است و در آخر زمان ظهور كرده و جهان پـر از ظلـم و    3فرزندان حضرت زهرا

  .)https://islamqa.info/ar/84269، المنجد( كند مي جور را از عدل و داد پر

كه مشتمل است بـر فتواهـاي علمـاي الازهـر؛ در      �فتاوي دار الافتاء المصريه�در كتاب 

و انتظاري كه در مورد آن حضرت مطرح است؛ مطالبي درج شده و در آخـر   مورد امام مهدي

 4مسيحيت و اسلام در انتظار امـام مهـدي  ، يعني يهوديت، اشاره گرديده كه ملل سه گانه

همچنـين در   ).127: 1ج، 1400، البري( �للمهدى منتَظرةٌ الثَلاثَةَ الملَلَ تَكُون و بِهذا�: هستند
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  : در بيان شرح حال دجال آمده است �محمدية طريقة شرح في محمودية بريقة�كتاب 
فـرد مـورد انتظـار    ، 4مهدي مورد انتظار يهوديان اسـت و امـام مهـدي   ، دجال

: 1ج ، 1348، الخـادمي ( 1مسلمانان بوده و مسلمانان در انتظـار ظهـور او هسـتند   

181.(   

در بيان انتظـار و تفـاوت آن    �فرق معاصره تنتسب الي الاسلام�در كتاب  2غالب العواجي

  : نويسد مي ميان شيعه و اهل سنت
 شيعيان در موضوع انتظار دو چيز را مورد نظر دارند كه اهـل سـنت از آن پرهيـز   

هـا   و دوم ايـن كـه آن   4عجله و شتاب در امر ظهور امام مهدي، اول: كنند مي

 خودشـان رخداد ظهور را براي انتقـام از دشـمنان و تشـفي خـاطر بـراي قلـوب       

دانند؛ ولي اهل سنت در مقوله انتظار از اين دو امر دوري كرده و عقيده دارنـد   مي

ظهور به جلـو  ، كه ظهور با نيت انتقام گيري درست نيست و نيز با شتاب و كندي

 منتظـر  6پيـامبر  اخبار بر اساس سنت اهل گذشتگان .شود و عقب كشيده نمي

 عجلـه  شـيعيان  مثـل  و بـوده  قـدم  ثابـت  انتظـار  اين در و بودند 4مهدي امام

 كـه  دانسـتند  مـي  و داشـته  اطمينـان  دينشـان  و پيامبر به ها آن چون كردند؛ نمي

 گيـرد و نيـز   تعجيل يا تأخير صورت نمي 4مهدي امام در ظهور، كردن باعجله

 مخالفـان  از گيـري  انتقام براي و شان هاي دل تشفي و حقد براي را ظهور ها آن

  ). 415: 1ج، 1422، العواجي( دانستند نمي

  :در نوشتار غالب العواجي سه شبهه مطرح است كه به تبيين و تحليل نياز دارد، در مطلب بالا

  .عجله كار و شتاب زده هستند، ـ شيعيان در امر ظهور بر خلاف اهل سنت1

  .ـ عجله و شتاب بر تقدم و تاخر ظهور هيچ گونه تأثيري ندارد2

ن عقده گشايي و انتقام گيري است كه امري نفساني و ـ هدف رخداد ظهور براي شيعيا3

  .مذموم است

                                                 
  .»الْمهدي الْمؤْمنُ ينتَْظرُ كَما ونَهوينتَْظرُ اليْهود مهدي وهو )الْمنَاوِي في  الدجالِ خرُُوجِ منْ(«  .1

دكتر غالب عواجي از علماي وهابي مسلك عربستان بوده و عضـو هيـأت تـدريس دانشـگاه مدينـه و       .2

  .باشدصاحب آثاري در مباحت اعتقادي و فقهي مي
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  نقد و نظريه 

  :زده هستند عجول و شتاب، شيعيان در امر انتظار :شبهه اول

عجله و شـتابي  : اولا؛ً عجله و شتاب دو نوع است: شود مي در پاسخ به شبهه مذكور گفته

ايـن  . گيرد مي سازي ظهور صورتكه بدون فراهم كردن مقدمات و بدون بسترسازي و زمينه

عـرف و  ، از نظـر شـرع  ، نوع عجله و شتاب زدگي از عقل و عقلانيت خارج بوده و صاحب آن

عوامل و ، اما اگر عجله و شتاب را در قالب فراهم كردن مقدمات. عقل محكوم و مذموم است

يچ گونـه  علل و در بسترسازي ظهور و در قالب آمادگي و تمهيدات مردمي تعريـف كنـيم؛ ه ـ  

  : خوانيم مي كه در دعاهاي مأثور چنان. ندارد هاستبعاد و مذمتي به همرا
ملْ اللَّهجع َفَرج كيلو نَ واب كيلو لْ وعنَا اجَفَرج عم ـا  فَرجَِهِمي  ـمحين  أَرمالـرَّاح  

 لوليـك  عجـلْ  و محمـد  آلِ و محمد علىَ فَصلِّ ؛ اللَّهم)314: 1356، ابن قولويه(
َالفَْرج ةَ ويافالْع ر و58: 1ج، 1411، طوسي( النَّص.(  

بلكـه  ، نه تنهـا مـذموم نيسـت    باشد،پس اگر تعجيل در ظهور همراه با آمادگي و استعداد 

، احيـا كننـده انسـانيت   ، بينيم مقوله ظهـور  مي ؛ زيرا از يك سواست امري مطلوب و پسنديده

مقوله ظهور با اين كاركردهـاي  ، عدالت و رفاه بر گستره زمين است و از سوي ديگر، شرافت

؛ گويـاي  )148: بقـره ( Fفاستبقوا الخيـرات Gشود و آيه  مي امري خير و مطلوب شناخته، مهم

ظهور به عنوان امري مطلوب و ، پس. ضرورت شتاب و عجله در كارهاي خير و مطلوب است

كنـد كـه از    مـي  زماني معقول و مشروع جلوه، ق و ترغيب مسلمانان استخير كه مورد اشتيا

، فضاي انديشه و تئوري به فضاي عمل هدايت شود؛ يعني مسلمانان كه مشتاق ظهور هستند

ها  در اين صورت است كه انتظار آن. سازي و بسترسازي كنندبراي ظهور زمينه، بايد در عمل

عجلـه و  : تـوان گفـت  مي به طور كلي، بر اين اساس .باشد مي عرف و عقل، مورد قبول شرع

مذموم اسـت  ، ممدوح؛ ولي در برايند آن بدون در نظر گرفتن فرايند، شتاب در فرايند يك كار

مذموم و با لحـاظ كـردن   ، عجله در اصل رخداد ظهور بدون لحاظ مقدمات و عوامل، در واقع

  . ها ممدوح است آن
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. انـد  دعا كرده 4سنت نيز برخي براي ظهور امام مهديانديشمندان و علماي اهل : ثانياً

تكويني است كه در اصل اي مثلاً شيخ محمد بن حسان بعد از بيان اين نكته كه ظهور پديده

گيـرد؛   مـي  رخدادش بشر قدرت دخالت نداشته و وقوع آن تنها به اذن و اراده الاهي صـورت 

 بـد ع د بنِمحم ورهظُ هنَّإِ� :گويد مي وپردازد  مي به دعا 4براي تعجيل در ظهور امام مهدي

   1.�لييم يا عرِيا كَ هل بِجع ملهلّي اَهدالم االلهِ

  .عجله و شتاب بشر در تقدم و تأخر ظهور هيچ نقشي ندارد :شبهه دوم

شود؛ يعني با  مي بحث اختياري و عدم اختياري بودن ظهور مطرح، در پاسخ به شبهه دوم

اين كه رخداد ظهور امري اجتماعي و به زندگي بشـر مربـوط بـوده و بـر سرنوشـت       توجه به

سزائي دارد؛ آيا بشر توان دخالت در كيفيت رخداد يا در تقـدم و   فردي و اجتماعي بشر تأثير به

از نظر اهـل  : شود مي تأخر آن را دارد؟ بشر در تقدم و تأخر آن فاقد تأثير است؟ در پاسخ گفته

هيچ نقشي نداشته باشد؛ جريان روايـات رايـات   ظهور تقدم و تأخر و در تحقق بشر اگر سنت 

هـا   السود كه در منابع اهل سنت فراوان نقل شده و به نوعي مسلمانان را به همراهـي بـا آن  

  : فرمايد مي 6كه پيامبر اسلام شود؟ چنان مي چگونه توجيه، ملزم كرده است
 ؛الْمهـدى  اللَّـه  خلَيفَـةُ  فَأتُْوها فَإِنَّـه  خُرَاسانَ منْ جاءت قَد السود الرَّايات رأيَتُم إذَِا

 او زيـرا  بشتابيد؛ آن به استقبال، آيد مى خراسان از كه ببينيد سياه هاى پرچم چون

   .)368: تا بي، حنبلابن ( است خداوند مهدي خليفة

  : فرمايد مي آن حضرت در روايت ديگر
ثُم تَطلُْع اتالرَّاي ودنْ السلِ مبشْرِقِ قالْم قتْلُُونَكُمَقتَلاًْ في لَم ْقتْلَهي مقَو.ئًا  ذَكَـرَ  ثُمشَـي 
 تـا  ؛الْمهدى اللَّه خلَيفةَُ فَإِنَّه الثَّلْجِ علىَ حبوا ولَو فبَايِعوه رأيَتُموه فقََالَ فَإذَِا أحَفَظهُ لاَ

 رسانند قتل به طورى را شما و آيد پديد مشرق سمت از سياه هاى پرچم كه گاه آن

 حفـظ  من كه گفت چيزى راوى سپس .باشند نكشته وضع بدان را قومى هيچ كه

 ـ چنـد  هـر  كنيد بيعت وى با ينيدبب به را او چون :فرمود گاه آن نكردم  از رفـتن ه ب

  ). 254: تا بي ،ابن ماجه( خداست خليفه مهدى وى چه، باشد برف روى

                                                 
  https://www.hawaaworld.com/showthread.php?t=2886499: حسان . 1
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را داريم كه فراوان در منابع حديثي اهل سنت آمده و  �روايات موطئون�باز در اين مورد  

كـه رسـول    چنـان  گوياي نقش بشر در زمينه سازي ظهور و تقدم و تـأخر آن اسـت؛  ، در واقع

 جانـب  از مردمـى  ؛ هسـلْطَانَ  للمْهدي فيَوطئُونَ المْشرِْقِ منَ نَاس يخرْج�ُ: فرمايند مي 6خدا

  .)94 :1ج، 1415، طبراني( �سازند مي آماده مهدى براى را سلطنت و نمايند قيام مشرق

 خلَافتََه المْهدي يمهدونَ�: نويسد مي يوطئون واژه باره در ماجه ابن سنن شرح در سيوطي
ونَهدَؤيي و رُونَهنصي او كردن ياري و همراهي و 4مهدي دولت براي زمينه كردن آماده ؛و 

 ظهـور  سازي زمينه به معناي، باشد �يمهدِونَ� كه اول قسمت ).300: 1ج، 1401، السيوطي(

 �ينصـروُنهَ  و يؤيدِونَـه � كـه  دوم قسـمت  و است منتظران عهده بر واقع در كار اين است كه

 امـام  اصـحاب  و انيـار  عهـده  بـر  واقع در كار اين است كه همراهي و ياري معناي به، باشد

  .باشد مي 4مهدي

. رخداد ظهور امري اجتماعي ِ معطوف به سرنوشت تاريخ انسان اسـت ، اولاً نتيجه اين كه

انسان نسبت به ، هر چيز كه به سرنوشت انسان مربوط است، قرآنيهاي  بر اساس آموزه، ثانياً

  . آن هم مسئوليت دارد و هم آزادي

دارد و  همسـئوليت بشـر را بـه همـرا    ، ل اجتمـاعي رخداد ظهور به عنوان يـك عام ـ ، پس

، كند و از مسئوليت پـذيري و آزادي انسـان   آزادي را براي او فراهم مي، مسئوليت داشتن بشر

  . گردد تأثيرگذاري اعمال و رفتار وي بر كيفيت وقوع ظهور مستفاد مي

  .برند مي شيعيان براي عقده گشايي و انتقام گيري در انتظار ظهور به سر :شبهه سوم

هدف ظهور از منظر شـيعيان  كه شود مبني بر اين  در شبهه سوم بحث اهداف ظهور مطرح مي

شود كه ظهور داراي اهداف و غايات متنـوعي   در پاسخ گفته مي! گشايي است هانتقام گيري و عقد

 همثلاً هـدف كوتـا  . شود مي ميان مدت و بلند مدت تقسيم، مدت هاست و اين اهداف به هدف كوتا

هـدف ميـان مـدت    . ها از روي زمين اسـت  و از بين بردن آن، مبارزه با ظالمان و ستمگران، مدت

باشد و هدف بلند مدت كه همان هـدف   اجراي عدالت و گسترش رفاه و آسايش بر روي زمين مي

ديـن  ، پيونـدد؛ تحقـق انسـانيت    براي تحقق آن به وقـوع مـي  ، غايي و نهايي بوده و در واقع ظهور

دا محوري بر روي زمين و در يك جمله به معناي تحقق تعالي و كمال واقعي براي بشر خ، مداري
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داراي اهداف متنـوع و گونـاگوني اسـت كـه مبـارزه بـا        4ظهور امام زمان، پس. و تاريخ اوست

ضمن اين . آن هم از اهداف كوتاه مدت است، مخالفان و انتقام گرفتن از آنها يكي از اهداف ظهور

حقيقـت نـوعي بازتـاب علمكـرد ظالمـان و      در ري جنبه شخصي و خصوصي ندارد و كه انتقام گي

  . گيرد ميياوران حضرت صورت ستمگران است كه به دست 

گرديم كه همان باورمندي اهل سـنت بـه موضـوع انتظـار      جا به اصل بحث بر مي در اين

است  مطرح پرسشي 1العثيمين محمد �المفتوح الباب لقائات�در كتاب ، باز در اين مورد. است

 در كـه  �منتظـر � واژه آيا و كنيم ظهور درخواست خدا از توانيم مي ما آيا كه تحت اين عنوان

 ايـن  جـواب  در كتـاب  صـاحب  خيـر؟  يا دارد اساسي و است؛ اصل آمده گذشتگان هاي كتاب

  : نويسد مي پرسش
ي الاه حكمت به ظهور زمان زيرا كنيم؛ ظهور درخواست خدا از ما نيست صحيح

 و عـدل  شده و جور و از ظلم پر جهان كه است زماني در واقع، آن و است وابسته

مراحـل   به رستگاري در جامعه و و در واقع؛ صلاح نداشته رواج جامعه در احساني

. پيوندد مي وقوع به 4مهدي امام ظهور هنگام اين در .باشد بسيار پاييني رسيده

كـار   بـه  منتظـر  واژه اصـلاً  سـنت  اهل ميان در :دوم بايد گفت به سوال پاسخ در

 در هميشـه  هـا  اسـت؛ زيـرا آن   داشـته  رواج شـيعيان  ميان در واژه اين نرفته؛ اما

از ايـن واژه بسـيار   ، بر اين اسـاس . هستند 4مهدي ظهور منتظر سامرا سرداب

 تشـيع  به در واقع به نوعي، استفاده كند منتظر واژه كس از هر و كنند استفاده مي

  ).8: 1421، العثيمين( دارد گرايش

  انتظار مثبت و منفي با تحليل كاركردشناختي در اهل سنت

مقوله انتظار در بيانات و مكتوبات علماي معاصر اهل سنت به صـورت پررنـگ و فراگيـر    

به چيستي و ابعاد انتظار پرداخته و با طرح ، ها با ارائه مفهوم شناسي دقيق نقل شده است و آن

اند و  انتظار مثبت و منفي مبادرت كردههاي  به بيان تمايزات و تفاوت، يهايمعيارها و شاخصه
                                                 

هجري درعربستان متولد شده 1347ز علماي اهل سنت با نگرش وهابي است در سال محمد عثيمين ا 1

 1421در سـال   او. باشدمي تفسيري وو اصول، اعتقادي  ،هاي فراواني در فقهو صاحب فتوا و كتاب

  . از دنيا رفتقمري در مكه 
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با رويكرد كاركردگرايانه به بيان نقش تخريبي انتظـار منفـي و نقـش سـازنده انتظـار مثبـت       

  .اند پرداخته و به جايگاه مهم آن در ميان باورهاي اهل سنت اشاره كرده

  عقل و شرع ضرورت بخش انتظار مثبت

  : نويسد مي، مطلب بسيار مهمي را گوشزد كرده، در اين مورد �الباني�
پس اقتضاي شرع و عقل اين است كه مسلمانان مخلص به انتظار عمل كرده تا ايـن  

 وقتي مهدي قيام كرد نيازي نبيند جز اين كه آنان را به سوي پيروزي سـوق دهـد  كه 

زيرا خداوند بـه پيـامبر    اند؛الاهي عمل كرده تكليفلااقل به ، ظهور محقق نشدو اگر 

به مسلمانان بگو عمل كنيد كه خدا و رسول او اعمـال شـما را   : فرمايد مي 6اسلام

  ).43 :4ج، 1415، آلبانيو  105: توبه( 1بينند مي

، جـا مطـرح اسـت    انتظاري كه در ايـن  ؛اولاً: توان از مطلب بالا برداشت كرد مي نكاتي را

، به انتظار مثبت توجه شده است، ميان دو بعد انتظار خاصدر  ؛ثانياً. نه عام، انتظار خاص است

مورد تأييد و تأكيد عقل و شرع ، )مثبت و خاص( مقوله انتظار با اين دو شاخصه ؛ثالثاً. نه منفي

بر هر مسـلماني  ، باشد مي رابعاً؛ باور به انتظار خاص و مثبت كه مورد الزام عقل و شرع. است

نـه  ، ر باورمندي به انتظار مـأمور بـه اجـراي وظيفـه هسـتند     مسلمانان د ؛خامساً. واجب است

  . چه شاهد رخداد ظهور باشند و چه نباشند، رسيدن به نتيجه

تـري نيازمنـد باشـند؛ مـثلاً      در ميان نكات پيش گفته برخي شايد به تحليل و مداقه بيش

تر  ئه كرده كه كممطلبي ارا، كه مسلمانان نسبت به آن دارنداي ايشان در مورد انتظار و وظيفه

گيرد و آن مرتبط كردن موضوع انتظار با عقـل و متـد عقلـي     مي مورد بحث و گفت وگو قرار

اي شرعي در اين امر ورود پيدا كرده و بر هر مسـلماني وظيفـه  هاي  است؛ يعني شرع و آموزه

ا و ه ـ كند؛ عقل و قواعد عقلي نيز به اين مسئله توجه كرده و فـراهم كـردن زمينـه    تعيين مي

  . دانند بسترهاي رخداد ظهور را بر هر مسلمان و مهدي باوري واجب مي

                                                 
 لـم  المهـدي،  خرج إذا حتى المسلمين، من المخلصون الواجب بهذا يقوم أن يقتضيان مما والعقل فالشرع« .1

 ـ وG يقـول  واالله بـواجبهم،  هم قاموا فقد يخرج لم وإن النصر، إلى يقودهم أن إلا بحاجة يكن  ـاعم لقُ  والُ
   .»Fهرسولُ و مكُلََمع االلهُ رىيسفَ
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  عمل گرايي و انتظار مثبت 

ما بايد انتظار را به صورت عملي دنبال كنيم و مسـلمين بـا ايـن جمعيـت     ، از منظر الباني

 7و نـزول حضـرت عيسـي    4توانند زمينه ساز ظهور امام مهدي متفرق و غير متحد نمي

توانند تشتت و اختلاف را از جامعه مسلمانان بر طرف كنند؛ زيـرا   دو بزرگوار نمي باشند و اين

عمر ايـن دو بزرگـوار بـه    علاوه بر آن اختلاف و دو دستگي مسلمانان فراگير و عميق است؛ 

اندازه عمر حضرت نوح نيست كه بتوانند در ميان مسـلمانان سـاليان درازي زنـدگي كـرده و     

  ). 300: 9ج، 1415، الباني( و همدلي پيش ببرند ها را به سوي اتحاد آن

علي بن الشحود نيز عمل گرايي را در مقوله انتظار گوشزد كرده و خبرهاي غيبـي رسـول   

را در مورد رخداد ظهور و فراگيري ظلم در آستانه ظهور و پيروزي فراگيـر   6گرامي اسلام

زمينه ساز اميد و اميدواري در  مسلمانان در عصر ظهور و نيز گسترش عدالت و رفاه در جهان؛

  ).1: بي تا، الشحود( داند جامعه و مردم مي

با رد انتظار منفي و اين كه هرگز اهل سنت بـه ايـن موضـوع ايمـان     ، وي در جاي ديگر

ندارند؛ به بيان انتظار مثبت پرداخته و با رويكرد كاركردگرايي به مؤلفه هايي نظيـر اصـلاح و   

تعـاون در  ، و امر به معروف و نهي از منكـر ، بندگيو عبادت ، نيك اخلاق زيبا و، گرياصلاح

رشد علمي و تكامـل اجتمـاعي و بـه طـور كلـي روي آوردن بـه كارهـاي        ، نكو كاري و تقوا

چيزهايي است كه اهـل سـنت بـدان اعتقـاد     ، اين: نويسد كند و در ادامه مي مي شايسته اشاره

، الشـحود ( و عمل كردن به اين موارد امر كرده استداشته و خداوند ما را به به اعتقاد داشتن 

  ). 312: 9ج، 1428

  : نويسد در بيان انتظار واقعي مي �اصول الدعوه�صاحب كتاب 
كند كه فرد منتظر همه اسـباب تحقـق انتظـار را     مي انتظار واقعي زماني معنا پيدا

ماقت و تكبر نوعي ح، ها و اسباب فراهم كند؛ زيرا انتظار بدون فراهم آمدن زمينه

است و رحمت و تأييد الاهي هميشه شامل حال كساني است كه در پـي تحقـق   

، 1395، زيـدان ( باشـند  آن مـي هاي  به دنبال فراهم كردن اسباب و زمينه، انتظار

  ). 386: 1ج

در واقع اشـاره دارد بـه   ، مطالب كه ديدگاه انديشمندان اهل سنت درمورد انتظار استاين 
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عمـالِ أُمتـي إنتظـار    اأفضَـلُ  �: 6انتظاري كه فرمايش پيامبر اسـلام  همان، انتظار عملي
ترين نوع انتظار اسـت؛ زيـرا مقولـه     انتظار عملي جامع. سازد آن را تبيين و ترسيم مي، �الفرَجَِ

و  �انتظار قـولي �، �انتظار قلبي�، �انتظار روحي�: شود انتظار به انواع چهارگانه رتبه بندي مي

انتظار عملي اسـت و در واقـع ميـان سلسـله     ، آخرين و بالاترين مرتبه انتظار .�ليانتظار عم�

، مراتب انتظار رابطه عام و خاص حاكم است؛ يعني كسي كه داراي شاخصه انتظار عملي است

بهره كسي كه مثلا ، قلبي و قولي را دارد؛ ولي بالعكس، نظير انتظار روحي، ترحتماً موارد پايين

پـس در ديـدگاه و   . نه يقينـي ، احتمالي است، انتظار، روحي است از مراتب بالاترداراي انتظار 

مـورد توجـه قـرار    ، نوع انتظار؛ يعني انتظار عملـي  ترينجامع، سخنان انديشمندان اهل سنت

 . گرفته است

  عامل حركت و پويايي در اهل سنت ، انتظار مثبت

درباره امـام  ، �الاَحاديث و الآثارِ الصحيحه مهدي المنتَظَرِ في ضَوءال�در كتاب  �بستوي�

  : نويسد مي 4مهدي
نسـبت  به نـوعي  نيست و همه مردم اي آثار و پيامدهاي انتظار مثبت امر پوشيده

برنـد و همـه آرزوي ديـدار و درك     سـر مـي   در انتظار به 4به ظهور امام مهدي

نـه تنهـا عامـل رخـوت و     ، انديشه مهدويت اگر صحيح اجرا شود. ايشان را دارند

هـا و   شود؛ بلكه عامل مقاومت و شـجاعت شـده و خيلـي از انقـلاب     سستي نمي

  .)10: 1ج، 1420، البستوي( كند باني ميياسلامي را پشتهاي  نهضت

انتظار مثبت و عملي را كه از اقوال و نظريات انديشمندان اهـل  هاي  شاخصه، در مجموع

انتظـار از مقـام انديشـه و    . 1: توان چنين نگاشت د ميدر قالب چند بن، شود سنت برداشت مي

از . 3شود؛  از سطحي نگري به عمق نگري منتهي مي. 2رسد؛  اعتقاد به مقام عمل و اجرا مي

رسـد؛   از سستي و رخوت به پويايي و بالندگي مي. 4شود؛  گري به تعهدآوري منتهي مياباحي

از . 6رسـد؛   ي اسلامي و دستورات دينـي مـي  ها به اجرايي شدن آموزه، از توكيل و تفويض. 5

ـ از رويكرد تخريبي به رويكرد سازندگي 7رسد؛  نوميدي و ايستايي به اميدواري و تحرك مي

از روحيـه  . 9. شـود  ـ از روحيه ظلم پذيري به روحيه ظلم ستيزي منتهي مي8شود؛  مي منتهي
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مهمي هاي  ر در واقع شاخصهموارد مذكو. شود تشتت گرايي به روحيه وحدت گرايي منتهي مي

توان برداشت كرد كه غالب آنها مـورد تأكيـد و سـفارش     است كه از انتظار مثبت و عملي مي

هـا آمـده    صريح و به وضوح در سخنان و مكتوبات آنكه علما و انديشمندان اهل سنت بوده 

يـز بـر   پس بر اساس مكتوبات و سخنان مطرح شده در زمينه انتظار مثبت و عملـي و ن . است

توان به ايـن   اساس تعريف و تحديدي كه از ناحيه انديشمندان اهل سنت ارائه شده است؛ مي

يعنـي  ، نتيجه رسيد كه اهل سنت علاوه بر اعتقاد قوي به موضوع انتظار؛ به مرتبه بالاي آن

 .التزام دارند �انتظار عملي�

  اهل سنت و نفي انتظار منفي 

ر جامعه نقش منفي و تخريبي دارد؛ تزريق كننده روحيـه  د، انتظار منفي، كه بيان شد چنان

خمـودي و سسـتي نـدارد و از بـين برنـده      ، جز ايسـتايي اي شود و ثمره نوميدي در مردم مي

پويايي و نشاط در افراد است و مروج نگرش تفويض و واگذاري امور به زمان رخـداد  ، تحرك

  ).295: 1429، المقدم( باشد مي ظهور

هـا و   كه در واقع بر گرفته از انتظار منفي است؛ بـا انگيـزه   �ش تفويضنگر�گيري شكل 

 برخـي خاسـتگاه روان  ، خاستگاه اجتمـاعي ، برخي از اين عوامل. عوامل مختلفي همراه است

برخي خاستگاه اقتصادي و برخي ديگر خاستگاه ديني دارند؛ ، برخي خاستگاه سياسي، شناختي

موجـب برخـي   ، گيـرد  ها صورت مي هايي كه از آن داشتديني و برهاي  يعني احاديث و گزاره

مثلاً در منابع حديثي اهل سنت رواياتي وجود دارد . شود انتظار مي منفي در مقولههاي  نگرش

زمينه نگرش منفي در ميان اهل سنت فراهم ، ها هاي صورت گرفته از آن كه به دليل برداشت

  :6از پيامبر اسلامشده است؛ مانند روايتي از انس بن مالك به نقل 
سـمعتهُ   .حتَّى تلَقَْوا ربكُم، فَإِنَّه لاَ يأتْى عليَكُم زمانٌ إلاَِّ الَّذى بعده شَرٌّ منهْ، اصبِروُا

كُمِنْ نبَيكـه بعـد از    گذرد بر شما زماني مگر اين بي ترديد نمي! ؛ صبر پيشه كنيدم

اين مطلب را از . ن تا قيامت ادامه پيدا خواهد كردآن زمان بدتري خواهد آمد و اي

  ). 255: تا بي، بخاري( مشنيد 6خدارسول 
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  : فرمايد مي 6انس باز به نقل از رسول خدا
زْلا يإلا شدةً الأمرُ داد ،زْولا يالنّ دادحاًإلا شَ اس ،والَّما من عام إلا وـذي ب  عـد   رٌّه شَ

سالي نيست بعد از آن، مگر رود و  خل پيش ميكار مردم به سوي سختي و ب ؛نهم

  ). 240، 4ج، 1420، ابن كثير قرشي( آن كه بدتر از سال قبل باشد

نگـرش  : شـود  روند تاريخ با دو نگرش منفي و مثبت توجيـه مـي  ، بر اساس فرجام نگري

 به طور كلـي ، اين ايده مطرح است كه بشر، در نگرش بدبينانه. و نگرش بدبينانه بينانهخوش

كند  مي در تاريخ خويش عاقبت به خير نشده و هميشه رو به سوي سقوط و اضمحلال حركت

باشـد؛ ولـي در نگـرش     نابودي و نيستي است كه در انتظار بشـر مـي  ، و سرانجام اين حركت

ايده تكامل تاريخ مطرح است؛ يعني بشر هميشه در سير تاريخي خودش رو بـه  ، خوش بينانه

، آل منجـي اسـت  ا اين فرايند به سر انجام خوبي كه همان جامعه ايدهتعالي و تكامل بوده و ب

بشر در فرجام تاريخ خويش عاقبت به خير شده و سرانجام ، بر اساس اين ايده. شود منتهي مي

  .نيكو در انتظار اوست

بـه بحـث   ، يعني نگرش مثبت و منفي، حال روايات پيش گفته را براساس اين دو نگرش

مورد نظر از لحاظ الفاظ و جمله بندي و نيز از نظر سـند و مـورد نقـل بـا      روايات: گذاريم مي

و در برخي ديگر كلمـه   �شر�ها كلمه  اند و نيز از نظر واژگان در برخي از نقل يكديگر متفاوت

آمده است؛ ولي از نظر معنـا  ) 328: 3ج، 1433، و البيضاوي1036: 1ج، 1403، البغوي( �اشر�

شاني دارند؛ يعني هر سه روايت مفهوما به اين مطلب اشـاره دارنـد   و مفهوم همسان و هم پو

البته كساني كه اين روايات را . رود كه فرايند تاريخ بشر به سوي سقوط و بدتر شدن پيش مي

برخـي از مقـاطع را نظيـر    ، نقل كرده و بر اساس آن به بدتر شدن زندگي آينده قائل هسـتند 

خـاص  هاي  را استثنا كرده و اين زمان 7عيسي و نزول حضرت 4زمان ظهور امام مهدي

و 131: 1ج، 1388، العباد ؛184: 24ج، بي تا: نيعيال( دانند رو به تكامل و تعالي ميهاي  را زمان

برخي نيز براي اين فرايند غـايتي در نظـر گرفتـه و آن را تـا زمـان بـروز       ). 1 :تا بي ،الشحود

 دانند مي 7و نزول حضرت عيسي 4مهدي ظهور امام، نظير خروج دجال، �اشراط الساعه�

يعني بعد از بروز اشراط الساعه كه با آمدن امام ، كه بعد از آن ؛)21: 13ج، 1379، العسقلاني(
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همراه است؛ انسان و جوامع انساني رو بـه تكامـل و    7و با نزول حضرت عيسي 4مهدي

شـايد ايـن   : نويسـد  در توجيه اين مسئله مـي  �فتح الباري�صاحب كتاب . رود ترقي پيش مي

 6خـدا ها مخاطب سخنان رسول  مخصوص زمان صحابه باشد؛ زيرا اين، فرايند بدتر شدن

افتد؛ مشكل اصلي هنوز  مي گر چه روايات از عموميت، البته با اين استثنا). 22: همان( هستند

بر طرف نشده و معضل هم چنان باقي اسـت؛ زيـرا بحـث مـا در مـورد زمـان فقـدان امـام         

رفت و سـقوط جامعـه و مـردم    است؛ آيا در اين زمان به پس 7و حضرت عيسي 4مهدي

صـورت  هـاي   روايات مورد نظـر و برداشـت  هاي  ترديد بر اساس دادهقائل هستيم يا خير؟ بي

زندگي و حيات بشري رو به سـقوط و  ، دوران قبل از ظهور كه عصر منتظران نام دارد، گرفته

ديگـر بـراي منتظـران    ، ن نظريـه و قطعـي دانسـتن آن   رفت است و بي ترديد با وجود ايپس

و پويـايي و  ، اميـد و اميـدواري  ، ماند و در واقع با ايـن نگـرش   سرزندگي و نشاطي باقي نمي

رود و  يكپارچه به سوي نوميدي پيش مـي ، بالندگي از منتظران رخت بر بسته و جامعة منتظر

لازم . و پذيرفتني نخواهد بـود ديگر هيچ حركت و جنبش اصلاحي و نيز هيچ تلاشي مشروع 

روايـات بـالا را    �عموميت�است به اين نكته اشاره كنيم كه برخي از انديشمندان اهل سنت 

 انـد؛ حجيت عام بودن روايات را مخدوش كـرده ، �غالبيت�ها بر  و با حمل آن زير سؤال برده

عموميـت  ، اين رواياتيعني از آنجايي كه تاريخ بشر غالباً رو به سقوط و بدتر شدن است؛ در 

   ).3388: 1422، القاري( به معناي غلبه داشتن است

بـه روايـت ابـي ادريـس     ، هـا  گفته و نفي عموميـت از آن باز در جهت توجيه روايات پيش

  : جوييم بن يمان تمسك مي ةفيحذخولاني به نقل از 
كردند و من بـه خـاطر تـرس از     از خير سؤال مي 6خداپيوسته مردم از رسول 

مـا زمـاني در   ! 6رسـول خـدا  اي  :گفـتم  .اجهه با شر از شر پرسش نمـودم مو

آيا بعد . ما را به خير رساند، با آمدن شما، برديم و خداوند جاهليت و شر به سر مي

آيـا بعـد از    :باز گفتم. بلي: گرديم؟ حضرت فرمودند از آمدن اين خير به شر بر مي

، بـي تـا  : النيشـابوري ( بلي: رمودندگرديم؟ حضرت ف دوباره به خير بر مي، اين شر

   ).1475، 3ج

اين طور نيست كه بشر در زندگي اجتماعي خـويش هميشـه   ، بر اساس مفهوم اين روايت
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رو به سقوط و نزول حركت كند و هميشه در فرايند شر و شرارت به پـيش بـرود؛ بلكـه ايـن     

اين گونه نيست كه . تها جاري و ساري اس ها و مكان در همه زمان پسرفتو  پيشرفتفرايند 

ديروز از امروز و امروز از فردا بهتر باشد و اين فرايند تا قيامت ادامه يابد و هميشـه مقـاطع و   

برخـي قائلنـد كـه عصـر     ، در تأييد اين مطلب. به سوي بدتر شدن به پيش برود هزندگي آيند

صـر قبـل از   روزگار خوب و رو به تكـاملي بـوده و نسـبت بـه ع    ، حكومت عمر بن عبد العزيز

روايت انس بن مالـك  ، بر اين اساس ؛)183: 1ج، 1323، القسطلاني( خودش بهتر بوده است

 افتـد  با روايت حذيفه نقض شده و حجيت عموميت آن به مخاطره مي، از نظر محتوا و دلالت

  ). 328: 5ج، 1417، الشيباني(

  : دنويس شيخ سلمان العوده در تك نگاره خويش مي، در رد انتظار منفي
انتظاري است كه تكليف را از انسان سلب كند و فرد منتظر را به ايـن نكتـه   ، انتظار منفي

احكام و تعاليم اسلامي و حدود و تعزيرات دينـي را   4امام مهدي ظهورملزم كند كه تا 

تعطيل كند و اقامه نماز جمعه و نماز جماعت و جهاد را به زمان ظهور متعلق بدانـد؛ بـي   

ز پايه و اساس باطـل بـوده و انتظـاري كـه از ايـن نگـرش تـراوش        شك اين نگرش ا

 العـوده ( انتظار صحيح و معقولي نيست و اهل سنت چنين انتظاري را باور ندارند، كند مي

:http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-28-196.(   

  نتيجه گيري

هـم و خطيـري اسـت و از نظـر     در ميان اهل سـنت داراي جايگـاه م  ، �انتظار�باورداشت 

. شـود  به اقسامي چون عام و خاص و مثبـت و منفـي تقسـيم مـي    ، تنوعات و گستره وجودي

. باشد ي و رصد ميايقابل شناس �باورمحور�و  �حديث محور�انتظار عام و خاص با دو رويكرد 

يحاً گونه روايتي كه صرهيچ، در منابع حديثي اهل سنت، صورت گرفتههاي  بر اساس پژوهش

نقل نشده است؛ اما در مـورد انتظـار عـام بـه صـورت      ، به موضوع انتظار خاص پرداخته باشد

ها و مكتوبـات علمـاي    در نوشته، شود؛ در عين حال رواياتي در منابع حديثي ديده مي، محدود

به صورت فراگير و همه جانبه بـه انتظـار   ، استآنان اهل سنت كه گوياي باورها و اعتقادات 

انديشمندان اهل سـنت  ، همچنين در خصوص انتظار مثبت و منفي. اخته شده استخاص پرد
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هـا و   به صورت جامع و كامل بدان پرداخته و بـا بيـان ويژگـي   ، با ورود جدي به اين موضوع

به بيان تمايزات انتظـار منفـي و   ، دقيق و نيز با طرح ضوابط و معيارهاي درستهاي  شاخصه

رگذار و اميدبخش انتظار مثبت و نقش مخرب و ويرانگر انتظار مثبت مبادرت كرده و نقش تأثي

   .اند منفي را به باورمندان اهل سنت گوشزد كرده
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  منابع

 قرآن كريم

 دار، اشـرف  نجـف ، امينـي  عبدالحسـين : تحقيق، الزيارات كامل ).1356(جعفر ، قولويه قمي ابن .1

  .المرتضويه

، الفقـي  حامد محمد: تحقيق، الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة ).ق1395(محمد ، هالجوزي قيم ابن .2

  .المعرفه دار، بيروت

، سـلامه  محمـد  بـن  سـامي  :تحقيـق ، العظـيم  القرآن تفسير). ق1420(  اسماعيل، كثير القرشي ابن .3

 .و التوزيع للنشر طيبه دار، جا يب

 فـي  نبويـة  وشـريعة  محمدية طريقة شرح في محمودية بريقة). ق1348(محمد ، الخادمي ابوسعيد .4

 .الحلبي مطبعة، جا بي، أحمدية سيرة

  .والتوزيع للنشر المعارف مكتبة، الرياض، الصحيحه حاديثالا سلسله). ق1415(ناصرالدين ، بانيال .5

 .المصرية الأوقاف وزارة، مصر، البخارى صحيح). تا بي(محمد ، بخاري .6

 الآثــار و ثالأحاديــ ضــوء فــي 4المنتظــر المهــدي). ق1420(عبــدالعظيم  عبــدالعليم، بســتوي .7

   .التوزيع و النشر و للطباعة حزم ابن دار، بيروت، الصحيحة

 . المكتب الاسلاميه، دمشق، شرح السنه). ق1403(ابو محمد الحسين ، بغوي .8

وزاره ، كويـت ، نورالـدين طالـب  : محقـق ، الابـرار  ةتحف). ق1433(القاضي ناصر الدين ، بيضاوي .9

 .الاوقاف و الشئون الاسلاميه

 الكتـب  دار، بيـروت ، بسيوني بن السعيد محمد :تحقيق، الايمان شعب ).ق1410(احمد ، بيهقي .10

  .العلميه

، بيروت، عثمان محمد الرحمن عبد: تحقيق، الترمذي سنن). ق1403(محمد بن عيسي ، ترمذي .11

  .التوزيع و والنشر ةللطباع الفكر دار

، بيـروت ، الارنووط شعيب: تحقيق، حبان ابن صحيح ).ق1414(حبان  بن محمد، البستي تميمي .12

 .الرسالة مؤسسة

، ريـاض ، اتحاف الجماعه بما جاء فـي الفـتن و الملاحـم   ). ق1414(حمود بن عبداالله ، تويجري .13

 .دارالصميعي للنشر و التوزيع

 الفكـر  دار، بيـروت ، غزاوي مختار حيدر: تحقيق، الكامل ).ق1409(عدي  بن عبداالله، جرجاني .14

  .التوزيع و النشر و للطباعه

الاوقـاف  وزارة موقـع  (المصـريه   الافتـاء  ، مصـر، دار الازهـر  فتـاوي  ).ق1400( زكريا ري،الج .15

 ). المصريه

 .التوزيع و النشر و للطباعة المعرفة دار، بيروت، الاعتدال ميزان). تا بي(شمس الدين ، ذهبي .16
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 . موسسه الرساله، بيروت، اصول الدعوه). ق1426(عبدالكريم ، زيدان .17

   .التوزيع و النشر و للطباعة دارالفكر، بيروت، الصغير جامع ).ق1401(الدين  جلال، سيوطي .18

 .نا بي، كتاب خانه كراتشي، شرح سنن ابن ماجه). تا بي(عبدالغني ، سيوطي .19

، جا بي، المسلمين على وآثاره والثقافي الفكري الغزو موسوعة ).ق1428(نايف  بن علي، شحود .20

  .نا بي

 . الكتب ةمكتب، مدينه، فقه الابتلاء موسوعه). ق1428( ـــــــــــــــــ .21

   .نا بي، جا بي، العلمية والمقالات البحوث موسوعة ).تا بي( ـــــــــــــــــ .22

  .صادر دار، بيروت، حنبل مسند ).تا بي( ـــــــــــــــــ .23

دار ، جـا  بـي ، فـواد عبـد العظـيم احمـد    : محقق، الافصاح). ق1417(يحيي ابن محمد ، شيبانيال .24

 .الوطن

 .اسلاميه، تهران، كمال الدين و تمام النعمه). ق1395(محمد ، خ صدوقشي .25

 .الإسلامي المكتب، بيروت، الرزاق عبد :المصنف ).ق1403(همام  بن الرزاق عبد، صنعاني .26

، بيـروت ، مصـطفي عبـد القـادر عطـا    : تحقيـق ، ءالـدعا ). ق1413(ابوالقاسم سـليمان  ، طبراني .27

  . دارالكتب العلميه

 .دار الحرمين، قاهره، المعجم الاوسط). ق1415(، م سليمانابولقاس، طبراني .28

  .الشيعه فقه موسسه، بيروت، دجالمته مصباح .)ق1411( محمد، طوسي .29

 مجلـة ناشـر  ، مدينه، المنتظر المهدي في والأثر السنة أهل عقيدة ).ق1388(المحسن  عبد، عباد .30

   .الإسلامية الجامعة

 .موقع الشبكه الاسلاميه، جا بي، مفتوحلقائات الباب ال). ق1421(محمد ، عثيمين .31

 .المعرفةدار ، بيروت، فتح الباري). ق1379(ابن حجر ، عسقلاني .32

 العصـرية  المكتبـة ، جـده ، الإسـلام  إلى تنتسب معاصرة فرق ).ق1422(علي  بن غالب، عواجي .33

  .والتسويق والنشر للطباعة الذهبية

 .دار احياء التراث العربي، بيروت، عمده القاري). بي تا( العيني، محمود بن احمد .34

 . مركز مديريت حوزه علميه قم، قم، آشنائي با فرق تسنن). 1387(مهدي ، فرمانيان .35

   .النعمان موسسه، بيروت، الشده بعد الفرج ).ق1410(علي بن محمد ، التنوخي قاضي .36

 دار، بيـروت ، البـاقي  عبـد  فـواد  محمد: تحقيق، ماجه ابن سنن ).تا بي( محمد ابن يزيد، قزويني .37

  .الفكر

المطبعـة  ، مصـر ، ارشاد الساري في شـرح صـحيح البخـاري   ). ق1323(شهاب الدين ، قسطلاني .38

 . الكبري الاميريه

، بيـروت ، المجيـد  عبـد  حمـدي :تحقيـق ، الشـهاب  مسند ).ق1405(سلامه  بن محمد، قضاعي .39

  .الرساله موسسه
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  .الرسالة موسسة، بيروت، العمال كنز ).ق1409(علا الدين علي بن حسان ، الهندي متقي .40

  .والتوزيع للنشر العالمية الدار، جا بي، الساعة أشراط فقه). ق1429(محمد ، مقدم .41

 المكتبـة ، مصـر ، الصغير الجامع شرح القدير فيض ).ق1415(محمد  الدين زين، القاهري مناوي .42

  .الكبري التجارية

دار احيـاء  ، بيـروت ، محمـد فـواد عبـدالباقي   : تحقيـق ، صحيح مسلم). تا بي(المسلم ، نيشابوري .43

 .التراث العربي

 . دارالفكر، بيروت، المفاتيح ةمرقا). ق1422(نورالدين ، هروي القاري .44

  .العلميه الكتب دار، بيروت، الزوائد مجمع ).ق1408(حجر  بن احمد، هيثمي .45

  منابع اينترنتي

46. https://www.hawaaworld.com/showthread.php?t=2886499 94/1216. 

 شيخ حسان هاي  خطبه پايگاه

47. https://islamqa.info/ar/84269 94/12/16.پايگاه دروس شيخ محمد صالح المنجد 

48. http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-28-196 94/12/17  

. فهد العوده بن پايگاه شيخ سلمان  



  
 

  ترويجي انتظار موعود - فصلنامه علمي

 1394 زمستان ،51شماره ،پانزدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.51, winter 2016 

  رانيا يانقلاب اسلام  به تجربه ينگاه: مقاومت و اعتراض، ييموعودگرا

ب صادق نيا مهرا
1

 

  چكيده

بـار مـذهب شـيعه از زوايـاي مختلفـي       به عنوان ميراث گران، )مهدويت( �موعودگرايي�

تـرين انقـلاب قـرن     توجه بـه كـاركرد آن در پيـدايش بـزرگ    ، با اين حال .بررسي شده است

 زوايـاي انقـلاب اسـلامي ايـران از    ، ديگرطرف از . تواند زواياي پنهان آن را نمايان سازد مي

شناسانِ  شماري از جامعه، به همين دليل. لفي براي پژوهشگران موضوع جذّابي بوده استمخت

 اش آثـار آن را تحليـل كننـد و از پيچيـدگي    از ديگر سو عوامل و  از يك سواند  نام كوشيده به

تـوان از سـه مـدل     مـي ، براي تبيين كاركرد مهدويت در پيـدايش انقـلاب اسـلامي    .بكاهند

مـدل  �و  �سـازماني  -مـدل سـاختي  �، �ذهنـي  -مدل روانشـناختي � :برد شناختي بهره جامعه

دهـد كـه مهـدويت در دو مـدل      گرچه رجوع به سخنان رهبران انقلاب نشان مـي . �گفتماني

در اين دو مؤلفه بـه  مترقي را صرفا   به كار گرفته شده است؛ نبايد اين آموزه، ذهني و ساختي

 يتتوانست مشروع، دار در برابر گفتمان قدرت برنامه يمهدويت با ايجاد گفتمان. انحصار كشيد

هاي جايگزين  براي تأسيس يك حكومت جديد با ارزش، حاكميت موجود را به چالش كشيده

  .ايران دانست  توان كاركردي بزرگ براي مهدويت در جامعه مي اين را. اي ارائه كند برنامه

، انقـلاب اسـلامي ايـران   ، نقـلاب شناسـي ا  جامعـه ، مهدويت، گرايي هزاره :واژگان كليدي

  .گفتمان مهدوي

  

                                                 
   sadeghniam@yahoo.com   دانشگاه اديان و مذاهب قم گروه اديان ابراهيمي استاديار  .1
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  مقدمه

�هزاره گرايي� 
1

گرايشي ديني كـه بـه    ؛است) ويژه اديان ابراهيمي هب( ميراث كهن اديان 

هاي مهـم همـواره مـورد     هاي ديني و نيز انقلاب وگويش در پيدايش گروه گفت دليل نقش بي

آفرينـي ايـن    وهشـگران قـدرت انقـلاب   براي اين پژ .شناسان بوده است توجه و مطالعه جامعه

به . هاي جوهري مورد توجه بوده است بيش از تبيين، آن در تغيير جهاننمندي آموزه و نيز توا

و روسيه از همين زاويـه  ، چين، هاي بزرگي چون انقلاب فرانسه همين دليل است كه انقلاب

هـاي   نبايد به سراغ تبيـين يك پديده لزوماً  �درك�بر اساس اين منطق براي . اند كاويده شده

تـرين راه   توانـد مناسـب   جوهري آن رفت؛ بلكه گاه بررسي نتايج و كاركردهاي آن پديده مـي 

هاي اعتراضي موعودگرا از دامنه به نسبت  ادبيات پژوهشي جنبش. باشدبراي درك آن پديده 

، لـم مولمـان  برانگيزترين كارها در ايـن زمينـه از آن ويله   ستايش. اي برخوردار است گسترده

، پيتـر ورسـلي  ، اريك هابسباوم، برنارد تاپفرد، گرشون شلوم، نورمن كوهن، ويتوريو لانترناري

تـر   گرا بيش هاي اعتراضي هزاره البته به دليل آن كه جنبش. بوريج است. و كي، تالمون. واي

اي تر ايـن مطالعـات در كشـوره    بيش، افتد در كشورهاي جهان سوم و رو به توسعه اتفاق مي

در ايــن مطالعــات شــماري از ). 153: 1394، هميلتــون( جهــان ســوم صــورت گرفتــه اســت

، هاي بزرگي چـون انقـلاب روسـيه    هاي موعوديت را در انقلاب اند رگه شناسان كوشيده جامعه

 هـا بپردازنـد   تبيين چرايي پيـدايش ايـن انقـلاب    كنند و بهو چين بررسي ، انگلستان، فرانسه

، در حالي است كه به همان اندازه كه افرادي چون نيل اسلمسـر ، اين ).94: 1373، حجاريان(

هاي اعتراضي را در ميان  شبتوانند جن اي مي و ويلسون تأكيد دارند كه باورهاي هزاره، ورزلي

شناساني ديگـر چـون    ايجاد كنند؛ جامعه، اند بودهدچار پراكندگي  بههايي كه پيش از اين  گروه

گرايي  دري بدبينانه به باور هزاره گرايي نگاه كرده و معتقدند هزارهو كوهن ق، انگلس، ماركس

، انجامد هاي ثمربخش نمي زيادي از عناصر تخيلي برخوردار است و نه تنها به انقلاب  تا اندازه

  . كنندبه سراب تخيلات خويش گرفتار را بلكه ممكن است جوامع 

                                                 
1. millennialism  
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 ؛ي عينـي جوامـع و انقلابـات بـه دور باشـد     ها نبايد از واقعيتها  ديدگاهاين   داوري درباره

ايـن   ،بر همين اساس. نام نيستند شناسي انقلاب چندان خوش هاي جامعه كه نظريه ويژه آن هب

. نوشته كوشش دارد از نقش موعودباوري در پيدايش انقـلاب اسـلامي ايـران سـخن بگويـد     

  در ايجـاد روحيـه  مهـدويت    نقـش آمـوزه    مطالعـه �مشخص اين مقاله عبارت است از  مسئله

وار ايران و بسيج مردم در نفي حكومت شاهنشاهي و شكل دادن يك  توده  اعتراض در جامعه

، مـدعي شـد تنهـا همـين عامـل     توان  نميالبته روشن است كه  ��انقلاب اجتماعي تأثيرگذار

  .انقلاب اسلامي را ايجاد كرده است

  شناختي هاي جامعهدانقلاب اسلامي و رويكر

بـه  . براي پژوهشگران موضوع جذّابي بوده است جهاتي مختلفلامي ايران از انقلاب اس 

اند عوامل و آثـار آن را تحليـل كننـد و از     نام كوشيده شناسانِ به همين دليل شماري از جامعه

 اسـپوزيتو . كوششي كه همواره نتايج درستي بـه همـراه نداشـته اسـت     ؛بكاهند آنپيچيدگي 

  : گويد مي

بازان و پژوهشگران تلاش  سياست ؛فتي همگان را برانگيختانقلاب اسلامي شگ

هاي وسـيعي   اي را دريابند كه بر بخش اندازه پيچيده كردند تا وضعيت سيال و بي

سـازي ايـن    غالبـاً سـاده  ، از جهان اثر گذارده است؛ هرچند نتيجه چنـين تلاشـي  

  ).15:1382 ،اسپوزيتو( واقعيت پيچيده بوده است

اند با ارجاع اين رخـداد   ب روي داده است كه اين پژوهشگران كوشيدهاين اتفاق از آن سب

. شناسان به تبيين انقلاب اسلامي ايران بپردازند هاي كلاسيك يا مدرن جامعه بزرگ به نظريه

هـاي   اين كار تقليل انقلاب اسلامي ايران از يك سو و آشكار شدن ناكارآمدي نظريـه   نتيجه

، كـدي . نيكـي آر   مطالعه). 326 ـ263: 1387، پناهي( ه استشناسي از سوي ديگر بود جامعه

ارايه شده است  »هاي انقلاب ايران ريشه«متخصص تاريخ معاصر ايران كه در كتاب معروفش 

دار و اسلام شـيعي در   دولت تحصيل�اي با عنوان  مقالهو يا تلاش خانم تدا اسكاچپول كه در 

  . ارز در اين زمينه هستنددو نمونه ب ؛شده است منعكس �انقلاب ايران

پردازان انقلاب در خصوص انقلاب اسلامي ايران  ترين نكاتي كه نظريه شايد يكي از مهم 
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اين كه اين انقلاب رخداد بزرگ سياسي است كه كـاركرد و سـاختار آن بـا همـه     ، باور دارند

توان صـرفا   نمياين انقلاب را هرگز ، از نظر آنان. استتفاوت ماهوي داراي هاي دنيا  انقلاب

فروكاست؛ بلكه اين انقـلاب  .. .ديني و، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، به يكي از ابعاد سياسي

كـه پـيش از انقـلاب بـا     ل واسكاچپ). 15 :1375، كدي( ها بوده است اين  اي از همه مجموعه

يان كرده وقوع انقلاب ب  خود را درباره  نظريه، �هاي اجتماعي ها و انقلاب دولت�نوشتن كتاب 

اي تحـت   ميلادي با نوشـتن مقالـه   1982در سال ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بود

. خود را به نوعي اصلاح كرد  نظريه �دار و اسلام شيعه در انقلاب ايران دولت تحصيل�عنوان 

تـر   هـا را بـيش   او كه در كتاب پيشين خود در يك رويكرد كاملا ماركسيستي وقـوع انقـلاب  

كـرد و نقـش عناصـر فرهنگـي و ذهـن كنشـگران را در پيـدايش         ارگرايانه تحليل مـي ساخت

خـود    انقلاب اسلامي ايـران را چالشـي بـراي نظريـه    ، دانست؛ در اين مقاله ها كم مي انقلاب

  :كند ميبه خصلت متمايز بودن انقلاب ايران اشاره گونه  يافت؛ لذا اين

داشته كه عمدا و آگاهانه توسط يك  اگر بتوان گفت كه يك انقلاب در دنيا وجود

بـه   ؛ساخته شده است تا نظام پيشين را سـرنگون سـازد  اي نهضت اجتماعي توده

، هـا صـرفا نيامـد    انقـلاب آن  .انقلاب ايران عليه شاه است، آن انقلاب، طور قطع

سازد تـا بـه    اين انقلاب مرا وادار مي .بلكه به صورت آگاهانه و منطقي ساخته شد

عقايد و ادراكات فرهنگـي در  هاي  رباره نقش بالقوه و محتمل سيستمدرك خود د

 تـري ببخشـم   هـاي سياسـي عمـق و وسـعت بـيش      شكل بخشـيدن بـه كـنش   

  .)282 -265: 1382 ،لواسكاچپ(

گيري انقلاب اسلامي ايران تنها نيست؛  در توجه به عناصر ديني در شكلل واسكاچپخانم 

عنصـر مـذهب و   ، انـد  ي انقلاب اسلامي ايران پرداختهشناساني كه به بررس بلكه بيشتر جامعه

  ميشل فوكو كه بـراي مطالعـه  . اند هاي ديني را در پيدايش اين انقلاب پر رنگ دانسته هويت

معتقـد  ، گو كرده استو انقلاب اسلامي به ايران سفر كرده و با افراد و اشخاص مختلفي گفت

اتفاقي و تصادفي و از ، ران امري پسينياست زبان شكل و محتواي مذهبي انقلاب اسلامي اي

سرِ ناخودآگاهي نيست؛ بلكه اين مذهب تشيع بود كه با تكيه بر موضع ايسـتادگي و انتقـادي   

هـا   كننـده در دل انسـان   هاي سياسي حاكم و نيز نفوذ عميق و تعيين در برابر قدرت دار  پيشينه
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هاي دنيا  ه يكي از مجهزترين ارتشمردم را عليه ساختار قدرتي ك كند وتوانست نقش آفريني 

، زرشـناس ( هـا آورد  بـه خيابـان  ، را داشت و از حمايت مستقيم آمريكا و سايرين برخوردار بود

  : گويد مي ويژه موعودگرايي هميشل فوكو با اشاره به مختصات مذهب شيعه و ب). 1386

مي تواند به خواست حكومـت اسـلا   مي اسلام شيعي در واقع خصوصياتي دارد كه

اسـتقلال روحانيـان از   ، روحانياننبود سلسله مراتب در ميان : بدهداي رنگ ويژه

اهميـت   ؛حتي از نظـر مـالي بـه مريـدان    ، يكديگر و در عين حال وابستگي آنان

نقشي كه روحاني بايد براي حفظ حاميان خود ايفا كند و  مرجعيت روحاني محض

از لحـاظ  . )حـاظ سـازماني  ايـن از ل ( كه هم نقش راهنماست و هم نقش بازتـاب 

رسد و بعـد   نمي اين اصل كه حقيقت با آخرين پيامبر كارش به پايان نيزاعتقادي 

شود كه دور ناتمام اماماني است كه بـا سـخن    مي دور ديگري آغاز 6از محمد

دهند و با شهادت خود حامل نوري هستند  مي با سرمشقي كه با زندگي خود، خود

نوري كه شـريعت را كـه تنهـا     ؛شود مي ره دگرگونكه همواره يكي است و هموا

بلكه معنايي باطني دارد كه بايـد بـه مـرور    ، براي اين نيامده است كه حفظ شود

هر چند پـيش  ، امام دوازدهم، بنابراين. كند مي از درون روشن ؛زمان آشكار گردد

 ـ ؛ها پنهان است از ظهور از چشم خـود  بلكـه   ؛نيسـت  ببه طور كلي و قطعي غاي

تـر اسـباب    بـيش ، تر نور بيدارگر حقيقت بر دلشـان بتابـد   دمند كه هر چه بيشمر

  .)42 :1377، فوكو( كنند مي بازگشت او را فراهم

فوكو توجه به موعودگرايي جامعه شيعي در تحليل انقـلاب اسـلامي    مطالبمهم در   نكته

  :كند را دنبال ميآن  »ها چه رويايي در سر دارند؟ ايراني « اي كه او در كتاب نكته. است

تـا نظـام راسـتين    ،  اند و منتظر بازگشت امـام دوازدهـم   ها شيعه نود درصد ايراني

گويـد كـه فـردا     اسلام را در روي زمين مستقر كنند؛ اما اين اعتقاد هـر روز نمـي  

. پذيرد جهان را نميهاي  همچنين همه شوربختي .اي بزرگ فراخواهد رسيد حادثه

يكي  ؛ديدم) بودكه يكي از مراجع روحاني در ايران ( ي رااالله شريعتمدار وقتي آيت

امـا هـر    ؛ما منتظر مهدي هستيم: كه به من گفت اين بودهايي  از نخستين جمله

تشيع ، هاي مستقر در برابر قدرت. كنيم مي روز براي استقرار حكومت خوب مبارزه

دمد كـه   مي وركند و در ايشان ش مي قراري مدام مسلحپيروان خود را به نوعي بي

  ).30و  29: 1377، مذكور( هم سياسي و هم ديني است



 

 

48 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
5

1
 

 /
ن

تا
س

زم
 

13
9

4
  

  اي هاي هزاره موعودگرايي و جنبش

دگرگون شـدن كامـل نظـم جـاري جهـاني انتظـار       ، اي هاي موعودباور و هزاره در جنبش

آنان . ها انتظار دارند نظم جاري جهاني در يك زمان معين تغيير شكل دهد اين جنبش. رود مي

بر اساس تعاليم . عدالت و فراواني سرشار است، كشند كه از صلح لوبي را انتظار ميوضعيت مط

هـا و   رنـج   جهان ديگري برپا خواهـد شـد كـه در آن مـردان و زنـان از همـه      ، ها اين جنبش

گونـه كوتـاه و سـودمند تعريـف      گرا را ايـن  هاي هزاره جنبش. ها رهايي خواهند يافت دشواري

و ، جهـاني  ايـن ، غـايي ، جانبه همه، اي كه رستگاري قريب الوقوع يهاي مذهب جنبش: دنكن مي

هـا بازتوليـد طبيعـي خصـلت      نتيجه گرد هم آمدن ايـن خصـلت  . كشند همگاني را انتظار مي

 خـواه هسـتند   هاي هزاره گرا انقلابي و تحول تر جنبش بيش، از اين نظر. است �گري انقلابي�

وجدآميز و هيجان برانگيز مؤمنان را تحت تـأثير  هاي  اين جنبش). 15 -12 :2000، وسينگر(

ايـن مؤمنـان   . دارند قرار داده و سراسر زندگي آنان را به انتظار روزگار خوشبختي معطوف مي

هاي اخلاقي پيشين به نمايش بگذارنـد و بـراي    ممكن است انقطاع تمامي از زندگي و ارزش

  ).34 :2000، لندز( م موجود دنبال كنندنزديك كردن زمان موعود هر اقدام انقلابي را عليه نظ

وضع موجود و شرايط فعلـي اجتمـاعي ارزيـابي    در مورد جا كه موعودباوري همواره  از آن 

) يـا دور ( نزديـك   كند و از سوي ديگر از آينده منفي دارد و ساختار حال را ناخوب ارزيابي مي

 ،رواز ايـن  . نقاد و انقلابي اسـت ديني  يبالقوه باور كند؛مي هئكننده ارا قطعي تصويري راضي

  مان و گسيختهانابس انجامد؛ بلكه اين شرايط نمي ياين باور لزوماً به تشكيل يك جنبش انقلاب

تواند از اين نيروي  ديني به نسبت شجاع است كه مي) عالمان( اجتماعي و البته وجود مفسران

هـا را   آن، بندي از اديـان  ر بخشد1بروس لينكلن. پنهان و خفته انقلابي تمام عيار درست كند

 ؛)ديني كه از عناصر موعودي تهي شده باشـد ( دين وضع موجود: سه دسته تقسيم كرده است

ــن مقاومــت ــاوري اســت ( دي ــدرت پنهــان موعودب ــه از ق ــلاب) ك ــن انق ــدرت ( و دي ــه ق ك

 هـاي  ديـن   در نظر او همه). كنندگي منبعث از موعودباوري را به فعليت رسانده است دگرگون

                                                 
1. Bruce Lincoln 
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توانند به دين انقلاب تبديل شوند؛ بلكه اگر در شرايط خـاص اجتمـاعي كـه بـه      مقاومت نمي

كه ضـمن نامشـروع    كننده ئارانويني تئوري سياسي ، نابسامان است، سبب از هم گسيختگي

كسـب كننـد و بـر حالـت انـزوا و       هـايي  وجهـه براي خود ) دين موجود( دانستن وضع موجود

 كننـد انقلابـي تعريـف    يتواننـد خـود را در قالـب هـويت     گاه مي آن ؛اي خود غالب آيند جزيره

  ). 268 :1985، لينكلن(

تواند از يك دين  مي، موعودگرايي اگر با شرايط اجتماعي خاصي گره بخورد، براين اساس

آمـوزه  به ، وضع موجود است و يا دين مقاومت كه خاموش و بي طغيان استكننده  كه توجيه

امـا پرسـش اساسـي ايـن اسـت كـه تحـت چـه شـرايطي          . تبديل شود ديني انقلاب آفرين

ايـن مسـئله     تر نويسندگاني كـه دربـاره   بيش. شوند يا تقويت مي، اي ايجاد هاي هزاره واكنش

وجـود پيونـد نيرومنـدي را    ديـدگي   گرايـي و محروميـت و سـتم    ميان هزاره، اند تحقيق كرده

گرا و آرزوهاي  هاي هزاره مولاً ميان جنبشهمين پيوند است كه معدليل به . اند تشخيص داده

ها به  به همين دليل اين جنبش. برقرار استنزديك اي رابطهسياسي محرومان و ستمديدگان 

تر بـه فعاليـت سياسـي     ها و قشرهايي كه پيش پيدايش آگاهي و فعاليت سياسي در ميان توده

تـلاش بـراي تحقـق آرزوهـاي      تر و ها را براي فعاليت بيش آن، كمك كرده، نداشتندتمايلي 

  ). 156 :1394، هميلتون( آورد ه خود به ميدان ميتففروخ

اي رنـگ و بـوي    هـاي هـزاره   ها در تحليل چگونگي پيـدايش جنـبش   رهيافت زاي ا پاره 

براي نمونه انگلس معتقد است كه گـاهي احسـاس عميـق گنـاه در برابـر      . شناختي دارد روان

او روزگـار صـدر   . شـود  سبب پيـدايش انقـلاب مـي   ، و هستندر همصيبتي كه مؤمنان با آن روب

از نگاه او همين احساس گناه و مسئوليت شخصي نسبت به وضع . آورد مسيحيت را نمونه مي

اين انگاره در ذهن مردمان شـكل گيـرد كـه فـداكاري يـك       شدوري روم سبب تناگوار امپرا

واند ايـن اوضـاع را تـدبير    ت مي، مسيحاي نجات بخش كه از سرشت لطف خدا سرچشمه دارد

هـا   او معتقد است كه ايـن جنـبش  . كندمي هئشناختي ارا بوريچ نيز رهيافتي روان ).همان( كند

هـا و   رهاي سنتي به يك رشته از ارزشوها و با ارزش  بخشي از يك فرآيند گذار از يك رشته

). 1969 :بـوريچ ( كلي دگرگون شده هسـتند  اجتماعي به موقعيتباورهاي تازه و جديد در يك 
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از نظـر او  . انگارد شناختي خاص جامعه مي ها را معلول شرايط روان كوهن نيز بروز اين جنبش

اين شرايط  ؛ بلكهاي را برانگيخته است فقر و محروميت مادي نيست كه چنين تخيلات هزاره

  . شود اي مي هاي هزاره اطميناني است كه سبب پيدايش جنبش دگرگوني و بي

  و انقلاب اسلاميموعودباور 

باور اعتراضي اسـت كـه   نوعي ، خواه و آرمان 1گرا مهدويت نيز به مثابه يك جنبش هزاره 

با ايجاد شرايط  تواند مقاومت و نيز اعتراض عليه وضع موجود را به همراه داشته باشد و نيز مي

سـلامي  انقـلاب ا   بررسي تجربه. هاي مؤمن و معترض به انقلاب بينجامد تودهخاص و بسيج 

گيـري   هاي اصـلي شـكل   هاي معطوف به مهدويت يكي از مؤلفه دهد كه باورداشت نشان مي

دهد كه آنان چگونه با  به سخنان رهبران انقلاب اسلامي نشان مي يمرور. انقلاب بوده است

استفاده از يك باور عميق شيعي عواطف ديني را براي مبارزه با حكومـت نـامطلوب طـاغوت    

روايـات    البته روشن است كه پيوند مقاومت و اعتراض بـا انتظـار بـه وسـيله    . كردند بسيج مي

  .شود شيعي به صورت كامل حمايت مي

خاص نيست؛ به اين معنـا كـه    اي  اي براي لحظه انتظار فرج انگاره، در سنت روايي شيعه 

نـد و  گريزانه در انتظار تأسيس چنين حكومتي توسط منجي بمان مؤمنان فرافكنانه و مسئوليت

تلاشـي   ؛چه وعده داده شده اسـت  دست آوردن آن خود هيچ كاري نكنند؛ بلكه انتظار براي به

   :دارد بيان مي هگون مشخصات ايمان واقعي را اين 7امام باقر. كند مطالبه ميمستمر 

، التُّواضُـع و ، والورع، والتَّسليم لأَمرِنا، و البراءةُ من عدونا، لنا اهل البيت ةالولاي و�
 7امـام صـادق  منظـر  و از  ؛و انتظار قائمنا؛ فَإن لنَا دولَـةً إذا شـاء االلهُ جـاء بهـا    

و ، و الطُّمأَنينـةُ ، و الاجتهـاد ، و الـورع  :اسـت شـرط پـذيرش عمـل     �انتظار�
  . )34: 3ج ، 1389، كليني( الانتظار للقائم

  : شود گونه تكميل مي از دعاي عهد اين هاييجمله معناي انتظار در اين روايات با 

                                                 
تر بـه ديانـت    اين تعبير را با مسامحه بپذيريد، چون اين اصطلاح در ادبيات جامعه شناسي دين، بيش .1

  . مسيحي نظر دارد



  

 

را
دگ

عو
مو

ي
ي

، 
و ا

ت 
وم

قا
م

ض
را

عت
 :

اه
گ

ن
 ي

ه
رب

ج
 ت

ه
ب

 
 ي

لام
س

ب ا
لا

نق
ا

يا ي
ن

را
  

51 

فَـاخرجِني  ، علي عبادك حتماً مقضّـياً  اللّهم إن حالَ بيني و بينهُ الموت الذي جعلتهَ
 اضرِحالداعي في ال ةَمجرَّداً قنَاتي ملبَيا دعو، شاهراً سيفي، مؤتَزِراً كفَني، من قبَري

سرنوشت  كه آن رامن و مولايم مرگ حايل گردد هرگاه ميان  !خداوندا ي؛و الباد

در حـالي  ، خواهم كه مرا از قبرم بيرون آريمي از تو، ايحتمي بندگانت قرار داده

با شمشير بركشيده و نيزه برهنه دعوت آن داعي الي الخير ، كه كفن به تن كرده

  ). 74 :5 ج، 1408، نوري( و در ركابش حاضر گردم[را در شهر و باديه اجابت كنم 

رزم   دهنده روحيه تواند نشان از دعا بر ادوات رزم چون شمشير و نيزه مي بخشتأكيد اين 

  .و انقلاب باشد

هـاي   تـوان از مـدل   مي، براي تبيين چگونگي كاركرد مهدويت در فرآيند انقلاب اسلامي 

هـاي   هاي كـه از بررسـي ديـدگا    توان از مدل سه لايه در اين نوشته مي. مختلفي بهره گرفت

 :لواسـكاچپ ( شناسان در تحليل چگونگي پيدايش انقلاب اسلامي به دست آمده اسـت  جامعه

�گرايانـه  ذهـن �بر اساس اين بررسي معمولاً از سه مـدل  . سود برد) 1382 :و معدل 1376
1 ،

�گرايانه سازماني و ساخت�
�گفتماني�و مدل  2

  .شود استفاده مي 3

  گرايانه مهدويت و انقلاب در مدل ذهن

اين مدل بر اين نكته تأكيد دارد كه انقلاب كنشي است كه عميقـا بـه نگـرش و رفتـار      

، بـر اسـاس ايـن مـدل    . وابسـته اسـت  ، گيـرد  خاص انقلابيون كه از سرِ اعتراض صورت مي

اين ديدگاه . دهند كه افراد جامعه از تغييرات ايجاد شده معترض باشند ها زماني رخ مي انقلاب

 تحمل حدي بهن را شا ضعيتو  دممر كهاســت محتمل مانيب زنقلااع قومعتقــد اســت كــه و

د خودم مرمحتمل است كه  قتيانقلاب و ورند و يابيانتوانند دوام  يناز ا بيش كه ببينند ناپذير

 به آنچهو  كنند مي يافتدر لاعمً آنچه بيند موجوف شكان آدر  كه بينند جهامويتي ضعو بارا 

بررسـي  ، با اين حال). 1385، كوهن( ناپذير است ميق و تحملع ندورآ ستد به بايدد خوار پند

                                                 
1. Subjectivist models 

2. Organizational model. 

3. Discourse model. 
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گيـري   تواند باعـث شـكل   سرگرداني و نارضايتي به تنهايي نمي دهدمي ها نشان عيني انقلاب

بـه  ، كه به كـنش انقـلاب تبـديل شـود     ناپذير و بحراني براي آن وضعيت تحمل. انقلاب شود

زننـد كـه    مـي  گامي بـه عمـل انقلابـي دسـت    افراد هن. شناختي نيازمند است هاي روان زمينه

ها بايد بتوانند سـاختار ارزشـي    البته اين ايدئولوژي. ها بيايند هاي ديني به كمك آن ايدئولوژي

وضعيت بحران در جامعه موفق باشند و در نهايت با  ارزيابيدر ، بديلي براي جامعه ارائه كنند

 ويي به نيازهاي افراد جامعه را داشته باشندها امكان پاسخگ اي از جاذبه گيري از مجموعه بهره

  ).13 :1382، معدل(

و نارضـايتي و توجيـه    هـا  مهدويت با جهت دهي به اعتراض، بر اساس اين مدل تحليلي 

ظهـور حضـرت    عصـر تصويري دلربا از وضـعيت جامعـه    وضعيت نامطلوب جامعه و نيز ارايه

نقـش مخالفـت آميـز شـيعه را بـا       الگـار . تواند كنش انقلابـي بازتوليـد كنـد    مي، 4مهدي

شيعه به . كند هاي سياسي شيعه استنتاج مي سياسي و نيز ارزش  از نظريه، هاي موجود حكومت

 يهيچ حكومت مشروعي بر رو، غايب است 4جا كه امام دوازدهم امامت اعتقاد دارد و از آن

، بر اساس اين ديدگاه. تماند؛ زيرا حكومت تنها و تنها از آنِ او و حق امام اس زمين باقي نمي

، معـدل ( براي سازش مراجع ديني بـا حاكمـان نيسـت     براي علماي شيعه هيچ مبناي كلامي

هاي روي زمـين نامشـروع هسـتند؛ مگـر      تمام حكومت، بر اساس اين باورداشت .)15:1382

 ـباين برداشت . حكومت امام يا حكومتي كه از جانب امام نيابت داشته باشد ي ر روايات فراوان

قبَلَ قيامِ الْقَـائمِ    رايةٍ ترُْفَع  كلُُ�: توان به اين روايت اشاره كرد جمله مي كه از آن مبتني است
ايـن بـاور دينـي سـبب      .)37 :11ج، 1387، حرعـاملي ( �فَصاحبها طَاغُوت يعبد منْ دونِ اللَّه

  . شود كه شيعه همواره يك مذهب اعتراضي باشد مي

  :گونه مشاهده كرد توان در سخنان رهبران انقلاب اين مي رد از مهدويت رااين كارك

گـران را در كشـورهاي اسـلامي     ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه سـتم 

شكنيم و با صدور انقلابمان كه در حقيقت صدور اسلام راستين و بيان احكـام   مي

دهيم و به  مه ميبه سيطره و سلطه و ظلم جهان خواران خات، است 6محمدي 

مصلح كل و امامت مطلق حق امام زمـان ـ    و ياري خدا راه را براي ظهور منجي

  ).345 :15ج ، 1378، امام خميني( كنيم ارواحنا فداه ـ هموار مي
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  : )العالي مدظله(اي آيت االله خامنه

هاى اجمالى اين حكومت نيز بـراى   به آينده روشن بشريت اعتقاد داريم و ويژگى

با برخوردارى از اين شناخت است كه ما خـود را بـراى   . وضوح روشن استما به 

سازيم و اعتقاد داريم كه بايد حركتمان با الهام از اين الگـوى   تحقق آن آماده مى

  ).26/1/1366: ايخامنه( ارزنده در جهت تشكيل و تحقق آن باشد

  :;آيت االله بهشتي 

 ـ مـي  معتقد به مهدويت در استقرار حق تلاش   د و بـا هـر گونـه ظلـم مبـارزه     كن

با طاغوت مبارزه نموده و انقلاب ، انقلابيون در ايران بر پايه همين اعتقاد. كند مي

 ). 1360بهشتي( اسلامي را به پيروزي رساندند

  : ;االله مطهري  آيت

مبارزات حق و باطل است هاي  قيام حضرت مهدي آخرين حلقه از مجموعه حلقه

آل همـه انبيـا و   مهدي موعود تحقق بخش ايده. ده استكه از آغاز جهان برپا بو

  ).42 -36: 1378مطهري، ( اوليا و مردان مبارز راه حق است

  مهدويت و انقلاب در مدل ساختارگرايانه

اي هستند كه توسـط   هاي خودآگاهانه تئوري، هاي انقلاب ايدئولوژي، بر اساس اين مدل 

). 365 :1382، معدل( شوند حاكميت توليد ميدست گرفتن قدرت و  هكنشگران سياسي براي ب

وجيـه  تهاي مشخص انقلابيون هستند براي  هاي معترضان دستورالعمل در حقيقت ايدئولوژي

رهبران جنبش اعتراضي اعلام ، ها بر اساس اين ايدئولوژي. حضور و رسالتي كه بر عهده دارند

اس آن بايد با قدرت موجود مبارزه كنند براي تغيير اوضاع رسالتي بر عهده دارند كه بر اس مي

. داشـته باشـد  توانـد نقشـي اساسـي     در اين مدل نيز مهدويت مي. آن را به دست آورند، كرده

 كنداعلام ، ستن قدرت حاكمنباورداشت مهدويت با ناموجه خواندن وضع موجود و نامشروع دا

اه رهبـران انقـلاب   مروري بر ديـدگ . هي داردمسئوليتي الا، دست گرفتن حاكميت كه براي به

  :مؤيد اين ادعاست

  : ;امام خميني

 4اين طور نيست كه حالا كه ما منتظر ظهـور امـام زمـان   ! ما تكليف داريم آقا
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: تسـبيح را دسـت بگيـريم و بگـوييم    ، هايمان پس ديگر بنشينيم تو خانه ؛هستيم

را  شـما بايـد زمينـه   ، با كار شما بايد تعجيل بشود. عجل االله تعالي فرجه الشريف

. و فراهم كردن اين كه مسلمين را با هم مجتمع كنيد، فراهم كنيد براي آمدن او

  ).169 :15. ج، 1378، امام خميني( كند ان شاء االله ظهور مي. همه با هم بشويد

  : ;امام خميني

 ـجز، انتظار به ضرورت تشـكيل حكومـت و برقـراري دسـتگاه اجـرا و اداره      ي از ئ

ما كه  ...و كوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است ه مبارزهكچنان .ولايت است

و خـدا او را  ، تعيـين خليفـه كـرده    6كه رسول اكـرم  و اين، به ولايت معتقديم

بايـد بـه ضـرورت    ، واداشته تا تعيين خليفه كند و ولي امر مسلمانان را تعيين كند

تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايد كوشش كنيم كـه دسـتگاه اجـراي احكـام و     

لازمـه اعتقـاد بـه    ، مبارزه در راه تشكيل حكومت اسـلامي . داره امور برقرار شودا

پـيش آمـده و بناسـت احكـام     7اكنون كـه دوران غيبـت امـام     ....ولايت است

تشـكيل   ؛پيدا كند و هرج و مرج روا نيسـت  رارحكومتي اسلام باقي بماند و استم

لات لازم است تا اگر كند كه تشكي مي عقل هم به ما حكم .آيد مي حكومت لازم

اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند  .به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيري كنيم

شرع مقدس هم دستور داده كه بايد براي هميشه در برابر اشخاصـي  . دفاع كنيم

براي جلوگيري تعديات  .خواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده باشيد مي كه

چـون   ؛هم حكومت و دستگاه قضايي و اجرايي لازم است افراد نسبت به يكديگر

، امـام خمينـي  ( بايد حكومت تشكيل داد، گيرد مين اين امر به خودي خود صورت

  ).32ـ31: 1374

  مهدويت و انقلاب در مدل گفتماني

ايـن  . كنـد  گفتمان در برابر گفتمان قدرت ايجـاد مـي  نوعي  �مهدويت�، در مدل گفتماني

دار تبـديل   اي برنامه خواهي و اعتراض را از هويت مقاومت به هويت پروژه گفتمان تازه آرمان

آموزند كه به جهان چگونه نگاه كنند و مشكلات و  كنشگران مي، در اين گفتمان تازه. كند مي

شـرايط انقـلاب   ، در مدل گفتماني. يابي كرده و حل نمايند هاي خود را چگونه ريشه نيازمندي

  يـده يبلكـه زا ، نياي متضاد ميان حاكميت و كنشگران معترض نيستصرفا به دليل وجود دو د
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مهـدويت بـا ايجـاد يـك     ، بر اساس اين معنا). 180 :1382، معدل( تقابل دو ايدئولوژي است

مهدويت انقلابيون را از . آورد وجود ميه ي مقابل ايدئولوژي حاكم وضعيت انقلاب را بژايدئولو

بـه واجـدان    ؛نستند انتظارات خود را از حكومت بگيرندكنند نتوا گروهي معترض كه تصور مي

  . كند كه خواستار تغييرات اساسي در قدرت هستند دار تبديل مي يك گفتمان برنامه

  :كند مي مروري بر سخنان رهبران انقلاب اين كاركرد را به خوبي نمايان

  : ;امام خميني

صدشان هم اين بود كـه  براي اجراي عدالت آمدند و مق، هر يك از انبيا كه آمدند

 6حتي رسـول ختمـي  ، لكن موفق نشدند ؛اجراي عدالت را در همه عالم بكنند

كه براي اصلاح بشر آمده بود و براي اجراي عدالت آمده بود و براي تربيت بشـر  

و آن كس كـه بـه ايـن    ، باز در زمان خودشان موفق نشدند به اين معنا، آمده بود

نـه آن هـم ايـن    ، ا در تمام دنيا اجرا خواهد كردمعنا موفق خواهد شد و عدالت ر

انسـان  . بلكه عدالت در تمام مراتب انسـانيت ...، فهمند مي عدالتي كه مردم عادي

، انحـراف عقلـي  ، انحـراف روحـي  ، انحـراف عملـي  ، اگر هر انحرافـي پيـدا كنـد   

.. .، اين ايجاد عدالت است در انسان، برگرداندن اين انحرافات را به معناي خودش

عدالت را در تمـام  ، و فقط براي حضرت مهدي موعود بوده است كه تمام عالم را

  .)48 ـ1 :12ج ، 1378، امام خميني( بدهدعالم گسترش 

  : )العالي مدظله(اي آيت االله خامنه

 زنـده هـا   اميـد را در دل  4اعتقاد به مهدويت و به وجود مقدس مهدي موعـود  

 چرا؟ چون ؛شودنااميد نمي، ين اصل استهيچ وقت انساني كه معتقد به ا. كندمي

كنـد كـه   مـي  سـعي . داند يك پايان روشن حتمي وجود دارد؛ برو برگرد نداردمي

تواننـد هـيچ    مـأيوس نمـي  هـاي   بديهي است كه انسان. خودش را به آن برساند

 ها را وادار به كار و حركت آن چيزي كه انسان. حركتي در راه اصلاح انجام دهند

راسرشـار از نـور   هـا   دل، اعتقاد به مهدي موعود. ر و نيروي اميد استنو، كندمي

 معناسـت  بـي ، اين يأسي كه گريبان گير بسياري از نخبگان دنياست. كندمي اميد

  ).1381/ 30/7، اي آيت االله خامنه(
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  نتيجه گيري

صـه  تأثيري و بي كاركردي دين در عر بيپردازان سكولاريزاسيون بر  در روزگاري كه نظريه 

از ايـن پديـده   . آمـد  انقلاب اسلامي ايران يك شوك بزرگ به حساب مي، عمومي تأكيد داشتند

، از ديگـر سـو  گيـر كـرد و    نشيني دين را در دنياي مدرن غافل هاي حاشيه مدافع نظريه يك سو

، تبيـين انقـلاب اسـلامي ايـران    . سـاخت  رو بـه  سـؤال رو شناسان انقلاب را با  هاي جامعه نظريه

هاي  به تبيين ؛اند و منصور معدل نوشته، كدي، لواسكاچپشناساني چون تدا  نه كه جامعهگو همان

  . شناسي دين هاي جامعه اي نياز داشت و نيز به بازنگري در نظريه شناختي تازه جامعه

هاي  نارضايتي، اه توانست اعتراض قوي بود كه مي يمهدويت در نزد شيعيان ايران عنصر

حاكميت براي آنـان  را شكاف عميق ميان انتظارات از معترضان و آنچه  شناختي ناشي از روان

دار بـا   گفتماني كه در قامت يـك هويـت برنامـه    مبدل سازد؛گفتمان  نوعيبه ، كند تأمين مي

در نهايت پيروز  در برابر گفتمان قدرت ايستاد و، هدف دخالت در حاكميت و به دست آوردنش

حاكميت تنها و تنها حق امام معصوم است ، به مهدويت بر اساس باورهاي شيعي معطوف. شد

كسب  4اعتبار خود را از امام غايببايد مي، و هر حكومتي كه در روزگار غيبت تأسيس شود

و با اعتراض و مخالفـت عالمـان شـيعه     نيستآن حاكميت مشروع ، در غير اين صورت ؛كند

ايـدئولوژي مهـدويت و   . هاسـت  نقـلاب تمايز انقلاب ايران بـا سـاير ا   وجه، اين .رو است هروب

چه روحانيان اهل سنت ادعا  قدرتي فراتر از آن، گفتمان ديني تشيع به مجتهدين در قيد حيات

هـا را   ي فراتر از قوانيني كـه دولـت آن  يكنند بخشيد و به احكام شرعي آنان ضمانتي اجرا مي

  ). 1357، كدي( بخشيد، مقرر كرده بود

گـوهري كـه در مـذهب      با توجه به اين سـرمايه  ژه امام خمينيبوي، رهبران ديني انقلاب

بـه  ، آزار بـراي حاكمـان   خاموش و بي يتوانستند اين باورداشت را از انتظار، شيعه وجود دارد

 كننـد؛ دار  ايدئولوژي پويا تبديل كرده و كنشـگران انقلابـي را صـاحب يـك گفتمـان برنامـه      

اي تفسير شده بود كه حامي وضع موجـود   گونه باورداشتي كه توسط برخي از علمان سنتي به

، كـرد  ارايـه  با تفسير جديدي كه امام خميني، شد بود و به عنوان دين وضع موجود شناخته مي

  .ديني مقاوم و انقلابي تبديل شد  آموزه نوعيبه 
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  بغداد و اصفهان، قم يثيدر مكاتب حد
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مريم نساج
2

 

  چكيده

بررسي روش هركدام از سه مكتب ، هاي حديثي ها در مكتب باتوجه به متفاوت بودن روش

كه در مبـاني اخـذ و نقـل    هايي  تواند ما را به مجموعه انديشهو اصفهان ميبغداد ، حديثي قم

در اين مقاله سعي بر اين است كه روش . ديدگاهي همسو يا متفاوت دارند؛ آشنا سازد، حديثي

كتاب كمال ، از مكتب حديثي قم: شناسي احاديث مهدويت از ديدگاه اين سه مكتب بيان شود

كتاب الارشاد شيخ مفيد و از مكتـب  ، دوق؛ از مكتب حديثي بغدادالدين و تمام النعمه شيخ ص

، از جملـه اهـداف  . كتاب بحـارالانوار علامـه مجلسـي انتخـاب شـده اسـت      ، حديثي اصفهان

تحليـل و تبيـين محتـوايي و    ، گـزارش ، بازشناسي اصـول و معيارهـاي مولفـان در گـزينش    

طبيقي و بيان وجوه اشتراك و افتراق به بررسي ت، رو ازاين. اعتبارسنجي روايات مهدويت است

  .شوداين سه كتاب پرداخته مي

كمـال الـدين و   ، الارشـاد ، مكتب حديثي، احاديث مهدويت، روش شناسي :واژگان كليدي

  .بحارالانوار، تمام النعمه

                                                 
   ali.rad@ut.ac.ir  رانتهدانشگاه پرديس فارابي علوم قرآن و حديث، گروه  استاديار.1

    noha114@gmail.com    )پرديس تهران(ن و حديث آدانشجوي دكتري دانشگاه قر .2
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  مقدمه 

: در اين مقاله سعي شده بـه بيـان روش مولفـان   ، باتوجه به متفاوت بودن مكاتب حديثي

احب كتاب كمال الدين و تمام النعمه؛ شـيخ مفيـد صـاحب كتـاب الارشـاد و      شيخ صدوق ص

علامه مجلسي صاحب تاريخ الحجه كتاب بحارالانوار در تاريخ مهدويت پرداخته شود؛ چرا كه 

پردازند و البته  نمي ها تاريخي و بررسي آنهاي  همه مولفان به صورت يكسان به ارائه گزارش

تفاوت نگـاه مورخـان و مولفـان در ايـن     ، تاثيرگذارند در حقيقت در اين زمينه عوامل متعددي

ها و در برخي موارد از تفـاوت منـابع مـورد اسـتفاده      روش، اهداف، هاموضوع از تفاوت انگيزه

  . شوددر اين مقاله به بررسي اين موارد پرداخته مي. گيردمولفان نشات مي

 �تركيبي� �روايي�روش  :ه عبارتند ازوجود دارند كهايي متفاوت براي نوشتن تاريخ روش

، نگاري اسـلامي اسـت  هاي تاريخترين روش روش روايي كه يكي از مهم ;�تحليلي�و روش 

مـي  روايات مختلف را درباره حوادث تاريخي با درج سلسله اسناد به طور كامل يا ناقص ذكر

، از راه مقايسـه ، قعـه مورخ به جاي ذكر روايات مختلف و اسناد يك وا، در روش تركيبي. كند

دهـد و  مي واقعه مذكور را طي يك روايت توضيح، تركيب و ايجاد سازگاري ميان آن روايات

تبيين و بررسـي علـل و   ، به تحليل، مورخ در كنار نقل روايات غالبا تركيبي، در روش تحليلي

هـر كـدام از    ديدگاه، در اين مقاله .)45ـ 43: 1375 سجادي و عالم زاده( پردازد مي نتايج آن

هـا مـورد مطالعـه قـرار خواهـد       گيري آن در مقوله تاريخ مهدويت و روش بهره اين سه مولف

 .گرفت

، بغـداد ، مهـدويت در مكتـب حـديثي قـم     �كه با عنـوان  هايي  ضمن توجه به پژوهش

صورت گرفته است؛ هيچ پژوهشي كه به صورت تطبيقي يا جداگانه بـه بررسـي    �اصفهان

مشاهده نشده است؛ امـا دربـاره روش علامـه مجلسـي در     ، اخته باشدروايات مهدويت پرد

و شيخ صـدوق در كمـال الـدين و تمـام النعمـه؛ آثـاري        مفيد در الارشادشيخ ، الانواربحار

 به برخي از اين مـوارد اشـاره  ، در اين قسمت به اقتضاي رعايت اختصار. نگاشته شده است

ه مجلسي در بحارالانوار از عبدالهادي فقهي هاي فقه الحديثي علام مباني و روش: شود مي
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زاده؛ آشنايي با بحارالانوار از احمد عابدي؛ شيخ مفيـد و تـاريخ نگـاري اسـلامي از قاسـم      

لـيكن  . خانجاني و مقاله روش شيخ صدوق در كمال الدين و تمام النعمه از عاطفه زرسازان

وش احاديث مهدويت را مـورد  و به طور خاص ر  هر كدام از اين آثار به روش كلي پرداخته

سه كتـاب كمـال الـدين و تمـام     هاي  لذا در اين پژوهش ابتدا ويژگي .اند  بررسي قرار نداده

تاريخ الحجه بحارالانوار را طرح و سـپس وجـوه افتـراق و اشـتراك روش     ، الارشاد، النعمه

  . كنيم مي مولفان را بيان

  تاريخ الحجه بحارالانوار، رشادالا، گذري بر سه كتاب كمال الدين و تمام النعمه

ملقـب  ، ابوجعفر محمد بن علي ابن بابويه قمينوشته ، �كمال الدين و تمام النعمه�كتاب 

آيه شـريفه قـرآن   اين از  �کمال الدين و تمام النعمة�اصطلاح  .است )381م( به شيخ صدوق

مـت علَـيكمُ نعمتـي ورضـيت لَكُـم      اَليوم اَكمْلْت لَكمُ ديـنَكمُ واتَمG : تكريم گرفته شده اس

است و كمال  7عليحضرت چون كمال دين در ولايت و امامت و ) 3: مائده( Fالاسلام دينا

شيخ صدوق نام  ؛يابدمي تحقق 6امامت نيز در وجود مسعود دوازدهمين وصي پيامبر اكرم

 58يك مقدمه نسبتا طـولاني و  كتاب از . گذاشت �کمال الدين و تمام النعمة�كتاب خود را 

حدود يك پنجم حجم كتـاب را تشـكيل   ، مقدمه كتاب. حديث تشكيل شده است 647باب و 

داده و شامل مباحث كلامي در اثبات درسـتي عقيـده اماميـه در امـر غيبـت و حضـور امـام        

سـپس بـه ذكـر انبيـا و     . واقفيه و زيديه است، و پاسخ به شبهات مذاهب كيسانيه 4مهدي

  .كند مي پردازد و به دنبال آن از معمران تاريخ ياد مي، اند الاهي كه داراي غيبت بودهحجج 

 شـيخ مفيـد   نوشته �الارشاد� معروف به �الإرشاد فی معرفة حجج االله علَی العباد�كتاب  

ايشـان در ايـن كتـاب بـا اسـتفاده از      . عالم و فقيه بزرگ شيعه در قرن چهارم و پنجم اسـت 

يخ مفيد كتاب ش. پرداخته است :ر اختيار داشته به نگارش تاريخ زندگاني ائمهرواياتي كه د

در كتـاب   ايشـان . يعني دو سال قبل از وفاتش نگاشته است، هجري 411الإرشاد را در سال 

  . و به بيان حوادث تاريخي پرداخته است كردهشاد همانند يك كتاب تاريخي عمل رالا

  كـه محمد باقر مجلسـي اسـت     اثر علمى  ترين و مفصل  مشهورترين، �بحارالانوار�كتاب 
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  لقب � شيعه  احاديث  بزرگ  المعارف ةريدا�و را در بردارد   اماميه  از احاديث  گسترده  اي مجموعه

حجم زيادي از مطالب بحـارالانوار  . يك مجموعه بزرگ روايى و تاريخى استمل و شا  گرفته

از جمله مباحثي است كه علامه مجلسـي   :تاريخ ائمه. دهدرا مباحث تاريخي تشكيل مي

علامه مجلسي . باب بيان كرده است 297 در، بندي بسيار مناسببندي و بابآن را با موضوع

بيـان داشـته   ، باب به ترتيبي كه در ادامه خواهد آمـد  31در روايت  1297تاريخ الحجه را در 

  . است

سپس بـه  ، در ذيل ابتدا موضوعات ذكر شده در سه كتاب را به صورت اجمالي مرور كرده

به منظـور درك بهتـر موضـوعات مختلـف ايـن      . شود مي نقد و بررسي مطالب كتاب پرداخته

يه موضوعات در جدول ذيـل احصـا شـده    كل، اند و سنجش مواردي كه بدان پرداختهها  كتاب

  :است

  تاريخ مهدويت

كمال الـدين و تمـام النعمـه شـيخ       بحارالانوار علامه مجلسي  الارشاد شيخ مفيد

  صدوق

  

--------------------  

  

--------------------  

ــت ــي ( خلاف ــه الاه ــوب خليف ، وج

  )وجوب خليفه هر عصر

  )وجوب شناخت، عصمت( امامت    

  

 --------------------  

  

--------------------  
سـلمان  ، 6اخباري درباره پيامبر

 ،تبـــع ،ســـاعده ايـــادي ،فارســـي

راهب بـزرگ  ، ابوطالب، عبدالمطلب

  زيد بن عمرو يوسف يهودي  ،شام

  علل نياز به امام  --------------------  --------------------

  ام دوازدهممنكران ام  --------------------  --------------------

ــى    )35باب ( تاريخ ميلاد ــرت ول ــعادت حض ــا س ولادت ب

  4عصر

  )42باب ( ميلاد قائم

  

  )43باب ( درباره مادر قائم  و سرگذشت مادر بزرگوارش  --------------------

  

--------------------  

هاى حضرت و  و كنيه، ها لقب، ها نام

  هاوجه تسميه آن

  

--------------------  
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دن از بردن نـام مخصـوص   نهي ش  

  4امام زمان 

  )56باب ( نهي از تسميه قائم

ــاهري   ــاف ظـ ــمايل و اوصـ شـ

فصـل  ( 4حضرت ولي عصـر 

4(  

    4صفات بارز و نسب امام زمان

--------------------  

ظهـور   آياتى كه در روايات تأويل به  --------------------

  4امام زمان

--------------------  

و بـاب   36 بـاب ( دلايل امامـت 

37(  

اخباري كه در خصـوص امامـت   

امام دوازدهم به طـور اجمـال و   

  تفصيل رسيده است

  

از  4تصريح به امامت امام زمـان 

 6قول خداوند و از پيغمبر اكـرم 

ــومنين  ــرت اميرالم ــام ، 7حض ام

و امام سجاد و  8حسن و حسين

امام باقر و امام صادق و امام كـاظم  

 هاديو امام رضا و امام جواد و امام 

راجع به  :و امام حسن عسكري

 4قائم آل محمد

، پيامبر، خداي تعالي( نصوص برقائم

امـام  ، فاطمـه زهـرا  ، اميرالمـومنيين 

، امـام سـجاد  ، امام حسـين ، مجتبي

، امـام كـاظم  ، امام صادق، امام باقر

، امـام هـادي  ، امام جـواد ، امام رضا

تا باب  23 باب( ):ريكامام عس

38(  

ور امــام ظهــ اخبــار كاهنــان بــه    

 4زمان

--------------------  

  

--------------------  

گفتار شيخ الطائفه راجـع بـه اثبـات    

   4غيبت امام زمان

  )مشاكله با انبيا، اثبات و حكمت( غيبت

نقد فرق و پاسخگويي بـه شـبهات   

، واقفيــه، ناووســيه، كيســانيه( آنــان

  )زيديه و خطابيه

  

--------------------  

ــران  ــنن پيغمب ــارك   س ــود مب در وج

ايشـان بــا  و تطبيـق غيبــت  حضـرت  

  غيبت حضرت

، صالح، نوح، ادريس( غيبت پيامبران

  ):و عيسي موسي، يوسف

  

--------------------  

اخبار معمـرين تـاريخ بشـر و دفـع     

استبعاد مخالفين غيبت طـولانى آن  

   حضرت

حكايت در مورد معمـرين و دربـاره   

  طول عمر

رت معجزات و خوارق عادات حض ـ

  )39باب ( 4ولي عصر

    معجزات حضرت 

--------------------  

     4احوال سفراى امام زمان  
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دروغ ادعـاى بابيـت و    كسانى كه به  

  سفارت كردند

--------------------  

را  4افــرادي كــه حضــرت قــائم  اند كسانى كه آن حضرت را ديده  اند كسانى كه آن حضرت را ديده

  ديده اند

  

--------------------  

باب نوزدهم خبر سعد بن عبـد اللَّـه   

اشعرى و تشرف وى به حضور امام 

   4زمان

  

--------------------  

  علت غيبت  4علت غيبت امام زمان  --------------------

  

--------------------  

فضيلت انتظار فرج و مدح شـيعيان  

ــان غيبــت و آنچــه شايســته   در زم

  است در آن زمان انجام شود

  )55باب ( واب انتظار فرجث

  

--------------------  

كسانى كه در غيبـت كبـرا ادعـاى    

  اند  كردهرا ديدن حضرت 

  

--------------------  

ــى    علائم ظهور ــرت ولـ ــور حضـ ــات ظهـ علامـ

  مانند آمدن سفيانى و دجال  4عصر

   4ظهور قائم هاي نشانه

  دجال و سفياني و 

آيــين امــام در هنگــام ظهــور و 

) 35بـاب  ( لت الاهيه اومدت دو

  و مدت دولت

روز قيــام آن حضــرت و علائــم آن و 

ــام پديــد مــى  ــد و  آنچــه بعــد از قي آي

  .چگونگى ظهور و مدت دولت ايشان

  

--------------------  

ــه    ــيرت و طريقـ ــاني از سـ بيـ

  )40باب ( فرمانروايي حضرت

سيرت و اخـلاق حضـرت و احـوال    

  ياران وى

  

لت برخي اموري كه در هنگام دو

  )40باب ( حضرت رخ خواهد داد

آنچه طبق روايت مفضل بـن عمـر   

ــان   ــرت در جه ــار آن حض در روزگ

  . روى خواهد داد

  

    در مورد رجعت  -------------------- 

مدت امامت و روز جهان گشايي 

  4قائم

ــود   ــدى موع ــينان مه و  4جانش

اولاد او و آنچـــه بعـــد از وى روى 

  دهد مي

  

ــائم   4امام زمان قيعاتى ازتو  -------------------- ــات وارده از ق ــاب ( 4توقيع ب

45(  

  )58باب ( نوادر كتاب  --------------------  --------------------
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  مقايسه و تحليل 

اين كتاب در ، رسد با توجه به موضوعاتي كه شيخ صدوق در كتابش قيد كرده مي به نظر

مختلف فزوني يافته و هاي  از فرقه 4نزماني نوشته شده كه پس از مدتي منكران امام زما

بـه  هـا   نياز به اثبات امام از طريق مباحث كلامي و روايات از شيعه و عامه و حتي ساير كتاب

وجود آمد و لذا ابن بابويه كتاب كمال الدين را نوشت تا هم براي شيعيان مـردد در خصـوص   

صوصـا در بحـث غيبـت كـه     و هم براي منكران از عامه قانع كننده باشد؛ مخ 4امام زمان

پاسـخ داده و طـولاني   ، فراواني را كه در مورد امام غايب و نحوه غيبت بوده اسـت هاي  شبهه

وي در ايـن كتـاب اصـل را بـرآوردن     . بودن عمر را با موارد بسيار تاريخي اثبات كرده اسـت 

  .)165: 1391، آزادي( روايات گذاشته و از مباحث كلامي نيز بهره برده است

الارشاد شيخ مفيد كتابي است تاريخي و روان كه خـود روايـات را گـزينش كـرده     كتاب 

دوران زنـدگي  هـاي   هـا و برجسـتگي   اين كتاب به اجمال به دنبال نشـان دادن امتيـاز  . است

بوده و خود بيان كرده كه اين اجمال گويي از نظر بي اطلاعي يـا سـهو و اشـتباه     :امامان

براي معرفي شخصيت خاندان عصـمت كـافي ديـده    ، اب آوردهنبوده؛ بلكه آنچه را در اين كت

  ).2: 1413، ارشاد( است

موضوعات مطرح شده در هر دو كتاب داراي ارزش فراوان حديثي و كلامي هستند؛ ولـي  

ها يافتن يك موضوع به سـختي   متاسفانه از انسجام و نظم برخوردار نبوده و لذا در اين كتاب

  . ها ذكر شده؛ اغلب ناقص و نارسا هستند ه براي آنكهايي  گيرد و فهرست مي صورت

وي با استفاده از دو . علامه مجلسي به طور مفصل به بحث تاريخ مهدويت پرداخته است

 297هـزار و  حـدود  ، و منابع متعدد ديگر 1كتاب كمال الدين و تمام النعمه و ارشاد شيخ مفيد

ه يافتن حديث بـراي مخاطـب آسـان    باب دسته بندي و تنظيم كرده است ك 31روايت را در 

  . باشد

                                                 
بحار، بخش معمرين را از كتاب كمال الدين وتمام النعمه شيخ صدوق بهـره بـرده    14علامه در باب  .1

  .است
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  وجوه افتراق روش تاريخي

  مكاتب حديثي. 1

مضامين و ، مقاصد و نيز مواد، ها انديشه، ها ه نوع ديدگا، نگاري هاي تاريخ مقصود از مكتب

شناخت و تحليل مكاتب حديثي باعث شناخت زيربناهـاي  . موضوعات مورد توجه مورخ است

ديثي شيعي و جايگاه آن در نوع داوري نسبت بـه صـحت و سـقم    حهاي  فكر حاكم بر حوزه

بغـداد و  ، توان به مكتب حديثي قـم  مي از جمله مكاتب حديثي گوناگون. معناي احاديث است

در ذيـل بـه برخـي از ايـن     . اصفهان اشاره كرد كه هر كدام مشخصـات خـاص خـود را دارد   

  :گيردمي گذرا صورتاي اشاره، ها ويژگي

  ديثي قممكتب ح. الف

 ـ منـدان بـه خانـدان    هقم از اواخر قرن اول هجري به عنوان كانون حضور شيعيان و علاق

: ۱ج، ۱۴۰۴، قمـي ( �ناتُشـيع  دلَنا و بدلَم بقُ� تعابيري همچون. شدمي قلمداد 6پيامبر اكرم

 ـ و اًم ـرنـا ح لَ نو ا�يا ، )۲۱۴: ۵۷ج، ۱۴۲۱، مجلسي( �ناارصَنْأم قُ لُهأ�يا ، )۹ هو ـب   �قـم  ةُدلْ

 ـلَ يونمولا القُلَ�و يا  )۲۱۳: همان( �هالو أه معن قُ ةٌوعفُدلايا مإن الب�يا ، )۲۱۶: همان( اع ضَ

ينر محدثان قم در فنّ . گوياي جايگاه علمي و معنوي اين شهر است ؛)۲۱۷: همان( �الدتبح

و  و جوامـع حـديثي باشـند   هـا   كتابحديث موجب گرديد كه آنان مرجع مطمئني در تصحيح 

نقـش  هـاي مبـرّز علمـي شـيعه      براي برخي از شخصـيت ، به عنوان مشايخ حديث همچنين

ابوعمرو كشيّ نزد محمد بن قولويه قمي و شيخ مفيد نزد جعفر بن محمـد   .استادي اجرا كنند

، مبرّز قم درباره تأليفات برخي از محدثان .اند بن قولويه قمي و در نزد شيخ صدوق تلمذ كرده

علي بن بابويـه قمـي را   ، شيخ صدوق تأليفات پدرشمثلاًً ، ارقام حيرت آوري نقل شده است

اين در حالي اسـت كـه    .)185 :1ج، 1985، آقا بزرگ تهراني( كندمي قريب يكصد اثر ذكر

  ).147 :تا بي، حلي( !اندآمار تأليفات روايي خود وي را حدود سيصد اثر نقل كرده

نـص گرايـي و پرهيـز از اجتهـاد و عقـل      ، هاي اصلي مكتب حديثي قم هيكي از مشخص

گرايش شديد به عمل بر طبق ظاهر احاديث و پرهيز از دخالت دادن عقل و اجتهاد در ، گرايي
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مسائل در خصوص  به، مسائلمحدثان مكتب قم به تحليل . فهم و نقّادي معناي احاديث است

اهل �يا گرايش  �نص گرايي�. دادندنشان نمياي لاقهعكلامي بر اساس مباني متّخذَ از عقل 

دنباله رو و استمرار گـرايش سـنّت   ، و پس از آن ادر عصر غيبت صغر، در مكتب قم �الحديث

همت خود را بـر جمـع آوري احاديـث و     اين محدثان. بوده است :گراي دوره حضور ائمه

  ).74 :5ج ، 1413، صدوق( داشتندمي ضبط و حفظ آن مصروف

  مكتب حديثي بغداد. ب

از . توان به اواسط قرن دوم هجري مربوط دانستمي شروع به كار اين حوزه حديثي را نيز

كرد از كوفه بدان جا منتقل ، پايتخت خود را با تأسيس بغداد، خليفه عباسي، زماني كه منصور

حـديث  ، زيدنـد سـكنا گ جا به علل مختلف راهي بغداد شدند و در آن ، هايي از شيعيانو گروه

تـوان  مـي ، هاي موجود در حوزه حديثي بغـداد  درباره گرايش. شيعي نيز به اين ناحيه راه يافت

هـاي فكـري بـين شـيعيان و مخالفانشـان در بغـداد و        كه با توجه به وجود درگيري ادعا كرد

نوعي عقل گرايي در قرن دوم و سـوم در ايـن حـوزه    ، تأثيرپذيري حوزه حديثي بغداد از كوفه

هاي بارز عقل گرايي و اجتهاد در احاديث فقهـي در   گرايش، در قرن چهارم و. حديثي پيدا شد

هـاي شـيخ مفيـد و سيدمرتضـي در      با تلاشاين رويكرد و  گرديدروشني ظاهر  حوزه بغداد به

؛ به نحوي كه در انتهاي قـرن  خود رسيدبه اوج ، هجري اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم

ديثي بغداد كاملاً داراي مشرب عقل گرايي شد و در مقابل حوزه حديث گراي حوزه ح، چهارم

  ).59: 1382 ،جباري( قم قرار گرفت

  مكتب حديثي اصفهان. ج

دولت صفويه از علمـاي جبـل    .شددر زمان صفويه به اصفهان منتقل ، مكتب جبل عامل

جبل عامل به ايران جمعي از بزرگان و فقهاي  لذا ؛عامل براي هجرت به اصفهان دعوت كرد

شـيخ حـر   ، شيخ بهـائي ، محقق كركي: برخي فقهاي اين دوره از اين قرارند. مهاجرت كردند

 و ســيد محمــدباقر دامــاد، علّامــه محمــدباقر مجلســي، علّامــه محمــدتقي مجلســي، عــاملي

فقه داخل اجتماع و حكومت سياسي . 1: عبارتند از اين دورههاي  بعضي ويژگي .صدرالمتألهين
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هـاي اسـلامي و فقهـي    المعارف رةيدا .2. و فقها مسئوليت اجتماعي و سياسي پيدا كردندشد 

جلد است كه نـه   110بحارالانوار حدود . الوافي، هوسائل الشيع، مانند بحارالانوار، تدوين شدند

هـيچ  ، پـيش از آن  و در واقـع  المعارف جهان اسلام اسـت  رةيابلكه اولين د، ترينتنها بزرگ

  ).1389 :4، كريمي نيا( عارفي به اين وسعت و عظمت نگارش نشده استالم رةيدا

يابد و اي ميهاست كه علامه در زمان صفويه فرصت فوق العاده باتوجه به همين ويژگي 

المعارف از مناطق مختلـف جمـع آوري    دائرةمختلف را براي تدوين اين هاي  تواند كتابمي

هـاي   ت كه وي براي يك تـاريخ مهـدويت از كتـاب   كند؛ چنان كه در مصادر علامه آمده اس

 گون را جمع آوري كرده است كه در ادامه در مصادر بيـان گونههاي  بسياري استفاده و روايت

 .شود مي

  )تركيبي، تحليلي، روايي( روش تاريخي. 2

تـرين  عمـده . انـد هاي گوناگون بهره بردهمورخان در نگارش رويدادهاي تاريخي از روش

هـا  برپايه آن، ويژه در قرون آغازين اسلاميبه، هاي تاريخيترين نگارش كه بيشهايي روش

  . �تركيبي�و  �تحليلي�، �نقلي� �روايي�هاي روش: ؛ عبارتند ازسامان يافته

  روش روايي. الف

درواقع  .شود روايات مختلف درباره يك حادثه تاريخي با درج اسناد آورده مي، در روش روايي

شـود و ارزش   مـي  ت اين روش آن است كه اسناد روايت كامـل يـا نـاقص ذكـر    اولين خصوصي

هر دسته از اخبار دربارة دومين ويژگي اين روش آن است كه . روايات به اسانيد آن وابسته است

  ).57 :1983، دوري( ودش بدون توجه به پيوستگي آن با وقايع ديگر ذكر مي، اي واقعه

صدوق و علامـه مجلسـي را بـه روش روايـي شـبيه      توان روش شيخ  مي، بر اين اساس 

كـه شـيخ    انـد؛ ماننـد ايـن    دانست؛ هرچند هردو نفر در ذيل برخي روايات نكاتي را ذكر كرده

در نقـد  : بـه عنـوان مثـال   . كندمي صدوق در برخي موارد رجال روايات خود را جرح و تعديل

را  �احمـدبن هـلال  �سند به نـام   يكي از رجال، روايتي كه با اعتقادات اماميه سازگاري ندارد

و يا در مـورد بحـث غيبـت     ؛گويد او نزد مشايخ ما مجروح است مي دهد و مورد جرح قرار مي
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  .دهند مي مواردي را تذكر �قال مصنف هذاالكتاب�؛ كه شيخ صدوق با اند مواردي را ذكر كرده

ي اسـتفاده كـرده   علامه مجلسي در تاريخ مهدويت خود در كتاب بحارالانوار از روش رواي

اقول و ، توضيح، است؛ ليكن علامه صرفاً به روايت نپرداخته و ذيل روايات با اقوالي چون بيان

كند  تحليل و نظر خود را عنوان مي ؛....)و 337ـ 210:68؛ ج 20:30ج، 1421، مجلسي( تذييل

ث را باشـد و يـا موانـع فهـم حـدي      مي راهگشاي مسائل تاريخي، كه اين تحليل خيلي اوقات

 تقيه را باعث، تعارض حديث، كند و همچنين مواردي كه فهم الفاظ مشكل حديث برطرف مي

  .دهد مي ؛ تذكر)223ـ 87: 21ج، همان( شودمي

 روش تركيبي. ب

از راه مقايسـه و  ، آن است كه مورخ به جاي ذكر روايات مختلـف  �روش تركيبي�مراد از 

در حقيقـت  . ذكور را طي يك روايت توضيح دهدها واقعه م تركيب و ايجاد سازگاري ميان آن

مورخ بايد بر مسائل ، البته در روش تركيبي. روش تركيبي به دوره تاليف تاريخي مربوط است

تاريخي احاطه داشته باشد تا بتواند از تركيب روايات به حقيقت و واقعيت نزديك گردد و اين 

  ).13: 1983، قلانسي ابن( شود تا بعضي روايات حذف گردند باعث مي

 روش تحليلي. ج

و بررسي علل و نتايج آن ، به تحليل، در اين روش مورخ در كنار نقل روايات غالباً تركيبي

شـيخ  . رسد روش شيخ مفيد در تاريخ نگاري به اين تعريف نزديك باشد مي به نظر. پردازد مي

مـوارد و يكدسـت و   تر  پس از حذف اسناد در بيش، مفيد روايات مورد نظر خويش را برگزيده

ها كه لازمه روش تركيبي است؛ تاريخ نويني از تاريخ مهدويت بيـان كـرده    پيوسته كردن آن

كه در قالب انديشه خويش در برخي مـوارد بـه دسـتيابي بـه علـل و عوامـل        است؛ ضمن آن

  ).117: 1362، زرين كوب( رويدادهاي تاريخي و سپس بررسي و بيان آن پرداخته است

   ويت متن و اعتبار مضامينبررسي ه. 3

اگر بخـواهيم اعتبـار مـتن را    . آگاهي از روش هر مورخ در بررسي هويت متن موثر است

: شويم مي لذا با دو سوال اساسي مواجه. بايد به متن نگاه نقد گونه داشته باشيم، بررسي كنيم
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ين ايـن  مضـام . 2آيا اصلا اين متن از فلان شخص است؛ ) هويت متن( اين متن چيست؟. 1

  ). اعتبار مضامين( متن چه قدر درست است؟

هويت متن سه كتاب كمال الدين و الارشاد و بحار علامه آشكار است و مشـخص اسـت   

، آنچه جـاي بحـث اسـت   . ها به مولف خود منتسب هستند ترديد هر كدام از اين كتاب بي كه

باتوجه به روش روايـي   در ذيل. باشد مي ست كه به چه شكل و چگونها هااعتبار مضامين آن

تمييـز دقيـق   �و  �امكان سـنجش روايـت  �توان  مي، دو مولف علامه مجلسي و شيخ صدوق

  .هايشان برشمرد را دو ويژگي حائز اهميت نوشته �ها ميان متن روايت

علامه مجلسي و شيخ صدوق با عاريه گرفتن روش محدثين : امكان سنجش روايت. الف

كند؛ كه اين خود مجالي بيروني را فراهم و سلسله سند ارائه مي به نحوي امكان نقد، در تاريخ

  ).28: 1391 ،پاكتچي( كند مي براي شناخت اعتبار مضامين ايجاد

شيخ صدوق و علامه مجلسي وقتي يـك واقعـه را از   : تمييز دقيق ميان متن روايت ها. ب

ند؛ يعني هـر واقعـه و   كنمختلف را با هم مخلوط نميهاي  روايت، كنند منابع مختلف نقل مي

كنند؛  نمي ها وارد كنند و نظر شخصي خود را در روايت داستاني را از واقعه ديگر مجزّا نقل مي

  . لذا امكان ارزيابي و بررسي متن روايت وجود دارد

گذارد؛ تكيه هر دو به سـند   مي روهرچند اين دو ويژگي براي شناخت احاديث راهي پيش

متني هاي  دي احاديث به تنهايي كافي نيست و لازم است ملاكاست؛ درحالي كه بررسي سن

  . يا نقد تحليلي نيز با اين شيوه صورت بگيرد

نقـد ديگـري   ، از وراي نقـد اسـناد  ، نگرنـد عالماني كه به حديث ژرف مي، به بيان ابوريه

و احكام عقل و شـرع  ، لغت، معاني، روايات، هم دارند كه شامل متن �نقد تحليلي�مشهور به 

، لو با سـند صـحيح   و، بر بسياري از احاديث، از همين روي. موضوع تعارض اخبار و آثار است

كه در اسناد آن به جز راويان موثق و مطمئن وجود هايي  اند و چه بسا حديث خدشه وارد كرده

احراز صـحت حـديث   ، بنابراين. واهي و معلول باشد، در عين حال خود حديث، نداشته نباشند

  ).414: 1413، ابوريه( واسطه بررسي راويان امكان پذير نيستتنها به 

اسرائيليات يـا آرا و  ، اخبار جعلي، با وجود موضوعاتي مانند نقل به معنا در حديث، واقع در
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نقـد تحليلـي   ، افكار تحريف شده اهل كتاب و سياست حاكمان در مواجهه با اخبار معصـومان 

تـوان شـيخ مفيـد را    مـي ، تحيلي به كار برده است از جمله كساني كه نقد. نمايدمي ضروري

پردازنـد؛ در   مـي  هرچند شيخ صدوق و علامه مجلسي با روش روايي به نقل سند. عنوان كرد

ها نيز از تحريف و جعلي بودن و مواردي چون تقيـه خبـر داده و نكـاتي بيـان      آن، جاي خود

  .ددگر مي اند كه در وجوه اشتراكات در همين مقاله بيان كرده

  منابع و اعتبارسنجي مصادر حديثي. 4

 در. بايد از منابعي بهره برد كه به آن زمان نزديك هستند، براي شناخت احاديث مهدويت

، تـر باشـد   در مطالعات تاريخي هرچه منبع مورد استفاده به زمان وقوع حـوادث نزديـك  ، واقع

همه از معيارهايي است شهرت و مقبوليت كتاب ، هدف نگارش. تري دارد اتقان و صحت بيش

كنـد؛ معيارهـايي چـون     مـي  كه اعتبارسنجي يك كتاب و مصدر حديثي را براي ما مشـخص 

، شخصيتي چـون دقـت  هاي  ويژگي، تخصصش در تاليف آن موضوع، شخصيت علمي مولف

  :در ذيل گذري برمنابع سه كتاب داريم. ضبط و منطقي بودن

  منابع شيخ صدوق . الف

ود از منابع متعددي استفاده كـرده اسـت كـه برخـي از ايـن منـابع       ابن بابويه در كتاب خ

المبتدأ والمبعث والمغازي و الوفاه و السقيفه �، �سيره ابن اسحاق به روايت يونس�: عبارتند از

تـاليف  ، �التنبيـه فـي الامامـه    �، )ق170متوفاي ( تاليف ابان بن عثمان احمر بجلي، �و الرده

 كتاب سليم بن قيس هلالـي ، )ق311متوفاي ( سحاق نوبختيابوسهل اسماعيل بن علي بن ا

   ).ق 250 متوفاي( نوشته ابوحاتم سجستاني، �المعمرون و الوصايا�و 

درصد حجم كتاب را به خـود اختصـاص    15حدود ، استفاده از منابع در كتاب كمال الدين

دريافـت كـرده   اي است كه شيخ صدوق از مشايخ خـود   از منابع مشافهه، داده و مابقي كتاب

 12تـرين روايـات از    راوي نقل شده و بـيش  88روايت است كه  621اين كتاب داراي . است

تري برخوردار هستند كه  پنج راوي از نقش بسيار مهم، هااز مجموع اين راوي. باشد مي راوي

محمـدبن وليـد   ، علي بن بابويـه : ها نقل شده است و اينان عبارتند از درصد روايات از آن 55
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ايـن  . محمدبن متوكل و ابوالعباس بن اسحاق طالقـاني ، مظفر علوي عمري سمرقندي، قمي

مثلا علي بن بابويه كـه   .اند راويان از افراد نسبتا شناخته شده و مورد اعتماد شيخ صدوق بوده

، باشد؛ هـر دو شـيخ قميـين    مي پدر شيخ صدوق و محمدبن وليد قمي كه استاد شيخ صدوق

. ها نقل شده اسـت  ترين روايات از آن ورد اعتماد و از كساني هستند كه بيشفقيه و از افراد م

چـرا كـه   ، توان گفت پيكره اصلي كتاب را روايات اين دو فرد تشـكيل داده اسـت   مي واقع در

درصد تعداد احاديث را به  38روايت از اين دو نفر نقل شده كه در مجموع  621روايت از  237

  ).161: 1391، اديآز( خود اختصاص داده است

توان گفت اكثر روايات كمال الدين قابل اعتماد هستند؛ هرچند براي اطمينـان قطعـي    مي

  .بايد روايات را يك به يك مورد بررسي قرار داد

 منابع شيخ مفيد . ب

بوده كه رشد و تكامل علوم اسلامي در اوج پيشرفت و منابع دسـت  اي شيخ مفيد در دوره

هاي تاريخي خويش از  لذا توانسته به منظور هر چه پربارتر شدن نوشته اول موجود بوده است؛

ازاين رو برخي معتقدند كه ايشان در نقل حوادث تاريخي از يك يا چند منبع . منابع بهره جويد

   .يا شكل معيني بهره نگرفته است، يا از يك طريق، مشخص

،  ه و حتـي در برخـي مـوارد   وي گاهي از برخي منابع ياد كرده است؛ اما چگونگي اسـتفاد 

گاهي اوقات فقط به ذكر نام برخي از مشـايخ و   1.مقدار استفاده ايشان كاملاً مشخص نيست

ايـن نكتـه   . هاي تاريخي خود را گرفتـه اسـت   ها مطالب و گزارش پردازد كه از آن مي راوياني

، ر ايـن مـوارد  كند تا بتوان منابع مربوط به آن موضـوع را دقيقـاً شـناخت؛ زيـرا د     كمكي نمي

يـك اسـتفاده كـرده      مشخص نيست كه ايشان از كتاب آنان استفاده كرده يا نه و يا از كـدام 

 باشـد اسـتفاده كـرده   ، ساني ديگر كـه از آنـان روايـت نقـل كـرده     كاست و چه بسا از كتاب 

 ).6: 1392 ،خانجاني(

                                                 
  ).409 :1413، شيخ مفيد(مانند كتاب الغيبه نعماني كه اسم كتاب را بيان داشته است  .1
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  علامه مجلسي منابع . ج

از منابع كهن بهره برده و بـه جمـع   علامه مجلسي از عالماني است كه سعي كرده است 

، فراواني منابع و تنوع موضوعي كه علامه از آن بهـره بـرده اسـت   . ها مشغول گردد آوري آن

  :به نقل از علامه شعراني. باعث جامعيت كتاب وي گرديده است
علمـي موفـق شـد كـه معمـولا بـراي       هاي  لف بحارالانوار به دستيابي بر گنجؤم

خطـي  هاي  علماي قديم و نسخههاي  ود؛ زيرا كتابش شخص ديگري ميسر نمي

نـزد او گـرد   ، شوند نمي كه بسيار كمياب هستند و در هر زمان و هر شهري يافت

علامه مجلسي نيز فرصت را غنيمت دانسته و همـه ايـن آثـار را در ايـن     . آمدند

  ). 53: مقدمه ،1403، مجلسي( كتاب گردآوري كرده تا پراكنده و نابود نگردند

دام وي در زمينه منعكس كردن آثار فراوان در بحـارالانوار موجـب شـد كـه محتـواي      اق

  . صرفا از رهگذر كتاب او به دست آيندگان برسد، تعدادي از آثار

هايي را كه از آن اسـتفاده كـرده    علامه در مقدمه كتاب بحارالانوار برخي از منابع و كتاب

، غير از آن چه ذكر شده چيزي نقل كنمهايي  ابهرگاه از كت�: كندمي ذكر و چنين بيان، است

وي در مقدمـه كتـاب   ). 24: 1ج، 1403، مجلسـي ( �كـنم نام آن را در جـاي خـود ذكـر مـي    

 دارد و تمامي منابع حديثي اين كتاب را نام بـرده  �توثيق المصادر�بحارالانوار بحثي با عنوان 

علامه مجلسـي بـراي نوشـتن تـاريخ     . است  و ميزان اعتماد خود را به اين كتاب تبيين كرده

رجـالي در بحـار   ، تـاريخي ، تفسيري، مختلف رواييهاي  الحجه در كتاب بحارالانوار از كتاب

منبع روايي استفاده كرده كه از كتاب كمـال الـدين و تمـام     51علامه از . استفاده كرده است

مختصر بصـائر  ، )روايت 320( الغيبه طوسي، )روايت 321( الغيبه نعماني، )روايت 324( النعمه

هاي  علامه از كتاب. استفاده را برده استترين  بيش) روايت 77( الكافي، )روايت 84( الدرجات

علامـه بـراي   . اهل سنت بهره بـرده اسـت  هاي  شيعه و هم از كتابهاي  هم از كتاب، تفسير

، ها و روايتا ه فهرست نگاري و رجالي هم بهره برده است؛ داستانهاي  تبيين احاديث از كتاب

و ج  307: 51ج ، 1421، مجلسي( باشد و اشخاص رهگشا ميها  نكاتي كه براي شناخت كتاب

51: 608.(  

 علامه مجلسي فقط به منابع شيعي تكيه نكرده و از منابع سني هم استفاده كرده اسـت و 
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  : نويسد مي وي در اين زمينه. ها را نيز عنوان كرده است علل نقل از آن
نيز براي تصحيح الفاظ خبر و بيان ) اهل سنت( مخالفين خودهاي  كتابماگاه به 

، لغـت از قبيـل صـحاح جـوهري    هـاي   كنيم؛ مانند كتاب مي ها مراجعه معاني آن

، مجلسي( الفائق و مستقصي الامثال زمخشري، نهايه جزري، قاموس فيروزآبادي

  ).23ـ22: 1ج، 1421

رجالي و ادبي سعي كـرده  ، تفسيري، تاريخي، علامه مجلسي در هر دسته از مصادر روايي

هـاي   استفاده كند؛ كتبي كه از جهت قدمت به قرن، از منابعي كه داراي بالاترين اعتبار است

هـا   نويسـندگان ايـن كتـاب   ، اوليه متعلق است و هم از منظر اعتبار شخصيت علمـي مولفـان  

اشـتمال بـر اشـتباهات و     ها راكه آنها  وي از برخي كتاب. ويژه علمي هستندهاي  شخصيت

الغيبه نعماني ، در بحث روايي از سه كتاب الغيبه طوسي. كند تر نقل مي داند؛ كم آميختگي مي

و كمال الدين شيخ صدوق بهره برده اسـت كـه هـر سـه مولـف از عالمـان بـزرگ شـيعه و         

ير و ادب باشند و از اعتبار بالايي برخوردارنـد و در رجـال و تفس ـ   نيز مشهور ميهايشان  كتاب

روايت فراواني ها  علامه مجلسي از برخي كتاب .معتبر بهره برده استهاي  هم از كتاب وتاريخ

تـاليف  ، است؛ مانند كتـاب مشـارق الانـوار    نقل نكرده و علت آن را نيز در مقدمه بيان داشته

  : فرمايدعلامه مجلسي درباره اين كتاب مي. حافظ رجب برسي
بـر روايـاتي كـه او در نقـل     ، هااشتباهات و آميختگيمن به خاطر اشتمال برخي 

گزينم كـه  ها اخباري را برميبلكه صرفا از آن.. .كنمها منفرد است اعتماد نمي آن

  ).14: همان( اند از اصول معتبر اخذ شده

 .اسـت   تر بيان نكـرده  در تاريخ الحجه يك روايت بيش �سليم بن قيس�ايشان از كتاب  

ولـي دچـار    ؛اصل اين كتاب ثابت است� :فرمايد مي �سليم بن قيس�تاب شيخ مفيد درباره ك

  .�دستبرد شده و شايسته اعتماد نيست

  تحليل مصادر و اعتبار سنجي سه كتاب. 5

همـه  هـا   اين كه مولف و كتاب، آنچه حائز اهميت است، در بحث اعتبار سنجي سه كتاب

از ، تر باشد معتبر و مورد وثوق باشند و هر چه منبع مورد استفاده به زمان وقوع حوادث نزديك
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بسياري از منابع به مرور زمان از ميان رفته اسـت و  . تري برخوردار است اتقان و درستي بيش

بع بهـره  ناگزير بايد از آثاري استفاده كرد كه از آن منا، از اين رو. امروزه در دسترس ما نيست

  . اند برده

به ترتيب شيخ صدوق و شـيخ مفيـد   ، دو مولف كتاب كمال الدين و تمام النعمه و الارشاد

بـه دليـل بيـان     .اند دو مؤلف از منابع كهن استفاده كرده تر هستند و اين به زمان ائمه نزديك

تـوان   ينم ـ ايـن منـابع را بـه طـور دقيـق     ، تركيبي منابع مورد استفاده شيخ مفيدهاي  روايت

درصـد حجـم كـل كتـاب را بـه خـود        15بازشناسي كرده و منابع شيخ صدوق هم در حدود 

بوده كه شيخ صدوق از مشـايخ خـود   اي از منابع مشافهه، اختصاص داده است و مابقي كتاب

باشـد؛ تـاريخ    مـي  با اين كه به قرن يازدهم متعلـق مجلسي ليكن علامه . دريافت كرده است

  :باشد مي ند حسنالحجه ايشان داراي چ

بيان كرده است و اگر جايي ، استفاده كردهها  تمام منابعي را كه از آن، ايشان در مقدمه. 1

  . در متن كتاب ذكر كرده است  در مقدمه نام كتاب را عنوان نكرده

هـا   كه بـه اعتبـار سـنجي كتـاب     �توثيق المصادر�وي در مقدمه بحثي دارد به عنوان . 2

وي در صـحت  . كنـد  اطلاعات كتاب شناسي و رجالي ارزشمندي ارائه مـي آن  پردازد و در مي

فـراهم  هـاي   ها بحث كرده و ميزان اعتماد خود را بر نسخه ها به مولفان آن انتساب اين كتاب

  . ها بيان كرده است شده از آن آثار و چگونگي نقل مطلب از آن

 ـ يشناسايي مـتن را ممكـن م ـ  ، ذكر منابع توسط مولف. 3 ذا علامـه مجلسـي در   سـازد؛ ل

معتبري چون كتاب كمـال الـدين و تمـام    هاي  ترين روايت خود را از كتاب بيش ةالحجتاريخ

مختصر بصـائر  ، )روايت 320( الغيبه طوسي، )روايت 321( الغيبه نعماني، )روايت 324( النعمه

هايي  كتاب نقل كرده است و از) روايت 57( الارشاد، )روايت 77( الكافي، )روايت 84( الدرجات

تـر عنـوان نكـرده     يك روايت بـيش ، مانند كتاب سليم كه نسبت به آن ترديدهايي وجود دارد

  .است
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  وجوه اشتراك روش تاريخي

  نزديكي هدف مولفين . 1

در . پردازند نمي ها تاريخي و بررسي آنهاي  همه مولفان به صورت يكسان به ارائه گزارش

در حقيقـت تفـاوت   . كنند مي و نوع نگاه مورخ را تعيين اين زمينه عوامل متعددي تاثير گذارند

ها و در برخـي مـوارد    روش، اهداف، ها نگاه مورخان و مولفان در اين موضوع از تفاوت انگيزه

اين اسـت كـه شـيخ    ، سؤال محتمل در اين زمينه. گيرد مي منابع مورد استفاده مولفان نشات

براي  اند؟ ع آوري احاديث مهدويت داشتهصدوق و شيخ مفيد و علامه مجلسي چه هدفي ازجم

پاسخ به سوال مذكور سعي شده انگيزه و هدف اينان را به طور جداگانه ذكـر كـرد كـه البتـه     

  .اند درمقدمه كتاب خود اين مهم را بيان كرده

  انگيزه علامه مجلسي . الف

  :كند نين بيان ميچعلامه مجلسي در مقدمه كتاب بحارالانوار 
فهميـدم بايـد دانـش را از    ، چون نيك انديشيدم...شربتي نوشيدماي از هر چشمه

يـك رشـته آن قـرآن    : چشمه صافي بجويم كه سرچشمه آن وحي و الهام اسـت 

بـه فحـص و    6لذا در اخبار آل محمد. است  :مجيد و ديگري آثار اهل بيت

  ).3: 1ج، 1421، مجلسي( بحث پرداختم و اخبار آنان را كشتي نجات امت يافتم

  نگيزه شيخ صدوقا. ب

مواجهه شيخ صدوق بـا شـبهات   . 1: توان در سه نكته بيان كرد مي انگيزه شيخ صدوق را

يـك  هـاي   پرسـش . 2؛ طول عمر و غيبـت ايشـان  ، 4متعدد مردم نيشابور درباره امام زمان

 طـولاني شـدن آن و انقطـاع    و تله غيب ـئقمي در مسفيلسوف شيعي به نام شيخ نجم الدين 

شـيخ  . 3 ؛سـازد  مـي  صـدوق او را قـانع  شـيخ  هاي  شده بود كه پاسخ شحيرسبب ت كهاخبار 

 بينـد كـه بـه وي    مـي  را 4امـام عصـر  صدوق در مدت اقامتش در نيشابور شبي در رويـا  

صـدوق  شـيخ  كني تا انـدوهت را زايـل سـازد؟     نمي چرا درباره غيبت كتابي تاليف: فرمايد مي

 4امام عصر .ام تاليف كردههايي  رساله، تر اره غيبت پيشبدر !يابن رسول االله: كند مي عرض
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د كـه همـان كتـاب    ن ـكن شاكله كتاب جديد و مستقلي را براي غيبت ترسيم ميوي در پاسخ 

  . است �النعمةتمامو  كمال الدين�جاودان 

  انگيزه شيخ مفيد. ج

وي در آغـاز كتـاب   . اين كتاب را به درخواست يكي از شيعيان نگاشـته اسـت  ، شيخ مفيد

  : يسدنو مي
هـا و   و تاريخ زندگاني آن :امن بنا به درخواست شما در اين كتاب نام ائمه هد

 دربـاره ، همچنين به بخشي از روايـات  .ام محل قبر و حرم آن بزرگواران را آورده

شان و مقام آن امامان معصوم نيز اشاره دارم تا عقيده شما به دين از روي آگاهي  

  .)مقدمه :1413، مفيد الف( و شناخت باشد

  تحليل و بررسي

. 1: دو نكته است، آيد مي آنچه در هدف و انگيره بين سه مولفان اين كتاب به نظر يكسان

درمورد اهل هايي  ذكر روايت. 2؛ :اعتقاد به تشيع و دوازده امام و دفاع از حريم اهل بيت

  .آثار شيعيبين رفتن  از و جلوگيري از بيت

  مرجعيت قرآن در فهم حديث. 2

و مرجع مورد اسـتفاده در   ذترين مأخ معيار اصلي سنجش محتواي احاديث و مهم �رآنق�

از آيـات قـرآن در مـوارد متعـددي بـراي      ، سه مولف. دستيابي به فهم صحيح از روايات است

آيات قـرآن را شـاخص   ، رسيدن به فهم صحيح از حديث استفاده كرده و در بسياري از موارد

، كه اطاعـت ائمـه واجـب اسـت     اي نمونه شيخ صدوق در باب اينبر. اندفهم حديث شناسانده

  : كند مي چنين بيان
اطاعت از ائمه واجـب اسـت و دليـل آن    . خداوند بر خلق هستندهاي  ائمه حجت

؛ و نيز Fأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ وأوُلي الْأَمرِ منْكُمG: قول خداي سبحان است

ولَو ردوه إلِىَ الرَّسولِ وإلِىَ أوُلي الْأَمرِ منْهم لَعلمهG : است اين سخن خداي تعالي
منْهم َتنَبِْطُونهسينَ يالَّذF        ؛ و اگـر آن را بـه رسـول خـدا و بـه اولـي الامـر ارجـاع 

فهميدند؛ و اولي الامر همان اوصـيا و   مي جويي و استنباط آن را اهل پي، دادند مي
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ها را قرين اطاعت رسـولش سـاخته و    ز پيامبرند و خداوند اطاعت از آنائمه پس ا

طاعت از رسـول را بـر   اكه  ها را نيز بر بندگان لازم كرده است؛ چنان طاعت از آن

، صـدوق ( بندگان واجب ساخته و آن را در رديف اطاعت از خود عنوان كرده است

   1).49: 1، ج1383

علت نيـاز  ، به نظر وي. كند ه خود آياتي را ذكر ميدر جاي ديگر شيخ صدوق در تاييد گفت

كـه   مگر آن، م به امام براي بقاي خود اين است كه خداي تعالي هيچ قومي را عذاب نكردعالَ

وي در ). 209: 1، ج1383، صـدوق ( هـا بيـرون بـرود    به پيامبرشان دستور داد كه از ميـان آن 

 لِّذَا جاء أَمرُنَا و فَار التَّنُّور قلُنَْا احملْ فيها من ك ـحتى إGِ: تصديق گفتار خود به آياتي اشاره دارد
تا آن گـاه كـه    ؛Fو ما ءامنَ معه إلَِّا قلَيلٌ و أهَلكَ إلَِّا منْ سبقَ عليَه القَْولُ و منْ ءامنَ اثنْيَنْ زوجينْ

  : فرموديم، رسيد و تنور فوران كرد فرمان ما در
مگر كسى كه قبلًا در بـاره او   ؛با كسانت، از هر حيوانى يك جفت]  كشتى[در آن 

انـدكى  ]  عـده [حمل كن و با او جز ، اند سخن رفته است و كسانى كه ايمان آورده

فَأَسـرِ بِأهَلـك    قَالُواْ يالُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصلُواْ إلِيَكG �.ايمان نياورده بودند
ِبق    رأَتََـكإلَِّـا ام ـدَأح ـنكُمم تَلتْفلَا ي لِ ونَ الَّيـابه     طْعٍ مـا أَصا مـيبهصم إِنَّـهإِنَّ  م

حبالص مهدعوبقَِريِبٍ م حبالص سَأَ ليF )مـا فرسـتادگان    !اى لوط: گفتند؛ )81: هود

پاسى از شب گذشته  ،پس. آنان هرگز به تو دست نخواهند يافت. پروردگار توييم

مگر زنت كه آنچه  !ات را حركت ده و هيچ كس از شما نبايد واپس بنگرد خانواده

مگـر  . گاه آنان صبح اسـت  وعده، گمان بى. خواهد رسيد] نيز[به ايشان رسد به او 

تـا   ] لى[و  )33: انفال( F...و ما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم و أَنت فيهِمGصبح نزديك نيست؟

و تا آنان طلب ، خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند، تو در ميان آنان هستى

 ).17: 1392، زرسازان( كننده ايشان نخواهد بود خدا عذاب، كنند آمرزش مى

براي نمونه . جويد مي شيخ مفيد نيز در شرح و تبيين معناي حديث به معارف قرآن تمسك

شـود و   مـي  ها امن گردد و راه كلي نابود مي ستمگري به، ندزماني كه قائم قيام ك :كند مي بيان

گردد و تمام متدينين عـالم بـه    دارد و هر حقي به صاحبش برمي زمين بركات خود را ابراز مي

                                                 
  ).232 و 192، 186: كمال الدين و تمام النعمه: ك.ر: (موارد ديگر .1
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  :كه حق تعالي فرموده است كنند چنان گروند و به ايمان به خدا اعتراف مي مي دين اسلام
G  اتاوـمـي السنْ فم لَمأَس َلهـونَ      وعْرجي ـهَإلِيـا وْكَرهـا وعضِ طَوالْـأَروF  ؛ تمـام

شـوند و شـما هـم بـه او      مـي  خواه نـاخواه مسـلمان  ، موجودات آسماني و زميني

. دهـد  مـي  ؛ و درميان مردم حكومت داوودي و محمدي را رواج�كنيد مي بازگشت

خرين سلطنت سلطنت ما آ: فرمايد مي كند و در ادامه مي به ظاهر و باطن حكومت

  ).423و  419: 1413، مفيد( Fوالْعاقبةُ للْمتَّقينGَ ...است

 قائم وجود از شيعه آيا: پرسيدند 6پيغمبر از�: علامه مجلسي نيز بر مبناي اين حديث

 پيغمبـرى  بـه  مـرا  كـه  به خداونـدى ، آرى :شود؟حضرت فرمود مى مند بهره، غيبتش مدت در

 غيبـت  طـول  در ولايـتش  نـور  از و شـوند مـي  منتفع او وجود زا هاآن گردانيده است؛ مبعوث

؛ علامه در توضيح روايت مذكور �برند مي استفاده ابر پشت آفتاب از كه چنان كنند؛مياستفاده 

 زشت اعمال وسيله به مردم ها نبودند اگر آن�: فرمايد مي كند و سوره انفال استناد مي 33به آيه 

 و ليعـذِّبهم  اللَّـه  كانَ ما وG :است فرموده خداوند كه چنان د؛بودن الاهى عذاب انواع مستحق
أَنْت ِيهمف...F )344: 21ج، 1421، مجلسي.(  

 4هـاي مختلـف تأويـل آن را امـام زمـان      آيه از قرآن را كـه روايـت   66علامه حدود 

اي ده كه نمونههاي مختلف تفسيري در باب پنجم از تاريخ الحجه بيان كراز كتاب، اند  دانسته

 عـنْهم  أَخَّرْنا لَئنْ وGاز كتاب تفسير قمي در ذيل آيه هشتم سوره هود : از آن عبارت است از
 ـذابــةٍ  إِلـى  الْعة  أُمودـدعم....F  ـ�منظـور از  : آمـده اســت  اصـحاب قــائم آل   �معــدوده ةام

  ).44: 51ج: 1421، مجلسي( هستند است كه سيصد و سيزده نفر 6محمد

  )عقل باوري يا عقل محوري( كارگيري آن در شرح احاديث پايبند بودن به عقل و به .3

  عقل باوري

دليل و حجت باطني انسان معرفي شده است؛ هرچنـد عقـل در نگـاه همگـان و      �عقل�

ويژه از منظر عالمان ديني از جايگاه يكساني برخوردار نبوده است؛ بين اين مولفان در ايـن   به

بخشي از تاريخ مهدويت را ، شود؛ يعني هر سه مولف مي عقلي و كلامي ديدهسه كتاب موارد 
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  .اند وجو كرده جستبا نگاه عقلي 

 شيخ صدوق كه از مكتب حديثي قم است؛ هرچنـد ويژگـي ايـن مكتـب را نـص گرايـي      

معنا نيست كه اصـلا بـه    بدان داند و شيخ صدوق به اخبار و آثار متكي و پايبند بوده؛ اين مي

قلي و كلامي نپرداخته باشد؛ بلكه كتاب كمال الدين ايشان چندان هم از مباحث عقلي دليل ع

و كلامي بي بهره نيست و براي اثبات امام از طريق مباحث كلامي و روايات به پاسخ منكران 

وجوب عصمت امـام  ، مختلف پرداخته است؛ مباحثي چون وجوب اطاعت از خليفههاي  و فرقه

  ).17ـ 9: 1، ج1382، صدوق( 4هديو وجوب شناخت حضرت م

 از مسـائل عقلـي بيگانـه نيسـت    ، المعارف علوم نقلي شيعه است دايرةبحارالانوار نيز كه 

بر نقل به تنهايي اكتفا نكرده و ادله عقلي  علامه مجلسي درآثار خود). 253: 1388، نورالدين(

علامـه   ).99: 1ج، 1403، مجلسـي ( را نيز بيان و براي عقل شـش معنـي ذكـر كـرده اسـت     

مجلسي معتقد است كه عقل بايد در ذيل وحي حركت كند و غير از مباحث اوليـه كـه عقـل    

عقل بايد در كنار وحي و در ذيل نور وحي حركت كرده ، در مابقي موارد ؛كند مستقل عمل مي

اد علامه در جلد هفتم بحارالانوار برخي از مباني شيعه در اعتق ـ .ن آن بپردازديو به فهم و تبي

نص لزوم شـناخت امـام و   امام از طريق تعيين ، از جمله ضرورت احتياج به امام :به ائمه

  .كند را اثبات ميوجوب اطاعت امام  نيز

از كتـاب كشـف الغمـه    ، ايشان براي اثبات وجود امام زمان و طولاني بودن عمـر ايشـان  

كـه از راه طـول زمـان     پاسخ كسي�: علاوه بر ادله نقلي عنوان كرده است، ادله عقلي، اربلي

، 1421، مجلسـي ( �.........نقلي و عقلـي : شده است به دو گونه است 4منكر مهدي، غيبت

  ).77: 21ج

نقـش بسـيار   ، ها شيخ مفيد نيز در معرفت آدمي و در برداشت از آثار و اخبار و گزينش آن

   .زيادي براي عقل در نظر گرفته است

كـه   4رود كه در دوران غيبـت امـام زمـان    مي شجا پي ايشان در استفاده از عقل تا آن

حكم عقـل را قابـل   ، در صورت نبودن نص شرعي، مسلمانان به امام معصوم دسترسي ندارند

شـمارد و در   مـي  داوري عقل را نافذ و مـوثر ، كه در حل اختلاف دعاوي داند؛ چنان استناد مي
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  ).107: 1392، خانجاني( داند مي اصل اثبات امامت نيز عقل را دليل

  )توجه به تقيه( اختلاف و تعارض. 4

اختلاف اخبار و تعارض به تنافي و ناسازگاري در مفاد و مدلول خبرهـا و روايـات اطـلاق    

اگـر در سـخنان   ). 40-35: 1386، دلبـري ( شود كه خود اسـباب و عوامـل متعـددي دارد    مي

 7م علـي كـه امـا   چنـان ، باشداز باب علل مختلف مي، تناقضي توهم شود :معصومين

و كـلام تحـت تـأثير    ...، هـاي گونـاگوني دارد  هـا و حالـت  بدانيد كه سخن شاخه: فرمايند مي

هـاي مهـم   لذا اختلاف و تعارض از دانش). 189: 1384، مسعودي( هاي گوناگون است حالت

  . نمايدمي حديثي است كه شناخت آن براي عالمان و دانشوران ضروري

و  �واژه تقيه از ماده . است �تقيه�روايات وجود شرايط از جمله عوامل پيدايش تعارض در 

، سـران مف .نگاهداري و پنهـان كـردن اسـت   ، به معناي پرهيز رمصدر يا اسم مصد � ـ ي ـ ق

شيخ مفيـد   .اند بيان كرده ينزديكتعاريفي اصطلاحي كمابيش  از اين واژه، متكلمان و فقهيان

براي پرهيز ، دن اعتقاد به آن در برابر مخالفانتقيه را به معناي پنهان كردن حق و اظهار نكر

  ).137: 1413، مفيد( از زيان ديني يا دنيوي معنا كرده است

شيخ مفيد و علامه مجلسي هر سه به تقيه اعتقاد دارند و اين نكته در نوشته ، شيخ صدوق

امه بـراي  در اد .ديده شودهايي  تفاوتها  آنهاي  هايشان آشكار است كه البته شايد در تعريف

  :كنيم مي هر مولف يك مثال مطرح

كـه چـرا امـام شـما از      از جمله ايـن  ؛كندمي كسي در باب تقيه سوالات گوناگوني مطرح

گـوييم   گويند براي حفظ جان خود است؛ مـي  شاگردان و مسترشدين خود نهان است؟ اگر مي

د در خـوف و  الخصوص كه مسترش ـ علي، بر مسترشدين هم رواست كه در طلب او تقيه كنند

امام از مسترشدين خود نهان نشده : دهدمي چنين پاسخ، رجا باشد؛ شيخ صدوق به اين سؤال

اما اين سخن او كه اگر . بلكه او براي حفظ جان خود از ستم ستمگران نهان شده است، است

كه بر  اگر مقصود تو اين است: گويم مي به او، تقيه بر امام روا باشد بر ماموم رواتر خواهد بود

ماموم رواست كه اگر بر جان خود بهراسد از ستمكار تقيه كند و از او بگريزد؛ همچنان كه بـر  

تواند به  سوگند كه چنين امري جايز است و اگر مقصود تو اين است كه مأموم ميامام رواست 
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ع دليل تقيه امام به امامت او معتقد نباشد در صورتي كه اخبـار امامـت امـام را شـنيده و قط ـ    

چنين امري جايز نيست زيرا خبر صحيح ماننـد مشـاهده اسـت و در امـور     ، عذرش شده باشد

 :صـدوق ( ...گـذرد؟  ها چه مـي  داند كه در درون قلب قلبي تقيه معنا ندارد و جز خدا كسي نمي

  ).221 ،1، ج1383

 مـات  لمَـا  قَـالَ  الحٍص بنِ محمد عنْ محمد بنُ علي�: روايتي در كتاب الارشاد آمده است
شـيخ مفيـد ذيـل ايـن      �الْغَـريِمِ  مالِ منْ سفَاتج النَّاسِ علَى لأبَِي كَانَ إِلَي الأَْمرُ صار و أبَِي

ها پيش همين كلمه را  حضرت امام زمان است و از مدت �غريم�مراد از : روايت فرموده است

  .برده است مي شيعه به عنوان رمز براي تقيه به كار

 7امـام : دانـد  مـي  را از باب تقيه �حتي يلحن�علامه مجلسي در شرح روايت ذيل واژه 

  :فرمايند مي
اللَّحـنَ؛ حتـي    فيَعـرِف  لَـه  يلْحـنَ  حتَّى فقَيهاً شيعتنَا منْ الرَّجلَ نَعد لَا اللَّه و إِنَّا قَالَ

 و مصلحت سـخن گفتـه شـود و    با رمز و ايما و تعريض از جهت تقيه ؛…يلحن

  ).21 :87ج، 1421، مجلسي( دانند شيعيان ما اين نكته را مي

  :كنند نمونه ديگر روايتي است كه خود ائمه ما را به تقيه امر مي
؛ مانند زنبور عسـل ميـان پرنـدگان    ...الطَّيرِ منَ ء شيَ ليَس الطَّيرِ في كَالنَّحلِ كُونُوا

براي دشمنان ظاهر نگردانيد كه شما را ، در دل خود داريد يعني آنچه از دين حق

سازد  براي پرندگان آشكار نمي، كه زنبور عسل آنچه در شكم دارد كشند؛ چنانمي

  ).223 :همان( و گرنه او را نابود خواهند ساخت

  نتيجه گيري

و  �شـيخ مفيـد  �كتاب الارشاد  �شيخ صدوق؛� �كمال الدين و تمام النعمه�سه كتاب . 1

از جمله وجوه . علامه مجلسي در كتاب بحارالانوار درباره تاريخ مهدويت است �تاريخ الحجه�

همسويي و همساني هدف و انگيزه؛ قرآن را : توان موارد زير را برشمردمي، اشتراك سه مولف

 معيار اصلي سنجش محتواي احاديث قرار دادن؛ اهتمام در به كارگيري موارد عقلي و كلامي

  .گوناگون كلام معصومين و مواردي چون تقيههاي  به حالتو نيز 
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مكتب حديثي مختلـف  ( مكاتب حديثي گوناگون است، از جمله وجوه افتراق سه مولف. 2

. متفاوت روايي و تحليليهاي  مختلف و روشهاي  ها و انديشه با ديدگاه) بغداد و اصفهان، قم

دانست و روش شيخ مفيد را به  �اييروش رو�توان  مي روش علامه مجلسي و شيخ صدوق را

سبب حذف اسناد و يكدست و پيوسته كردن روايات و در برخي مـوارد پـرداختن بـه علـل و     

  .توان عنوان كردمي �روش تحليلي�عوامل رويدادهاي تاريخي 

هرچند شيوه علامه مجلسي و شيخ صدوق روايي است؛ اين دو مولـف فقـط بـه نقـل     . 3

و شـيخ   �اقول و توضيح ، بيان�كه علامه ذيل روايت با اقوالي چون  اناند؛ چن روايت نپرداخته

هـا   كنند كه اين ديدگاه مي تحليل و ديدگاه خود را عنوان �قال مصنف هذا الكتاب�صدوق با 

  .كند مي يا موانع حديث را برطرف، خيلي اوقات راهگشاي مسائل تاريخي است

از منـابعي كـه اتقـان و صـحت     انـد   كـرده  هر سه مولف در استفاده از منابع خود سعي. 4

شيخ صدوق و . بهره ببرند، تري دارند و از نظر مولف معتبر و مشهور و مورد اعتماد باشند بيش

ليكن منـابع مـورد    اند؛تر هستند و از منابع كهن استفاده كرده شيخ مفيد به زمان ائمه نزديك

تـوان   نمي از سوي ايشان به طور دقيق تركيبيهاي  استفاده شيخ مفيد را به دليل بيان روايت

درصد حجم كل كتاب را به خود اختصـاص   15بازشناسي كرد و منابع شيخ صدوق نيز حدود 

ليكن علامه مجلسـي بـه قـرن يـازدهم     . استاي از منابع مشافهه، داده است و مابقي كتاب

 و بـه راحتـي  بيـان كـرده اسـت    ، هجري متعلق است و تمامي منابعي كه از آن استفاده كرده

امكان شناسايي مـتن  ، هاي مورد استفاده از يك كتاب را برشمرد كه اين توان تعداد روايت مي

  .دهد مي را به ما
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مسعود پور سيد آقايي
1

 

محمد شهبازيان
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  چكيده

. اسـت هاي اثبات امامت  يكي از راه 6وصيت رسول خدا، :، ائمه با توجه به روايات

هـا   و آخـرين آن  7حضـرت علـي  ها  و اين وصيت در منابع شيعه به دوازده نفر كه اولين آن

دو  درهمچنين وصيت مورد استفاده در اثبات امامـت  . كند ميشاره ااست؛  4حضرت مهدي

ايـن نوشـتار در مـورد وصـيت       در .اسـت  هـايي  ويژگيداراي هر يك ، قسم مكتوب و آشكار

 اينو در نهايت نتيجه  شدههاي آن در منابع روايي شيعه واكاوي  گو و ويژگيو مكتوب گفت

توبي را با دوازده خاتم توسط جبرئيل خداي متعال مك، 6كه در زمان حيات حضرت محمد

با  .است كردهگانه و دستورالعمل زندگي هر امامي را بيان  براي ايشان ارسال و نام ائمه دوازده

بـه يقـين   ، كه نامش در وصيت نيسـت  هركس ادعاي امامت كند؛ در حالي، اثبات اين مطلب

ي مـدعيان از معنـاي وصـيت    نياز به بازنگري منابع روايي و سوء استفاده برخ ـدروغگو است 

در تدوين اين نوشتار بوده و روش ديگر اي  انگيزه، گيري از اين معيار و چگونگي بهرهمكتوب 

  . است �توصيفيـ  يتحليل� نگاشته

  .مدعيان مهدويت، نازل شده از آسمان، 6حضرت محمد وصيت، واكاوي :واژگان كليدي

                                                 
 masoud.pa313@gmail.com  استاد حوزه علميه قم. 1

  tarid@chmail.ir  »نويسندة مسئول« مركز تخصصي مهدويت 3دانش آموخته سطح  .2
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  مقدمه 

، 1404، ابن فارس( به چيز ديگر اخذ شده به معناي وصل چيزي، از وصي �وصيت�واژه 

و به وصي قرار  )127: 13 ج، 1368، مصطفوي و 296: 20 ج، 1414، حسيني زبيدي ؛116 :6 ج

گويند كـه موصـى كـارش را     مي �وصيت�از اين جهت ، دادن فردي براي امور پس از مرگ

كارهاى بعد از مرگ  هكارهاى قبل از مرگ را ب سازد و بنا به قولي تصل ميكارهاى وصى م هب

و اگر كسي را وصي  )223: 7 ج، 1412، قرشي و 116: 6 ج، 1404، ابن فارس( كند متصل مي

و ايـن  ) 394: 15 ج، 1414، منظـور  ابن( يعني عهدي به گردن او قرار گرفته است ؛قرار داديم

طلاح در اص ).440: 1ج، 1375، طريحي( باشد به منزله تصرف در امور وصيت كننده مي، عهد

انسـانى اسـت   ، وصى نبىلذا باشد و  مراد جانشيني و خلافت در امور دين و دنيا مينيز شيعه 

كار شريعت و امـت او را بـر عهـده     پس از مرگ نبي، كه آن انسانكه پيامبر با او عهد بسته 

  ).228: 1 ج، 1378، عسكري و 47: 6 ج، 1422، مظفر( گيرد و به انجام رساند

تا پس  اند كردهاي مشخص  ز بر اين امر تاكيد و هر يك براي خود وصيانبياي گذشته ني

 212: 1ج، 1395، صدوق ؛224: 1ج، 1407، كليني( دنزمام امور مردم را به عهده گير، ها از آن

 و حتي نام اوصياي پيامبر خاتم قبل از تولد انبياي عظام مكتوب بوده )24: 1426، مسعودي و

از اين اوصـيا مطلـع    7جناب نوح ؛ چنان كه)88: 1397، عمانين و181: 1ج، 1380، عياشي(

االله  هبـة به حضـرت شـيث   را نيز وصيت خود  7حضرت آدم). 113: 1397، نعماني( اند بوده

از آمـدن  ها را  آنتا هر سال آن را براي يارانش بخواند و  كردهمكتوب و از ايشان درخواست 

 يت را عيـد دانسـته و آن را گرامـي بدارنـد    فردي به نام نوح مطلع سازد و زمان قرائـت وص ـ 

با توجـه بـه    ).215: 1ج، 1395، صدوق و 310: 1ج، 1380، عياشي ؛114: 8ج، 1407، كليني(

 6استناد به وصيت باقي مانده از حضرت محمد شيعيان معتقدند، استمرار اين سنت الاهي

 و 476: 1ج، 1404، ارصـف ( ترين شرايط احراز امامت و حقانيت مدعي امامت اسـت  از ابتدايي

امانتي بوده كه در ميان ائمه دوازده گانه دست به دست گرديده ، و اين) 89: 1ج، 1423، حلي

بـا  . )189: 4ج، 1413، صـدوق  و 298: 1ج، 1407، كلينـي  ؛924: 2 ج، 1405، هلالـي ( است

ه ديگـر  وصيت به امام بعد از خـود را بـه همـرا   ، گاهي برخي از امامان، توجه به ديگر روايات
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 امام قبل كه مطالب حلال و حرام و علم به آينده در آن وجـود هاي  مانند كتاب( لوازم امامت

اين مطلـب را در   .داشتند از گزند طاغيان در امان نگه ميآن را به فردي امانت داده و ) داشت

 7دختر امام حسين، يعني جناب ام سلمه و فاطمه، هاي تاريخي به دو بانوي بزرگوار گزارش

قبـل از خـروج از    7پس از وصايت مستقيم بـه امـام سـجاد    7امام حسين. اند نسبت داده

و وصيت ديگـري  ) 195: 1411، طوسي( تعدادي كتاب و وصيتي را در اختيار ام سلمه، مدينه

دختر خـود قـرار   ، نزد فاطمه، شهادتشان و اوقات نزديكبه همراه كتابي در صحراي كربلا و 

  ).64: 1404، بابويه ابن و 291و 235: 1 ج ،1407، كليني( دهد مي

به وصيت اشاره كرد و در نقـد افـرادي كـه مـدعي     ، در اثبات حقانيت خود 7امام سجاد

يـا در  ؛ )178: 1ج، 1404، صـفار ( دادوصـيت را مـلاك قـرار    ، بودند الحنفيه ابنمحمدامامت 

حنفيـه در رد  بن الا محمد ابتدا، رخ داد 7و امام سجادالحنفيه  بنا كه ميان محمد 1اي مجادله

 7و از طـرف ديگـر امـام سـجاد    تلاش كرد  7امامت به دليل عدم وصيتي از امام حسين

 ابن و 348: 1ج، 1407، كليني ؛502: 1ج، 1404، صفار( شد وصيت پدر را به عمويش متذكر

  ).61: 1413، بابويه

2آشـكار �و  �نازل شده از آسمان�با دو عنوان ، مورد استناد در امامت وصيت

در روايـات   �

در صورت اثبـات  . به تبيين وصيت مكتوب خواهيم پرداخت، است كه در اين نوشتارذكر شده 

جـز نـام دوازده نفـر از    ، اين نكته كه در وصيت نازل شده از آسمان يا همان وصيت مكتـوب 

، چيزي ذكر نگرديده است و در هيچ گزارش ديگري فردي به اين تعـداد افـزوده نشـده   ، ائمه

به اين صورت كه ، كرد توان تعداد زيادي از مدعيان دروغين امامت و مهدويت را شناسايي يم

اسـتناد بـه وصـيت حضـرت     ، پس از اطمينان به عـدم ذكـر آنـان در مـتن وصـيت مكتـوب      
                                                 

يعه ذكـر كـرده و بـراي رد    اين مجادله را شيخ طوسي به عنوان گزارشي معروف و مشـهور نـزد ش ـ   .1
بن ااما نگارنده گمان دارد با توجه بـه شخصـيت محمـد    ؛)18 :الغيبة طوسي،(كند  كيسانيه استفاده مي

بـه   7كـه در زمـان وصـيت حضـرت علـي      ) 298 :1ج ،كافي(حنفيه و روايتي نقل شده از كليني ال
تري  ت محل تامل بيشاين رواي ،وصيت را شنيده است ،:امامت امام حسن و حسين و امام سجاد

 .توان متن آن را پذيرفت است و به راحتي نمي
 ).70: راه و بيراهه :ك.ر(در مورد وصيت آشكار  .2
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لذا پـس  . و آنان حداقل شروط را براي اثبات امامت ندارند براي آنان مقدور نبوده 6محمد

در بطـلان تعـدادي از    گيري بهرهبه چگونگي ، ب و محتواي آناز تبيين معناي وصيت مكتو

  .مدعيان معاصر اشاره خواهيم كرد

  مراد از وصيت نازل شده از آسمان 

اثبات حقانيت خود به مكتوبي نازل شـده از آسـمان اشـاره     به منظور :گانه ائمه دوازده

هـيچ  ، ايـن وصـيت   و توسط جبرئيل ارائه گرديده و جـز  6اند كه در زمان رسول خدا كرده

ايـن مكتـوب در اختيـار حضـرت     . از آسمان بر ايشان نازل نگرديده استاي  مهر شده نوشته

به امامـان ديگـر واگـذار    ، هيبه عنوان عهد و پيمان الا، قرار گرفته و پس از ايشان 7علي

اي  نقل گرديده كه روزي جبرئيـل نامـه  اين گونه اين رخداد در منابع متعدد شيعه . شده است

كـه   كردآورد و از ايشان درخواست  6مهر شده از جانب خداي متعال براي حضرت محمد

را اجـازه حضـور    7و تنها حضرت علي كنديرون باعم از زن و مرد  راتمام افراد درون اتاق 

به صورت مكتـوب   7هي را مبتني بر ولايت و وصايت حضرت عليامر الا، پس از آن .دهد

و  دادقـرار   7اين مكتوب را در اختيار حضـرت علـي   نيز 6و حضرت محمد كردگزارش 

حـاكي اسـت كـه ايـن     هـا   اين گزارش. دادجبرئيل و ديگر فرشتگان را شاهد اين ابلاغ قرار 

مكتوب دوازده مهر داشته و هر مهري مخصوص يكي از ائمـه دوازده گانـه بـوده كـه در آن     

، صـدوق ( تعلـيم داده اسـت  را هـا   ها و وظيفه آنان در برابر آن رخداد وقايع دوران آن، صحيفه

، 149: 1420،  طـاووس  ابن ؛421: 1404، حلبي ابوالصلاح ؛441: 1414، طوسي ؛401: 1376

اين وصيت در اختيـار فـردي ديگـر قـرار نگرفتـه و      ). 351: 1 ج، 1409، راوندي و 186، 163

ايـن  و  )54: 1397، نعمـاني ( ارائـه كـرده   7آن را به حضرت علـي  6شخص رسول خدا

در روايات ذكر شده . )670: 1395، صدوق( دست به دست به امام بعدي رسيده استكتوب م

نيز بـه اتـاق    :حضرت فاطمه و حسنين 7كه پس از القاي اين صحيفه به حضرت علي

و پـس از قرائـت    )283: 1407، كلينـي ( انـد  هي مطلع گرديـده وارد شده و آنان نيز از پيام الا

حتي مهر گرديده و  6توسط حضرت محمداين پيام ، نو آگاهي از مفاد آ 7حضرت علي
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اين صـحيفه توسـط   ، 7بنابر روايت امام كاظم. )همان( هاي آن كار ساز نيست آتش بر مهر

و امـام   )281: همان( اند آن را كتابت فرموده 7املا شده و حضرت علي 6حضرت محمد

، صفار( ت مطلبي قرار دادهبراي برداش هحنفيابن الدر مواقعي آن را در اختيار محمد  7سجاد

ماننـد صـفوان بـن يحيـي     افـرادي  قسمتي از آن را به  7و يا امام كاظم) 178: 1ج، 1404

در زمان  راهمين مكتوب  4حضرت مهديو ظاهرا  ؛)193: 1411، طوسي( اند گزارش نموده

حضرت ) 167: 8 ج، 1407، كليني( فرمايد ظهور در اختيار گرفته و مواردي را از آن قرائت مي

متعدد از جملـه آخـرين    يهي در مواردبه اين دوازده نام موجود در مكتوب الانيز  6محمد

آنچه  .اند كردهپنج شنبه عمر شريف خود تصريح كرده و نام پدر هر يك از اين امامان را ذكر 

كـه برخـي اصـحاب ايشـان در      اين محتواست كه پس از اين مشتمل بردر روايات بيان شده 

اصـحاب   6حضرت محمد ؛ورزيدندبه ايشان اهانت ، كردهدوات بي اعتنايي  آوردن كتف و

، ابـوذر ، 7از جملـه حضـرت علـي   ، و تعدادي از صحابه نزديك ايشـان  كردندخود را اخراج 

خواستند بر  آنچه را مي 6مانده و حضرت محمد سلمان و مقداد در خدمت آن حضرت باقي

و  نـد سلمان و ابوذر و مقـداد نگـارش كرد   وربا حض، كنندروي كتف در برابر همگان مكتوب 

  ).82: 1397، نعماني و 658: 2ج، 1405، هلالي( آنان را شاهد بر آن نوشته قرار دادند

 عمـوم مـردم  در اختيار  اين وصيت، نكته مهم در مورد وصيت اين است كه به دليل تقيه

به در  اند و يقينِ ادهبه كسي نشان ند آن را، :هاي اهل بيت قرار نگرفته و حتي در احتجاج

در  7امـام صـادق   1.دانند بعد ميامام اختيار داشتن آن را وصيت ظاهر و آشكار امام قبل به 

  :فرمايد اين زمينه مي
كسى با من در  .نزد من است است كه اكنون نزد امام 6سلاح و وصيت پيغمبر

پنهان : ودست؟ فرما ها از ترس سلطان پنهان كردم اين عرض .اين باره نزاع نكند

 ]مخـزن ودايـع امامـت   [جـا   همانا پدرم هر چه آن .بلكه دليلى روشن دارد، نيست

گواهانى را نـزد مـن حاضـر    : فرمود، من سپرد و چون وفاتش نزديك شد ه ب، بود

، ها بـود  غلام عبد اللَّه بن عمر يكى از آن، من چهار تن از قريش را كه نافع !كن

                                                 
 .همان .1
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 ـ  صيتو: گاه فرمود آن.. .حاضر كردمرا  : گواهـان فرمـود   هنامه را در هم پيچيـد و ب

در ايـن  ! پـدرم : مـن گفـتم  ، پس از رفـتن ايشـان   !خدا شما را رحمت كند ؛برويد

پـس از  [من نخواستم كه تـو  : گواه گرفتن بود؟ فرمود هنامه چه احتياجى ب وصيت

او وصيت نكرده است و خواستم تو دليلى : مغلوب باشى و مردم بگويند ]مرگ من

 ؟؛وصى فلانى كيست :گويدبآيد و  اين سرزمين به ه باشى كه هر گاه مردى داشت

امام چگونـه تعيـين   [اگر در وصيت شريك داشته باشد : من گفتم .فلانى :بگويند

مسائل مشكل علمى و امور غيبـى را از او  [كنيد  از او سؤال مي: فرمود ]شود؟ مى

  ).379: 1ج، 1407، كليني( شود مطلب براى شما روشن مى ]پرسيد مي

علامه مجلسي مراد از وصيت را وصيت مكتوب دانسته و حجت ظاهر و آشـكار بـرآن را   

ائمـه  متن روايت نيز گوياي اين مطلب است كه . 1داند كه همه مردم شنيده باشند وصيتي مي

حضـرت  ، كردنـد و در ادامـه   به دليل تقيه و ترس از حكام جور ايـن وصـيت را آشـكار نمـي    

ايند ما دليل روشن داريم كه اين مكتوب در اختيار ماست و ما مورد وصيت فرم مي 7صادق

سپس ايشان شـاهد آشـكار بـودن را وصـيت پـدر       .در امر امامت هستيم 6حضرت محمد

  .كنند بزرگوارشان در امور پس از مرگ خود و در برابر شهود مدينه ذكر مي

  زمان نزول مكتوب

ه اين مكتوب آسـماني در شـب رحلـت حضـرت     اند ك انحرافي مدعيهاي  برخي از جريان

شـيخ   الغيبـة نگارش گرديده و محتواي حديثي در كتاب  7توسط حضرت علي 6محمد

  بصري،(. دانند از متن وصيت نازل شده از آسمان مي 7طوسي را همان نگارش حضرت علي

ش مكتوب احتمالي نزول و نگارهاي  به بررسي كامل زمان، براي پاسخ به اين ادعا) 34: تا بي

  :پردازيم مي

به صـورتي مـبهم   ها  بلكه گزارش، نشدهمكتوب اشاره ها به زمان دقيق  در عموم گزارش

ابتـداي  ، �قبـل �كه مـراد از واژه   اما اين ؛اند ذكر كرده 6آن را قبل از وفات حضرت محمد

 درستي مشخص نيست به، رسالت ايشان يا اواسط عمر شريفشان و يا اندكي قبل از مرگ بوده
                                                 

 ).130 :2ج،الوافي :ك.ر و 233 :4ج مرآة العقول،(» الوصية الشائعةو هي  حجة ظاهرةو له « .1
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، طوسـي  و 670: 2ج، 1395، صـدوق  ؛52: 1397، نعمـاني  ؛281 ـ ـ280: 1ج، 1407، كليني(

از اصـحاب  ( نقل شده در كتابي منسوب به عيسي بن مستفاد بر اساس مطالب). 441: 1414

 :به دو زمان، آيد هايي كه از محتواي روايات ديگر به دست مي و مطابق تحليل )7امام كاظم

تـوان دسـت   مي )در خصوص زمان مكتوب( لحظه وفات ايشان اواسط عمر شريف حضرت و

در . كـرد توان به دو زمان نزول اين مكتـوب اشـاره    مي، ها را بپذيريم يافت و اگر مجموع نقل

  :كنيم اشاره ميدر اين مورد اين جا به دو دسته از روايات 

  در زمان وفات ايشان ) الف

از دو كه گرد آمده ) ق 664متوفاي ( ووسدر كتاب طرف من الانباء و المناقب سيد بن طا

 هو خصـائص الائم ـ ) ق 220متوفـاي احتمالا ( متعلق به عيسي بن المستفاد، �لوصيةا�كتاب 

رواياتي ذكر گرديده كه در نزول اين مكتـوب در  ؛ باشد مي 1)ق 406متوفاي( تاليف سيد رضي

  :گويد عيسي بن مستفاد مي .داردصراحت زمان وفات ايشان 
  كـان   و أخـرج مـن  ، عند موته 6دعاني رسول اللهّ: 7المؤمنين علي قال أمير

 7حضـرت علـي  ؛ ... و البيت فيه جبرئيل و الملائكـة معـه  ،  غيري  البيت  في  عنده

و تمـام افـرادي را    زدنددر هنگام وفاتشان مرا صدا  6حضرت محمد :فرمودند

جبرئيـل و  و  6و تنهـا حضـرت محمـد    كردنـد كه در خانه بودند از اتاق خارج 

  ).149 : 1420، 186، 167، 163، ابن طاووس( ...ملائكه بوديم

) 351: 1ج، 1409، راونـدي ( اسـت  گزارش گرديده )ق573( توسط راوندي، مانند اين روايت

زمـان  ، 2علامه مجلسي نيز با توجه به مطالب كتاب طرف و عبارت نقل شده در كـافي شـريف  

و ) 193: 3ج، 1404، مجلسي( اند دانسته 6حمدرا در لحظات بيماري حضرت ممكتوب نزول 

  ).194 :همان( دو بار اين صحيفه نازل شده است 6پيامبرزمان بيماري  اند كه در ادامه قائل

                                                 
 :ك.ر(باشـد   عيسي بن مستفاد مي الوصية هاي خصائص نيز از كتاب البته بايد توجه داشت كه روايت.1

  ).159و  157 :من النباء و المناقب طرف
2. »ولِ اللَّهينَ نَزلََ بِرَسنْ حلَك يـل       6وَرئبج لًا نَـزلََ بِـهـجستَابـاً مك اللَّـه نْدنْ عةُ ميصالْو َرُ نَزلَتالْأَم «  

  .)281: 1ج ،الكافي(
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بايد توجه داشت  ؛صراحت دارد در تعيين زمان نزول وصيت مكتوبها  اگر چه اين گزارش

چرا كه روايت خرائج در ؛ باشد مي كتاب طرف و خرائجدو كه اشكال اساسي در منبع و راويان 

نـدارد و راونـدي نيـز بـراي آن     سابقه حديثي كهن هاي  كتابكتابي ديگر نقل نگرديده و در 

بر تصحيح و اثبات اعتبار كتاب ، تعدادي از علماي معاصر، از طرف ديگر. كند نمي سندي ارائه

نـد و بزرگـاني ماننـد    دارتلاش اثر عيسي بن المستفاد ، هطرف و منقولات آن از كتاب الوصي

  :گويند مي محدث نوري در اين باره

 )دهند هي انجام نميهمانا ائمه كاري جز به اذن و دستور الا باب( كليني در كتاب كافي�

 ).286: 8ج، 1408، نوري( �است كردهنقل كرده و بر كتاب او اعتماد روايت از او 

  :فرمايد در جايي مينيز علامه مجلسي 

ت را از كتاب وصيت عيسي بن مستفاد گرفته و اين كتاب از اصول معتبر كليني اين رواي�

، مجلسـي ( انـد  كـرده فهرستي خود بـدان اشـاره    هاي كتابشيعه است كه نجاشي و شيخ در 

 ).193: 3ج، 1404

  :گويد در جاي ديگر مي
كه كليني به اين كتاب اطمينان كرده و سـيد رضـي و سـيد بـن      با توجه به اين 

به ؛ اند اخذ مطلب نمودهاز آن ين كتاب را مورد اعتماد خود دانسته و طاووس نيز ا

كه روايات اين كتاب خـود   ويژه اين به ؛كنيم نميتوجهي تضعيف بعض از منتقدان 

  ).495: 22ج، 1403، همان( كند بر صحت آن دلالت مي

بايـد از  ن كنند؛تا اعتبار كتاب را اثبات  كردهاگر چه علامه مجلسي و محدث نوري تلاش 

مشـابه در منـابع   موارد برابر اعتقادات شيعه و داراي ، كتاباين مطلب غافل بود كه مضامين 

سخن ما در . دلالت بر اين ندارد كه تمام مطالب و جزئيات يك كتاب را بپذيريم، ديگر روايي

  كنيم؟در زمان وفات اثبات را توان القاي وصيت  اين است كه آيا مي

در كتـاب كـافي بـه ايـن مطلـب هـيچ       ، ه مجلسي و محدث نوريعلام ديدگاهبر خلاف 

اي نگرديده كه روايت وصيت منقوله را از كتاب عيسي بن مسـتفاد نقـل نمـوده تـا بـر       اشاره

اعتماد ايشان بر كتاب دلالت داشته باشد و احتمال دارد كليني به صـورت شـفاهي مطلـب را    
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تـر   متن كليني كامـل ، ن كتاب كافي وطرفكه در مقايسه ميان مت اين ويژه به است؛ كردهاخذ 

بوده و انتهاي روايت در كتاب طرف قطع شده و به عنوان روايتي ديگر از عيسي بن مسـتفاد  

و اين خود دلالـت دارد كـه بـا فـرض صـحت كتـاب        1در قسمتي ديگر از كتابش آمده است

وگرنـه بايسـتي    ؛اسـت  نكردهروايت را نگارش ، كليني از روي كتاب، منسوب به ابن مستفاد

سيد رضي نيز در كتاب خصائص دو روايت را از . كرد مينقل ، تر از اين كه هست روايت را كم

تصـريحي نشـده    ن جـا آكه در  )72: 1406، شريف رضي( است عيسي بن مستفاد نقل كرده

اي از كتـاب   سيد بن طاووس نيز گويا نسخه. كرده استاست كه از كتاب وصيت عيسي نقل 

وگرنه نياز نبود از كتاب خصائص  ؛اين متن را در بر نداشته استكه اختيار داشته  عيسي را در

و با اين . كرد از متن عيسي بن مستفاد گزارش مي، هاي قبل و مانند روايت كندروايت را نقل 

نسـخه   كـرده اگر بپذيريم كه سيد رضي از كتاب وصيت عيسي بن مستفاد نقل  حتي، سخن

نيز در نسـخه  ها  دانيم آيا ديگر متن و نمي است متفاوت بودهطاووس ايشان با نسخه سيد بن 

و يا كـدام يـك بـر    ؛ سيد بن طاووس با نسخه سيد رضي هماهنگ و يكسان بوده است يا نه

چرا كه ايشان  ؛سند سيد رضي داراي خلل است، مذكورافزون بر مطالب  .ديگري ترجيح دارد

  :سند را چنين ذكر نموده است
هارونُ بنُ موسى قَالَ حدثنَي أحَمد بنُ محمد بنِ عمارٍ الْعجلي الْكُوفي قَالَ حدثنَي 

 ).همان( حدثنَي عيسى الضَّريِر

كـه احمـد بـن     در حالي است؛تا عيسي بن مستفاد دو فرد ذكر كرده را ايشان واسطه خود 

و بنـابر نظـر محقـق كتـاب     ) 71: 1420، وسـي ط( قمري است 346متوفاي ، محمد بن عمار

: 1420، ابـن طـاوس  ( ذكر شده است قمري 220زمان وفات عيسي بن مستفاد حدود ، طرف

، بـوده  قمـري  246بايد متولد سـال  ، باشد كردهكه اگر احمد بن عمار صد سال نيز عمر ) 59

  .حدود بيست و شش سال پس از مرگ عيسي متولد شده باشد يعني

                                                 
و در طرف به نقل از كتاب وصيت عيسي بن مستفاد قسـمت اول روايـت را    282 :1الكافي، ج :ك.ر.1

، به عنوان دو روايت جـدا گانـه   18طرف  165صفحه و قسمت دوم را در  14طرف 156صفحه در 
  .ذكر كرده است
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كه سيد بن طـاووس بـه كتـاب     اين، كه در مورد اين كتاب بايد توجه داشتي نكته ديگر

دانيم ايشان از چه طريقي به كتاب  و نمي تصريح نكردهوصيت عيسي بن مستفاد و طرق خود 

و بايـد توجـه    يا نـه  كردتوان به نسخه ايشان و طريقشان اطمينان  مي دست يافته است و آيا

يكـي را تضـعيف كـرده و آن را داراي    ، يق به كتـاب او داشت كه نجاشي پس از بيان دو طر

ابن غضائري نيز اثبات سند كتاب را مشكل دانسـته   ).298: 1418، نجاشي( داند طراب ميضا

  ).81 : 1364، غضايري( است

نجاشي او را چنين ذكـر   .در مورد عيسي بن مستفاد نيز شرح حال كاملي در اختيار نداريم

  :است كرده
و لـم   7روى عن أبي جعفر الثاني تفاد أبو موسى البجلي الضريرالمس  بن  عيسى

 كردهنقل روايت  7عيسي بن مستفاد از امام جواد؛ له كتاب الوصـية . بذاك  يكن

  ).298: 1418، نجاشي( او كتاب وصيتي دارد .باشد و در امر نقل ضعيف مي

اي مشكل سـندي  ابن غضائري نيز او را در حديث ضعيف دانسته و كتاب وصيت او را دار

  ).81: 1364، غضايري( داند مي

را به كار بـرده   �لم يكن بذاك�محل بحث نيز كلام نجاشي است كه در مورد او عبارت 

اما به حـداقل   ؛نفي درجه اعلاي وثاقت است، محدث نوري معتقد است كه اين عبارت .است

 ديـدگاه المقـال نيـز   صاحب منتهـي   ).282 :5و ج 288: 8ج، 1408، نوري( وثاقت اشاره دارد

مخالفـاني دارد و صـاحب   نظريه اما اين ؛ )115: 1ج، 1416، مازندراني( كند ايشان را تاييد مي

آن را از  ؛)302: 2ج، 1411، مامقاني( ةيالهداو مقباس  )60: 1311، ميرداماد( ةيالسماورواشح 

سـخن هـر دو   1، اشـي هاي مشابه از نج رسد با دقت در عبارت مينظر به  .اند الفاظ ذم دانسته

مراد نجاشي ، بنابراين. اند كردهو هر دسته به قسمتي از مراد نجاشي اشاره است گروه صحيح 

. اسـت داراي ضعف در حديث و اشتباه در نقل  ؛شود اگر چه ثقه شمرده مي، اين است كه فرد

لـم  �ت در مورد احمد بن علي ابوالعباس الرازي الايادي نجاشي عبـار نجاشي به عنوان نمونه 

و شيخ طوسي نيز موافق با نجاشـي از او بـا    )97: 1418 ،نجاشي( را به كار برده �يكن بذاك
                                                 

 .419و  308، 257، 236، 97 :فهرست :ك.ر.1
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و ابن غضائري ) 72: 1420 ،طوسي( است كردهياد  �لم يكن بذالك الثقه في الحديث�عبارت 

و ) 43: 1364 ،ابن الغضـايري ( دهد تذكر مي �يعرف و ينكر�عدم قوت حديثي او را با عبارت 

اين ، جاشي اگر اشكال در مذهب فرد نداشته و مرادش عدم قوت نقل در احاديث باشدگاهي ن

  ).236: 1418 ،نجاشي( كند همراه مي �يعرف و ينكر�عبارت را با 

بلكـه   ؛به عنوان عدم راستگويي نيسـت ، در نتيجه مراد نجاشي تضعيف عيسي بن مستفاد

اگر روايـت عيسـي   ، ازاين رو .باشد در نقل و گزارش حديث مي او عدم قوت و دقتبه عنوان 

تـوان بـدان    نمـي  ؛كه موافقي نداشت يا اين، بودمخالف بن مستفاد در قسمتي با ديگر روايات 

بـر او  ، هسـتند تـر   و افرادي كه در ضبط قويساخت استوار  برآنو تحليل خود را  كرداستناد 

  .ترجيح دارند

  قبل از زمان وفات ايشان ) ب

كه زمان نزول وصـيت مكتـوب مـدتي قبـل از وفـات       كردان برداشت تو بنابر رواياتي مي

قبـل  �در گزارش سيد بن طاووس از عيسي بـن مسـتفاد عبـارت     .است  بوده 6 رسول خدا

  :آمده است �بقليل  وفاته
اي :فقـال ،  فأكب عليه،  بقليل  قبل وفاته 7علي بن أبي طالب 6دعا رسول اللهّ

 و أمرني أن أبعثك بها إلى النـاس ، اللهّ برسالة أتاني من عند 7إنّ جبرئيل، أخي
  ).185: 1420،سيدبن طاوس(

ادعـا دارد مـتن    كـه كنـد   روايتي از طبري نقـل مـي  ، سيد بن طاووس در ادامه همچنين

هفـده روز   نزول مكتـوب زمان ، اين روايتدر انتهاي  1.تري از گزارش ابن مستفاد است كامل

  .قبل از وفات ذكر شده است

خبـاب بـن   ؛ عشر يوما قبل وفاة النبي بسبعة  وكان ذلك، خباب بن الأرت هذه الوقعة قال...�

188: همان( �گفت كه اين واقعه هفده روز قبل از وفات ايشان بوده است ارت.( 

در زمـان   6بن كعـب بـا حضـرت محمـد     شيخ صدوق از ديدار ابي، در مستندي ديگر

                                                 
  .»:مناقب أهل البيت«  كتابه الّذي سماّه محمد بن جرير الطبري أتم من هذا في ةالطرّف و روى هذه« .1
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در  6رسـول خـدا  ، به جمع آنـان  7ام حسينكند كه با ورود ام مي ذكرگزارشي حياتشان 

داده و اين اطلاعات خـود را   بن كعب اطلاعاتي را به أبُي 7مورد امامان از ذريه امام حسين

  . استكه همان وصيت مكتوب  عنوان كردهنازل شده از آسمان  يبه واسطه مكتوب
ةِ عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ قَالَ إِنَّ اللَّه تبَارك هؤلَُاء الْأئَم  يا رسولَ اللَّه كيَف حالُ قَالَ أُبي

عشَرَ خَاتَماً و اثنْتَيَ عشَرَةَ صـحيفةًَ اسـم كُـلِّ إِمـامٍ علَـى        اثنْيَ  عليَ  و تَعالىَ أَنْزَل
 ـ عمَأج هِمَليع و هَليع لَّى اللَّهص هَيفتحي صف ُفتَهص و هاى : گويـد  مـي ابـى  ؛ ينخَاتَم

 ؟ حضـرت خداى تعالى چگونه حال اين ائمـه را بيـان فرمـوده اسـت    ! رسول خدا

خداى تعالى دوازده مهر و دوازده صحيفه بر من فـرو فرسـتاد و نـام هـر      :فرمود

درود خدا بر او و بر همگـى ايشـان   . امامى بر مهر او و صفتش در صحيفه اوست

  ).269: 1ج، 1395، صدوق( !باد

گزارش اول به صحيفه مكتوبـه از آسـمان بـه عنـوان      كال در دو روايت اين است كهاش

كنند كه رسالتي بر عهده من است و بايد  ابراز مي 6ندارد و حضرت محمدارتباطي وصيت 

 نيز بايد گفـت كـه   و در مورد روايت دوم. آن را ابلاغ كنم و سخني از مكتوب آسماني نيست

  .1اعتبار است وبيت نشد وسند آن نيز داراي خلل گزارش آن در كتابي ديگر ياف

در نتيجه بر زمان نزول اين مكتوب دليل صريح نداريم و تنها اصل نزول اين مكتـوب را  

  . كردتوان اثبات  مي

  روشن است ؟ 7آيا زمان كتابت اين مكتوب توسط حضرت علي

                                                 
رجـال ذكـر    هـاي  كتـاب در » دواليبى  ثابت  احمد بن«به هر حال نام  :گويد استاد علي اكبر غفاري مي .1

: اما على بن عاصـم  .»محمد بن على بن عبد الصمد كوفى«و همچنين راوى بعدى، يعنى  نشده است
در سـال   ،رجـال  يباشد، اين شخص بنا بر نقل علمـا » واسطىعلى بن عاصم بن صهيب ال«اگر مراد 

كه على بن عاصم ايـن حـديث را از ايشـان نقـل     ( 7است و اما امام جواد كردههجرى وفات  201
بـه امامـت   ) تـر  سال و انـدى يـا كمـى بـيش     7و تقريبا در (هجرى  203ظاهرا در سال ) كرده است

سال  2نمايد كه اين حديث را  درك نكرده است و بعيد مىرا  7يعنى او امامت امام جواد. اند رسيده
سالگى آن حضرت، از ايشان نقل كرده باشد و اگـر   6يا  5يعنى در حدود  ،قبل از امامت آن بزرگوار

باشد كه در ايـن صـورت او نيـز مجهـول و      مذكورشخص ديگرى غير از شخص » على بن عاصم«
  ).122: 1 ج ،7عيون أخبار الرضا( امى به ميان نيامده استرجال از او ن هاي كتابناشناخته بوده، در 
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توسـط حضـرت   ، نپس از نـازل شـد   اين مكتوب، با توجه به رواياتي كه در اختيار داريم

روايـت   .اند كردهبا خط مباركشان آن را مكتوب  7قرائت گرديده و حضرت علي 6محمد

  :ذيل را ملاحظه كنيد
 ـ : فرمـود 8 موسى بن جعفر :گويد ابوموسي ضرير مي  7امـام صـادق    همـن ب

و جبرئيـل و ملائكـه    گوينـده كاتب وصيت و پيغمبر  7مگر اميرالمؤمنين: گفتم

چنـان   :زير انداخت و سپس فرمـود  هحضرت مدتى سر ب! مقرب شهود آن نبودند؟

  ).282: 1ج، 1407، كليني( !اى ابو الحسن، بود كه گفتى

دانيم اين املا دقيقا در چـه زمـاني    در مورد زمان اين كتابت دليلي در اختيار نداريم و نمي

اق افتاده و اين اتف، اند آيا در همان لحظه كه هنوز ملائكه حضور داشته. صورت پذيرفته است

در مقـاطع   6كـه حضـرت محمـد    ويژه ايـن  به، يا در زماني ديگر، اند ها شاهد املا بوده آن

 .انـد  نگـارش فرمـوده   آن راو ايشـان   كـرده امـلاء   7مختلف مطالبي را براي حضرت علـي 

  ).143: 3ج، 1440، صفار و 60: 2ج، 1383، ؛ طبري313و  284:1ج، 1395، صدوق(

بـي  ،  احمد اسماعيل بصـري ( ةالمقدس يةالوصدر كتاب  يل بصريبرخي مانند احمد اسماع

يعنـي  ، اند با توجه به روايتي از شيخ طوسي اين مكتوب را شب وفات حضرت خواسته )24 :تا

نظر آنـان تنهـا بـه نوشـتن وصـيتي از جانـب حضـرت         مورداما روايت  1؛شب يكشنبه بدانند

لذا با زمـان   ؛اي نشده است د ديگر اشارهدارد و در آن به حضور ملائكه و شهواشاره  7علي

نزول وصيت مكتوب ارتباطي نداشته و دليلي نداريم كه بعد از نـزول مكتـوب نگـارش شـده     

كه اين روايت داراي ضعف سـندي و محتـوايي بـوده و اعتبـار آن محـل       اينبر افزون  .باشد

  2.خدشه است

   شده متن وصيت نازل

بـه عنـوان اوصـياي    ، گانه ين است كه نام ائمه دوازدها، آنچه در تمامي منابع ذكر گرديده
                                                 

يا أَبا الحْسنِ أَحضرْ  7الَّتي كَانتَ فيها وفَاتهُ لعلي  اللَّيلةَِفي  6قَالَ رسولُ اللَّه«: 150:الغيبةطوسي،  .1
  .» وصيتهَ 6فَأَملَأَ رسولُ اللَّهصحيفةًَ و دواةً 

  ).شيخ علي آل محسن ،الرد القاصم :ك.ر(ت نقد اين روايت جه.2
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صحيفه و خـاتمي  ، در اين مكتوب ذكر شده و جز دوازده خاتم و صحيفه 6حضرت محمد

در عدد دوازده و  6بر انحصار اوصياي حضرت محمداست اي  قرينه، نازل نشده و اين مهم

 بـر اسـاس  كـه   اينبر افزون ؛ نام هيچ فرد ديگري در كنار ائمه دوازده گانه قرار نگرفته است

ايشـان بـا   ، كننـد  نام ائمه موجود در لوح را درخواست مـي  7از امام سجادوقتي كه ، روايتي

 .گـذارد  تاكيد دوباره بر عدد دوازده بياني دارند كه جاي هيچ ترديد در اين زمينه را باقي نمـي 

  :فرمايند ايشان مي
 ع فَكَم ولِ اللَّهسنَ را ابي قَـالَ     قلُْت هـدعـنْ بم اءـيصَأَنْ تَكُونَ الْأو كُمِنبَي كُمَإلِي هِد

اثنْيَ عشَرَ أَسامي مكتُْوبةً بِإِمامتهِم و أَسامي آبـائهِم و    وجدنَا في الصحيفةَِ و اللَّوحِ
اب دمحلْبِ منْ صم ُخْرجقَالَ ي ثُم هِماتهأُم     يـدهالْم ـيهِمف اءـيصَـنَ الْأوةٌ معـبي س؛ ن

چه تعداد از اوصياي بعد از  6حضرت محمد! فرزند رسول خدا اي :عرض كردم

و ] نازل شده از آسـمان [در صحيفه : فرمودند خودش را از شما عهد گرفته است؟

پدران و ها و نام  مكتوب گرديده كه نام آن، دوازده اسم 3در لوح حضرت فاطمه

هفـت وصـي متولـد    ، محمـد ، از فرزندم: سپس فرمود .مادرانشان ذكر شده است

  ).243: 1401، خزاز قمي( باشد ها مي شود كه مهدي در ميان آن مي

هـايي كـه بعـد از رحلـت حضـرت       خبر از ظلم مطالبي مانند، هايي ديگر گزارش بر اساس

 7شـهادت حضـرت علـي    )282: 1ج ،1407، كلينـي ( بر خانـدان ايشـان رفتـه    6محمد

سـنن  ؛ )52: 1397 ،نعماني( و آنچه بايد انجام دهند :وقايع دوران هر يك از ائمه؛ )همان(

 6محمدمتكفل شدن امر غسل حضرت ؛ )283 :2ج، 1420 ،كليني( هي و سنن رسولشالا

 و 4يـار حضـرت مهـدي    313و نام  )201: 1420، سيد بن طاوس( 7توسط حضرت علي

  .ذكر شده است) 63: 1ج، 1413، صدوق( شهرهايشان

  وصيت مكتوب و شناسايي مدعيان 

يابيم كه يكي از ادله اثبات امامت خود را وصـيت امـام    در گذشته و امروز مدعياني را مي

اند تا بتوانند خود را مدعي وصايت دانسته و جامعه شيعي را به تبعيت از  دهكرقبل به خود ذكر 

برد كـه يـاران ابـو منصـور      نام مي �منصوريه�با عنوان اي  نوبختي از فرقه. كنند خود مجاب
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ادعـا  براي خود را  7تفويض امر و وصيت امام باقر، عجلي بوده و اين فرد با وجود بيسوادي

: همان( مغيرية) 42 :همان( �خطابيه�هاي  توان فرقه همچنين مي). 38: 1404، نوبختي( كرد

  .اند كردهرا نام برد كه ادعاي وصيت ) 77: همان( فطحيه  و) 64 :همان( �اسماعيليه �، )63

و بزرگاني مانند شيخ مفيد مـدعيان دوران خـود را    :ائمه، پيش گفتهبا توجه به نكات 

عـدم  ، رد كيسانيهبراي شيخ مفيد . اند و از اين مباني براي هدايت امت بهره گرفته كردهرسوا 

را معيـار   :به امامت ديگر ائمهتصريح ، دلالت وصيت بر امام ادعايي آنان و از طرف ديگر

عدم اعتبار و ، ابن قبه نيز در رد ادعاي وصيت براي جعفر). 305: 1413، مفيد( قرار داده است

كه در وصايت جعفر - كند كه به فرض قبول چنين خبري بيان مي، كردهشهرت آن را گوشزد 

ر وصايت امـام حسـن   واحد و غير معتبر است كه با خبر مشهور و معتب خبري، اين خبر -باشد

  ).55 :1ج، 1395، صدوق( ندارد توان مقابله 7عسكري

باطل بودن مـدعيان دروغـين را كشـف    ، توان با تمسك به وصيت در دوره كنوني نيز مي

  :گيرند قرار ميدو دسته  درالبته در اين زمينه مدعيان . كرد

  ادعاي مهدويت :گروه اول

تـوان   از اين جمله ميكه  دانند مي 4مهديخود را همان مصداق عيني امام برخي  )الف

محمـد المهـدي بـن محمـد بـن علـي       ، )ق 869( افرادي مانند محمد بن عبداالله نـوربخش 

  .نام برد را )م1908( غلام احمد قادياني و )ق1260( السنوسي

 7منكر تولد فردي با عنوان مهدي در خانـه امـام حسـن عسـكري    ، برخي مدعيان )ب

بـه عبـارت    .دانند را بشارت به فردي هدايت شده از جانب خدا مي هستند و بشارت به مهدي

نمونه بارز اين ديدگاه در بابيـه و   .هستندقائل به مهدي نوعي در برابر مهدي شخصي  :ديگر

به وجود فردي با عنوان مهدي فرزند حسن عسـكري  ها  چرا كه آنشود؛  مشاهده ميبهائيت 

اشاره كرده نها به فردي هدايت شده و هدايت كننده ت 6پيامبر معتقدند كهنداشته و اعتقاد 

در آينده خواهـد آمـد و مصـداق ايـن فـرد را علـي محمـد شـيرازي و          است كه چنين فردي

  ).215 و156: م2015، گلپايگاني( دانند حسينعلي نوري مي

قرار گرفته ها  اما در آسمان ؛متولد شده است 4برخي ديگر قائلند كه حضرت مهدي )ج
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، قدرت خود را در زمان مشخص و در آينده به فردي كـه لياقـت دريافـت آن را دارد   و روح و 

  .كند و آن شخص تنفيذ شده موعود نجات بخش خواهد بود تنفيذ مي

او از  1.جو نمـود و پ جست .توان در ادعاهاي فردي با عنوان مهدي نمونه اين تفكر را مي

كسـب علـم از امـام    ، بـه خـود   :مبتني بر عنايت اهل بيـت هايي  ادعا شمسي1367سال 

. كـرده اسـت  مطـرح   :ياهايي در عظمت جايگاهش نـزد اهـل بيـت   ؤو ديدن ر 7صادق

خود را  اما بر اساس رؤيايي ادعايي، :عدم انتساب او به خاندان اهل بيت به رغمهمچنين 

  . كرده استه جاي عمامه سفيد استفاده باز عمامه سياه رؤيا سيد دانسته و پس از آن 

اما  ؛اند از جسم خود عروج كرده قمري 255كه امام دوازدهم در سال  كرد د ادعا مياين فر

كنند كه ظرفيت وجودي آن روح را داشته  بخواهند جسمي را خلق ميكه در هر زمان و مكان 

دانسـته   �همهدي الام�خود را ، در بازي با الفاظ، رو  ازاين .كند باشد و در آن ظهور و بروز مي

انتظار ظهور امت م امام زمان به او منتقل شده و در عمل خود را همان امامي كه كه تمام علو

شمسـي خطـاب بـه همسـر      1380/ 28/9تاريخ در اي  در نامهوي  . كرد عنوان مي، را دارداو 

  :نويسد اولش مي
بشـنويد صـدايم و    ام؛ مهديمن غلام شما  ؛من فرزند شمايم !يا علي و يا فاطمه

  :كند مي نامه چنين امضا پايانر د !اجابت فرماييد
  .موفق باشي

  .مهدي فاطمه

  4بعد از حضرت مهديامامت مدعيان  :گروه دوم

يا چهاردهم ، كساني كه ادعا دارند ائمه در دوازده نفر منحصر نبوده و خود را امام سيزدهم

و  ملقب به احمد الحسـن ، احمد اسماعيل بصري، مصداق اين دسته در زمان معاصر .دانند مي

  .باشد پيغان ميليرضا ع

امـام حسـن    كـه گويـاي آن اسـت   دقت در متن وصيت مكتوب و نازل شـده از آسـمان   

يك اسـم مشـخص   ، كه اين كند و تصريح مي استداراي فرزندي با نام مهدي  7عسكري
                                                 

 .و مستنداتي در اختيار دارد كردهنگارنده پرونده اين فرد را بررسي .1
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و همچنـين   كـرد استفاده  �هدايت شده�توان آن را در معناي  براي فردي حقيقي است و نمي

از طـرف  . خود وظيفه نجات بخشي و ايجاد عدالت در عـالم را دارد ، اين فردتصريح دارد كه 

، گانه در متن وصيت نيامده و اسامي برخـي از ايـن مـدعيان    ديگر نامي غير از نام ائمه دوازده

از ايـن رهگـذر و افـزون بـر مطالـب      . ذكر نشده است يا عليرضا پيغان، مانند احمد اسماعيل

  :درك نمودچنين توان  به راحتي مي، گذشته

برخي مانند محمد بـن تـومرت از خانـدان سـادات     ) الف( در مورد دسته اول و گروه :يك

از سـادات   4نبوده و اين در حالي است كه تصريح متن وصيت اين است كـه امـام مهـدي   

فرزنـد امـام حسـن     افراد نام بردهكه هيچ يك از  اشكال ديگر اين. گردد حسيني محسوب مي

زمان تولد و نـام پدرشـان   ، اند و محل تولد نكردهداعيه چنين چيزي نيز  نبوده و 7عسكري

  .استگوياي ادعاي باطل آنان و عدم تطابق با متن وصيت 

هاي تاريخي مـتقن   بايد گفت كه روايات متعدد و متواتر و گزارش )ب( در مورد دسته :دو

 4ان مهـدي موعـود  دارد و او را همدلالت  7بر تولد فرزندي در خانه امام حسن عسكري

فرزند امام يازدهم كه قرار  لقبو تصريح بر اين نكته كه ) 318: 1413، مفيد( اند كردهمعرفي 

با عنوان شخصي سازگار بـوده و   ؛مهدي است، است عدالت را در تمامي جهان گسترش دهد

امـام  قائل به عدم فرزند براي ، روايتي و بر اساس توان آن را حمل بر معناي وصفي نمود نمي

  ).170: 1411، طوسي( است عنوان شدهكافر  صراحتاً 7عسكري

، علاوه بر اشـكالاتي ماننـد عـدم دليـل بـر ايـن ادعـا        :بايد گفت )ج( در مورد دسته :سه

و حضور در جامعه اسـلامي و تـردد    اغيبت كبر 4مخالفت آن با رواياتي كه براي امام زمان

كـه فرزنـد امـام     و تصريح بر ايـن ) 164: 1397 ،نعماني( است كردهها مطرح  هاي آن در بازار

در مكتـوب بـه   ) 139و  77 :1ج، 1395، صدوق( خود عدالت گستر پاياني خواهد بود، يازدهم

در روايـت  ، اين رو از. شده و فردي ديگر به عنوان امام معرفي نگرديده استاشاره دوازده نام 

را خواهند داشت و اين افراد  4پيش بيني شده است كه برخي در آينده ادعاي تجسم مهدي

  : فرمود 7امام صادق .باطل هستند
قَائلٍ يعصـي اللَّـه بِـدعواه أَنَّ روح    .. .كَذلَك غيَبةُ القَْائمِ فَإِنَّ الْأُمةَ ستنُْكرهُا لطُولها
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چراكـه بـه    به همين منوال است؛ 4غيبت قائم  ؛ينْطقُ في هيكَلِ غيَرِه 4القَْائمِ

اى از سـر   و عده ....كنند طولانى بودنش انكار مى دليلغيبت او را به ، زودى امت

 گويـد  در هيكل و بدن ديگرى سخن مـى  4عصيان مدعى هستند كه روح قائم

  ).170:1411، طوسي(

فردي مانند عليرضا پيغان كه خود را امام چهـاردهم دانسـته و بـه وفـات حضـرت       :چهار

ذكر نگرديـده و وجـود دوازده    يدر هيچ نص و وصيت مكتوبنامش ، اشدب مي قائل 4مهدي

سـازگار   6با ادعاي چهارده وصي براي حضـرت محمـد  ، خاتم كه نشانه دوازده امام است

 انـد؛ كـرده نهـي   4از اعتقاد به مرگ حضرت مهـدي  روايات صراحتاً، از طرف ديگر .نيست

در روايت ، اين رو از .خني را خواهند زداي چنين س كه عده شدهدر روايت پيش بيني  كه چنان

را  4پيش بيني شده است كه برخي در آينده امامت بيش از دوازده امام يـا تجسـم مهـدي   

  : فرمود 7امام صادق.و اين افراد باطل هستند شدخواهند مدعي 
نْ قَائا فَمهطُولا لُرهتنُْكةَ سمِ فَإِنَّ الْأُمةُ القَْائبَغي كَـلٍ   كَذلقَائ و ولَـدي لَم قُولُ إِنَّهلٍ ي

اتم و دلو إِنَّه هلفتَْريِ بقَِوبـه همـين منـوال اسـت؛ چراكـه       4غيبـت قـائم     ؛ي

: گويند بعضى مى. كنند طولانى بودنش انكار مى دليلغيبت او را به ، زودى امت به

به دنيـا آمـده و مـرده    : ندگوي اى به افترا و دروغ مى هنوز به دنيا نيامده است عده

  ).همان( است

از او و مهديون مورد ادعاي او و دوازده مهدي پس از ، در مورد احمد اسماعيل بصري نيز

ائمـه را دوازده عـدد ذكـر    ، صراحت به، وجود ندارد و در وصيت مكتوبهيچ نامي دوازده امام 

با وصيت نـازل شـده از   شيخ طوسي  الغيبةهمچنين وصيت مورد ادعاي او در كتاب  .كند مي

، عدم اعتناي محدثين ديگـر ، ضعف سند به دليلآسمان ارتباطي ندارد و گزارش شيخ طوسي 

 .)28: 1434، آل محسن( داراي خلل در اعتبار استشاذ بودن و مخالفت با ديگر مباني شيعه 

 با توجه به اين اشكالات متعدد و اساسي به گزارش شيخ طوسي عالمان و محـدثان خبيـري  

شـيخ حـر    ،)52: 2ج، 1384، اطيبن( نباطي بياضي، )386: 2ج، 1413 ،مفيد( مانند شيخ مفيد

محتـواي ايـن   ، )148 :53ج، 1403 ،مجلسـي ( و علامه مجلسي) 401 :1362، عاملي( عاملي

هاي شاذ و  را غير معتبر دانسته و آن را از گزارش 4روايت در حكومت فرزندان امام مهدي
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  .اند ار آوردهبه شم غير قابل قبول

كه در خانـه امـام حسـن     استهمان مهدي موعود  كندكه فردي ادعا  البته در فرض اين

متولد شده و بتواند نام خود را مانند نام حضرت قرار دهد و ما اطلاعي از مكان و  7عسكري

بـراي   :ديگر متن حديث وصيت كـارآيي نـدارد و اهـل بيـت     ؛زمان تولد او نداشته باشيم

حقيقـي از مهـدي دروغـين سـنجش علمـي مـدعي و پرسـش از سـوالات          تشخيص مهدي

  ).379: 1ج، 1407، كليني(  اند كردهتخصصي معارف ديني را مطرح 

  گيري نتيجه 

است و اشاره شده  :به تعداد ائمه، در آناز جمله مستنداتي است كه  �وصيت مكتوب�

با توجه  ؛آسمان مشخص نيستهاي آن جز دوازده عدد نبوده و اگرچه زمان نزول آن از  خاتم

از جمله آنچه بر روي كتف در روز پنج شنبه ( 6متعدد از جانب حضرت محمدهاي  به بيان

و آخـرين   7حضرت علـي ، اولين اين اوصيا )املا فرمودند 7آخر عمرشان به حضرت علي

ــا  آن ــديه ــي 4حضــرت مه ــد م ــوب توصــيه  .باش ــن مكت ــي اي ــاي  از طرف ــي و ه اخلاق

همچنـين از  . دهـد كه بايد آن را انجـام   شده راشامل ميصوص هر امام مخهاي  دستورالعمل

را هـا   توان به ادعاي برخي از مدعيان پي برد و آن در مكتوب نازله ميها  اين نامتعداد طريق 

كـه نـامش در    از جمله اين افراد احمد اسماعيل بصري است كه با توجه به اين. كردشناسايي 

وصـيت موجـود در كتـاب     .تواند ادعاي امامت داشـته باشـد   نمي، استوصيت مكتوب نيامده 

ضعف سند و ، ثانياو به وصيت نازل شده از آسمان ارتباطي ندارد ، غيبت شيخ طوسي نيز اولا

  . كند به اعتبار آن خلل وارد ميتعارض با مباني شيعه 
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 .مكتبة الحيدريه، نجف، بشارة المصطفي). ق1383(عمادالدين ، طبري آملي .25
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  يتصوف گناباد دگاهيو منتظران از د تيو نقد مناسبات ولا يبررس

درچه اسحاقيان جواد
 1

 

 حجت حيدري چراتي
2

  

  كيدهچ

از اي اين گـروه كـه شـاخه   . هستندها  �گنابادي�، تصوف در دوره اخيرهاي  يكي از شاخه

از جملـه ايـن كـه در    . در موضوعات اعتقادي داراي عقايدي ويژه هسـتند ، اند �نعمت اللهيه�

موضوع انتظار و چگـونگي تحقـق ولايـت در دوران غيبـت و نيـز وظـايف منتظـران بـراي         

خاصي دارند؛ مانند طرح ادعاي نوعي نيابـت خاصـه در   هاي  ديدگاه، يتمندي از اين ولا بهره

، هدايت مردم توسط ايشان در دوران غيبـت  براي بزرگان خود به منظور امور معنوي و ولايي

بهـره  ، لزوم بيعت پيروان با قطب فرقه در جهت استكمال ايمـان و پـذيرش اعمـال مومنـان    

اهميت ، اوتاد و ابدال كه اين كار به تدريج، شيخ، قطبمانند ، برداري خاص از القاب و عناوين

كنـد؛   مـي  و جايگاه خود امام معصوم و نقش وساطت فيض و هـدايتگري ايشـان را تضـعيف   

و  4همچنين طرح مسئله اجازه در دوران غيبت و رساندن امتداد اين اجازات به امام زمـان 

  .7منينؤها به اميرالم نيز سرسلسله ولايي آن

تحقق انتظار صحيح و هـدايت در  ، ها يين اين مناسبات آن است كه از ديدگاه گنابادينتيجه تب

بر وجوب شناخت و معرفت اقطابي مبتني است كه از سلسله ائمه اجازه خاص دارند و ، عصر غيبت

  .هستند :داراي الهامات غيبي و قدرت خاص هدايت معنوي از سوي ائمه

  . ولايت شمسيه و قمريه، بيعت، گنابادي، شيخ، يتمناسبات ولا، منتظران: كليدي گانواژ

                                                 
       saamerra@yahoo.com       حوزه علميه قم 4دانش آموخته سطح. 1
  com.hojatheidari@gmail                    مركز تخصصي مهدويت     3دانش آموخته سطح  2
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  مقدمه

باطن گرا است كه از قـرون اوليـه اسـلامي بـروز و ظهـور      هاي  بخشي از فرقه �تصوف�

تصوف كه در هاي  از جمله شاخه. متعددي استهاي  اين فرقه داراي انشعابات و شاخه. داشتند

در توضيح سير رهبران و بزرگان ايـن  . ندهست �اللهي هاي نعمت گنابادي�، ايران فعاليت دارند

  :توان چنين گفت مي فرقه

پس از امتداد سلسله نعمت اللهيه تا اوايل قرن اخير و رسيدن اين سلسله به شخصي بـه  

 شد او جانشين گناباد بيدخت اهل )عليشاه سلطان( محمد ملاسلطان حاج، عليشاه سعادت نام

 يشـاگرد مـدعي   حكمت در عليشاه كه سلطان. يافت شهرت گنابادي سلسله وي زمان در و

در گـرايش   آثاري صاحب و بزرگان تصوف در قرن چهاردهم از، بود سبزواري ملاهادي حاج

 و السـعادات  مجمـع ، النـائمين  تنبيـه ، نامـه  سعادت: او است آثار جمله از .است شيعيِ تصوف

 السعاده بيان« نام به عهشي عرفاني سبك به قرآن كامل مشهور تفسير و فارسي به نامه ولايت

 در و رسـيد  قتـل  بـه  بيـدخت  در ق. هـ1327 در وي .عربي است زبان به »العباده مقامات في

 عليشـاهي  سلطان يا گنابادي اللهي نعمت سلسلة به شاخه اين او از پس. شد مدفون جا همان

 ).220ـ199: بي تا، همايوني( يافت شهرت

 و طرفـدار  تـرين  بيش گنابادي، اللهي نعمت هاي هاي سلسله شاخه ميان از حاضر حال در

 .دارد و نور علي تابنده قطب اين شاخه گنابادي هاست ايران در را ها فعاليت

اي  توجـه ويـژه  ، بـه موضـوع ولايـت و مهـدويت    ها  هاي تصوف و از جمله گنابادي شاخه

و از طرفـي  داننـد   مبتنـي مـي   :اند؛ زيرا مشروعيت خود را بر اجازات متصل به ائمه داشته

در حال حاضر نيز نوعي . كنند بسياري از آثار علمي و عملي خود را بر محور ولايت تبيين مي

ولايـت  �معـروف اسـت و در سـايه     �ولايت قمريه�از ولايت براي بزرگان خود قائلند كه به 

   1.كند مي معنا پيدا �شمسيه

تاريخ �مانند هايي  كتاب، خها برخي آثار منتشر شده است كه در بخش تاري در نقد گنابادي
                                                 

دانند  اين، ولايت قمريه را همان ولايت اقطاب مي بنابر .است) ولايت كليه(ولايت قمريه در برابر ولايت شمسيه  .1

 .كه جزئي است
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از دكتـر عبدالحسـين    �ارزش ميـراث صـوفيه  �نوشته جمعي از مؤلفان؛  �و جغرافياي تصوف

تحليـل و   نگارش يافته و در از مهدي عمادي �)ناموس تصوف( معروف كرخي� زرين كوب؛

و  اثـر حـاج فردوسـي    �كشـف الاشـتباه  �، از كيوان قزويني �راز گشا�مانند  آثاري، نقد عقايد

اثـر آيـت االله مكـارم     �جلوه حـق �ديگر كه نقد كلي تصوف است؟ همچون هاي  برخي كتاب

ها بـا محوريـت    طلبد كه در مورد موضوع خاص گناباديمي البته. توان نام بردمي شيرازي را

ي ل ـهـا تحقيقـي تحلي   آموزه مهدويت از ديدگاه گنابـادي هاي  خاص مهدويت و انتظار و مؤلفه

  .صورت پذيرد

محورهايي كـه مـورد   ، ها گنابادي عملي موجود درهاي  توجه به ماهيت صوفيانه و روشبا 

  :عبارتند از، گيرند بحث قرار مي

 ها؛ جايگاه مفهوم ولايت در منظومه اعتقادي گنابادي. 1

 وساطت فيض و نحوه اتصال معنوي و بيعت؛، انواع ولايت. 2

 .ها انتظار و ظهور از ديدگاه گنابادي، مهدويت. 3

  جايگاه ولايت

  تعريف و توصيف ولايت

اند كه از وجـود بيعـت گيرنـده بـه دل      دانسته �پيوند شجره الاهيه�ولايت را ، ها گنابادي

صورت ملكوتي ولي امر اسـت كـه از راه بـاطن بـه     ، شود؛ و آن پيوند بيعت كننده متصل مي

ن صورت ولي امـر  شود و به هما به دل بيعت كننده متصل مي، صوري واسطه بيعت و اتصال

  ). 75: 1323، سلطان عليشاه( ايماني است

و دسترسـي بـه   ها  تنها راه هدايت انسان ؛شود ها بدين شكل وصف مي ولايت در گنابادي

اطاعت كامل از بيعت گيرنده است كه اين بيعت گيرنـده مصـداقي از ولايـت كليـه     ، كمالات

همراهـي بـا ايـن    ، شود اولويت محسوب مي آنچه در اين راه اصالت دارد و، بنابراين. باشد مي

بيعت كننده مسئول پيدا كردن مسير معنوي و باطني اسـت و  : به عبارت ديگر. اشخاص است

بيعت گيرنده در تحقق ولايـت و  ، از طرف ديگر. شخصا موظف است در اين مسير اقدام كند
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اين جايگاه اصـلي  ذيل ، و ديگر اعمال و عبادات  تكميل ايمان داراي جايگاهي محوري است

اي اسـت كـه بـه بيعـت      محصول اين پيوند صورت ملكـوتي ، كند و در نهايت مفهوم پيدا مي

  .گردد شود و هدايت يافتگي فرد از اين راه اثبات مي گيرنده منتقل مي

صراحت سخن  در مورد رابطه اين پيوند با اعمال و عبادات پيروان به، ها در عبارات گنابادي

  : گفته شده است

نباشد و عمل بـه غيـر از اطاعـت ولـي      ]اقطاب و مشايخ[اگر كسي تحت ولايت آنان...�

  ).219: 1343، نور عليشاه( �باطل و بيهوده است] اعمال و عبادات وي [داشته باشد 

  : اند نيز در مورد اهميت اين ارتباط ولايي گفته

او نيست و در اين  شود كه اميد فلاح در صاحبش مرتد فطري مي، اگر اين پيوند بخشكد«

، سلطان عليشاه( �امكان ندارد اصلاح شود، صورت اگر تمام عالَم جمع شوند براي اصلاح وي

نقـش بسـيار   ، دهد كه تاييد بيعت گيرندگان در اين گروه اين نكته نشان مي). 82-83 :1323

به ، يروانكه ديگر اعتقادات و اعمال عباديِ پاي مهمي در تحقق حقيقت ايمان دارد؛ به گونه

مرتـد  ، شخص پيرو، پذيرش اين مصاديق ولايت وابسته است و اگر از اين مسير تخطي شود

خود او از دايره اسـلام خـارج   ، كه با وجود مسلمان بودن والدين وي شود فطري محسوب مي

  .خواهد بود

ي كه ملا سلطان گنابـاد اي امتداد اين پيوند تا زمان مرگ نيز حائز اهميت است؛ به گونه

اگر گناه جـن و انـس را بـروي    ، اگر پيوند ولايت را به سلامت به دم مرگ ببرد�: گفته است

، نور عليشاه( �رساند هيچ معصيت با وجود آن پيوند ضرر نمي تمام را بپاشاند و، شانه خود ببرد

1346 :223 .(  

 ن روايات كه اگـر مانند اي، اند در مورد درجه اعتبار اين پيوند ولايي به رواياتي استناد كرده

از مؤمنـان  ، نباشـد  و روز به عبادت و روزه و حج مشغول باشد؛ ولي اهل ولايت شخصي شب

دهنـد   مي سپس توضيح ).19: 2ج، 1401، كليني( مورد مذمت خواهد بود شود و نمي محسوب

اگر شخصي هفتاد سال عبادت كند؛ امـا در صـورت   ، سالكان و مشايخ هم رابطه كه در مقوله

بيعت با بزرگـان   لذا). 219: 1346، نور عليشاه( سودي براي او ندارد، از ولي و قطب سرپيچي
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  .دانند خود را نشانه پذيرش اعمال و پيوند با ولايت الاهي و تجلي آن مي

هـا بـه    با قبولي عبـادات از منظـر گنابـادي    :جايگاه و ارتباط ولايت و محبت اهلبيت

كند  گيرد و اين گمان را ايجاد مي در شخص شكل ميشود كه نوعي استغنا  وصف ميي  ا گونه

نيـازي نـدارد و همـان محبـت و      كه او در انجام دادن اعمال عبادي به رعايت حدود و مـرز 

 ]با ولايت و قطب و شـيخ  [و آن پيوند.. .�: اند در اين زمينه گفته. ولايت براي او كافي است

كه هيچ  ]است7 [يحب عل]عادلكه م[همان صورت است  ...صورت ملكوتي ولي امر است

ها در اين مقوله رواياتي  مستند آن). 76: 1379، سلطان عليشاه( رساند ضرر نميآن به اي  سيئه

ناپسـند  اعمـال  ، :مبني بر آن كه به پشتوانه حب اهلبيت، :است در مورد حب اهلبيت

لَا يضُـرُّ معهـا   ، نَةٌحس 7حب علي�: فرمود 6پيامبر اكرم كه از جمله اين؛ شود نمي منظور
و  259: م1982، ؛ حلي259: 1423، ابن شاذان قمي( �و بغْضُه سيئَةٌ لَا تنَْفَع معها حسنَة، سيئَةٌ

  ).142: 2ج، 1406، ديلمي همداني

بر اساس بندگي و اطاعت خداونـد و دوري از  ، :اين كه مكتب اهلبيت، نكته قابل ذكر

ها نيز به لحاظ عصمت و پاكي و طهارت از گناهان است كه صـاحب   آن گناهان است و خود

  : اي است كه به آن اشاره شد اين حديث گوياي نكته. چنين ولايتي هستند
بدين معنـا   [كنيم از خداوند چيزي را به شيعيان ما ابلاغ كن كه ما بي نياز نمي... 

و  ]ز عمل نيسـت نيازي آنان ا بي موجب، :كه صرف محبت به شيعيان اهلبيت

، صـدوق ( مگـر بـه عمـل   ، برسان به شيعيان ما كه نرسد آنچه پيش خدا هسـت 

1376 ،1 :380.(  

  : فرموده اند 7امام باقر، در روايت ديگر
تـوان   تقرب نمـي  به اوبه خدا قسم جز به اطاعت خداوند تبارك و تعالي ! اي جابر

 ـ ، همراهي با ما و صرف ادعايجست   ش دوزخ نيسـت مجوزي بـراي آزادي از آت

  ).119: 3، 1401، كليني(

 وساطت فيض و نحوه اتصال معنوي و بيعت، انواع ولايت

توجه به روايت متواتر ثقلـين و ديگـر دلايـل    ، گونه كه در مورد اصل اسلام و تشيع همان
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نقش دارند كه يكي متن قرآن كـريم اسـت و   ها  مشهود است؛ دو اصل مهم در هدايت انسان

از گمراهي نجات ها  ي الاهي كه بايد در كنار اين متن قرار بگيرد تا انسانديگري معصوم و ول

ضرورت وجود مبين و كاشف بودن در ( ها نيز اين موضوع در چارچوب اعتقادي گنابادي. يابند

قرآن بدون شيخ و قطب معنا : اند در اين مورد گفته. شود با تفسيري خاص ديده مي) كنار قرآن

اگـر  : گويـد  ملاعلي گنابادي مـي نيز  ).162: 1346، نور عليشاه( يقت استندارد و خالي از حق

  ).218 :همان( بلكه عترت هم نباشد، ن نباشدقرآن را مبي، چنين صوفي زير آسمان نباشد

به عنوان . تعبير ديگر در اين بخش به جايگاه مشايخ صوفيه در هدايت قرآني مربوط است

چنـين   F...و ءامنُـواْ  الَّـذينَ  خُسرٍ إِلَّـا  لَفى الْانسانَ نَِّإG:اي از سوره عصر نمونه در مورد آيه

مگر كساني كه دست در دست شيخ مجاز قرار ، كاري هستند كنند كه همه در زيان تفسير مي

مانند روايـات جلـد   ( آنان اين گونه تفسير از آيات قرآن را به برخي منابع روايي). همان( دهند

  ).همان(اند  نتسب دانستهم) دوم وسائل الشيعه

ها وساطت فيض اهميت يافته است و سلسله وسائط بايد  در جريان هدايت انسان، بنابراين

  . درستي روشن و مستند شود به

كنند و اوج  گرا نوعي اتحاد بزرگان خود با انبيا را مطرح مي هاي باطن فرقه، در شكل كلي

خود را به آن منبع متصل و مستند كنند و ، يگر اوليااند كه بايد د ولايت را انبياي الاهي دانسته

  .اند ها نيز در تحليل چگونگي تحقق وساطت فيض از همين ايده بهره گرفته گنابادي

كننـد؛   قلمـداد مـي   ها رهبران معنوي خود را به عنـوان فـروع و در امتـداد معصـومين     آن

نسبت ) سايه( سلسله جنبه ظليّت به عقيده ما بزرگان: كنند كه در جايي اين گونه ذكر مي چنان

  ).528: 1373، محبوب عليشاه( به مقام كليه ولايت دارند

  دو نكته در مورد ادعاي ولايت ظليه 

بـا ولايـت    :در ولايت معصومين، بر اساس آنچه در برخي منابع تصوف وجود دارد. 1

ده و مورد نظر اقطاب مورد ادعا نوعي عينيت و آميختگي بوده و ظليت به اين شكل تفسير ش

  :بوده است
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  :گويد مي شهرام پازوكي
بـه  ، اعتقاد به وجود امـام . ولايت درتشيع شباهت فراواني دارد ولايت درتصوف با

البتـه ايـن   . بامفهوم قطب درتصوف تقريبا يكسان است، عنوان قطب عالم امكان

زمـان بـراي    هـر  رسيدن به مقـام ولايـت در   چهارچوب خاصي ندارد و، موضوع

  1.س ممكن استهرك

و ولايـت معنـوي    :ولايت معصومين با، نوع ولايت مطرح شده در اين گروه، بنابراين

گونه ولايـت   كه با مباحث مربوط به انحصار اينآن بزرگواران قرابت و شباهت فراواني داشته 

  .وجود دارد در تعارض است 2كه در آيات و روايات :در معصومين

ن براي اشـخاص و تطبيـق آن   آاثبات ، م ولايت ظليهبر فرض پذيرش موضوعي به نا. 2

قائل را كه براي رهبرانشان چنين مقامي هايي  فرقهادعاي  و الاّ ؛بر مصاديق خاص دليل دارد

 . بايد صادق دانست، هستند

  نحوه اتصال و ارتباط انواع ولايت 

طـع  هاي معنوي و ولايي به صورت معين و منصوص وجـود دارد و ايـن اتصـال ق    سلسله

ائمه اثني عشر كه صاحبان ولايت شمسـيه  ، بدين سبب�: اند در اين مورد گفته، شدني نيست

                                                 
اللهيه، فـرج االله عفيفـي، و نيـز    نعمة اعلان انقراض فرقه : ك.ر( هاي شهرام پازوكي هايي از گفته بخش 1

از مجموعه ها  و ولايتها  و نيز بحث ولاء 37-33ص  7ش  مجموعه عرفان ايران، مصطفي آزمايش،
  ). آثار شهيد مطهري

 أَطيعوا و اللَّه َطيعواأG: آيه اولي الامر ،)55 :مائده( F...رسولُه و اللَّه وليكمُ ِنَّماإGآياتي مانند آيه ولايت 2
هـا   هايي كه براي آن اين آيات و تفاسير و شان نزولكه در ) 59 :نساء(  Fمنكْمُ الأَْمرِ أُولي و الرَّسولَ

شود و نيز  و همان دوازده امام استنباط مي :نقل شده است، انحصار ولايت خاص براي معصومين
 9عشر و احاديثي كه مقايسه هر كس ديگـر را بـا آل محمـد    رواياتي مانند لوح جابر و حديث اثني

  .داند باطل مي
؛ 69 :1  ج اللجـاج،  أهـل  علـي  ؛ طبرسي، الإحتجاج145 :23 ج بحارالانوار،مجلسي،  :اسناد لوح جابر( 

 فـي  البرهـان  بحرانـي،  هاشـم  سيد ؛206 -183 :35 ج ،بحارالانوار ،مجلسي :اسناد تفسير آيه ولايت
 ج التنزيل، شواهد حسكاني، ؛154 -144 :4 ج الدقائق، كنز مشهدي، ؛485 -479 :1 ج ،القرآن تفسير

  ).290ـ289 :1كليني، جو  248 -209 :1
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  ).32: همان( »جاري گرديدههايي  ازخوان نعمتشان مشايخي تربيت شده و سلسله، بودند

اسـت كـه جريـان پيـدا     اي و انبيا مانند سرچشـمه  :ولايت معصومين، بنابراين ديدگاه

 با ايـن بيـان روشـن   . كنند ن تصوف از اين سرچشمه اخذ ولايت ميكند و اقطاب و بزرگا مي

شود كه اينان تربيت معنوي و هدايت الاهي را به عنوان ولايت قمريه توسط بزرگان خود  مي

و تنهـا از راه اجـازات و رابطـه     دانند كه اين حركت در امتداد ولايت شمسيه اسـت  جاري مي

يت يافته و ايـن مناسـبات شـبيه جريـان ولايـت      مشروعها  اين سلسله، استادي و شيخوخيت

  .است :اهلبيت

 از منظر ملا سلطان گنابادي عمده براهين بر شيخوخيت و اخذ طريقت و پيـروي كـردن  

و تمام اهتمام مشايخ به اخذ همين اجازه ) اجازه از معصوم و قطب قبلي( نص بود، وصحت آن

 ).240: 1323، سلطان عليشاه( 1بوده است

كننـد و   ديد كه سالكان و هدايت جويان چگونه از ايـن ولايـت اسـتمداد مـي     اكنون بايد

  . ولايي اجرا كنند توانند نقش خود را در اين سلسله و تربيت چگونه مي

  : اند تعريف خاصي از شيعه بيان كرده و گفته، براي تبيين اين نوع استمداد
مـام يـا از سـوي    دارد؛ يعني از خـود ا  �بيعت خالصه ولويه�شيعه كسي است كه 

صـورت  ، داراي بيعت باشد و با ايـن ارتبـاط و اتصـال   ) مانند قطب( شخص مجاز

 شود؛ و الاّ شـيعه نيسـت و فقـط محـب اسـت      ملكوتيه براي شخص حاصل مي

  ).18: 1385، گنابادي(

در اين جا بايد توجه كرد كه آنچه در متون اسلامي در مورد و خصوصيات شيعه ذكر شده 

ــت ــناخت و مع، اس ــوم ش ــام معص ــت ام ــت   7رف ــار و امام ــتورات پروردگ ــت از دس و تبعي

شروطي مشخص نشـده و حتـي اگـر منظـور از صـورت      ، است و فراتر از اين :معصومين

   .چنين توصيه و دستوري به شيعيان داده نشده است، ملكوتي نوعي كشف و شهود باشد

كـه ايـن    ادعاي دستگيري و هدايت معنوي اشـخاص اسـت  ، موضوع ديگر در اين بحث

                                                 
در كـوي صـوفيان، محمـد تقـي واحـدي صـالح       : ك.ر(تر در اين زمينه و نقـد آن   براي مطالعه بيش 1

  ).عليشاه
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اي دو  به اين عنوان كه اين بزرگان رابطـه . پذيرد توسط بزرگان صوفيه صورت مي، دستگيري

بـه مراتـب بـالاي معنـوي      :وسيله ولايـت اهلبيـت   سويه دارند؛ يعني با عنايت خداوند به

  .كنند اند و از طرف ديگر مدعي هستند كه خود را براي خدمت معنوي ديگران وقف مي رسيده

  : اند ينه گفتهدر اين زم
رويي به خلق دارنـد  .. .اند دل صافي پيدا كرده، در اثر بندگي و نظر مربي ]اقطاب[

به سوي خدا و رويي از غيب خود به غيب كـه فـيض   ] خلق[براي تربيت و بردن 

  ).120: 1367، صالح عليشاه( دريابند

ار گرفتن تحـت  بر اساس آيات و روايات و سيره معصومين مربوط به تبعيت از ولايت؛ قر

ولايت الاهي و اولياي او با انجام دادن تكاليف الاهي ممكن اسـت؛ تكـاليفي كـه در متـون     

 :آل عمـران ( Fاللَّـه  يحببِكمُ  فَاتَّبِعوني اللَّه تُحبونَ كنُتْمُ إِنْ قلGُْ: ديني مطرح شده است؛ مثلاً

بـر اسـاس    خالص شود و عبادتشخواهد در عبادت خود  اگر كسي مي بر اساس اين آيه ).31

است و تبلور دهنـده   مبتني بر محبت و دوستيشريعت كه لازم است از ، حقيقى باشد محبت

راه بـه خـدا   تـرين   باشد و صراط مستقيم خدا است و سالك را با نزديك اخلاص و اسلام مى

 :آمده است در آيه ديگر .جز با پيروى معنا ندارد ولايت ، بنابراين .پيروى كند، رساند مى

Gثُم لنَْاكعج لىةٍ  عنَ شَريِعرِ ما الْأَمهفَاتَّبِع لَا و تتََّبِع اءوَينَ أهلَـا  الَّذ   ـمـونَ؛ إِنهلَمعي 
 اللَّـه ولـي   و بعـضٍ  أوَليـاء  بعضُـهم  الظَّـالمينَ  إِنَّ و شَـيئا  اللَّـه  منَ عنك يغنُْواْ لَن
ينالْمتَّقF )19و18 :جاثيه.(  

واجب است كه از رسول او پيـروى  ، پس بر كسى كه مدعى ولايت خدا و دوستى او است

  .او منتهى شود محبتتا اين پيروي به ولايت خدا و به  ؛كند

  : فرمايد مي 7امام باقر
 ولَايتنَُا تنَُالُ ما و عدو لنََا فَهو عاصياً للَّه كَانَ منْ و ولي لنََا فَهو مطيعاً للَّه كَانَ منْ
؛ هركس مطيع ما باشد او ولايت ما را دارد و هركس نا فرماني  الْورع و بِالْعملِ إلَِّا

مگر بـه وسـيله عمـل و    ، رسد نمي به كسي ما ولايت. او دشمن ماست ،خدا كند

  ).75: 2ج: 1410، كليني( ييپارساتقوا و ، ورع

دينـداري و اجـراي تكـاليف الاهـي از طريـق      ، تحقق اين تقوا در دوران غيبت راه عملي
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، ؛ در عـين حـال  1بر اين نكته تاكيد شده است :روايات معصومين در. پيروي از علما است

مانند علم و تقوا و دوري از دنيـا طلبـي   ، عالمانِ لازم الاطاعه به احراز شروطي اطاعت از اين

ر فروع ديني نيز بيعت بـدون قيـد و شـرط و تسـليم محـض و      يعني تبعيت د 2مشروط است؛

  .بلكه به وجود شرايط عام در علما مقيد است، مطلق نيست

، از منظر اين فرقـه : نحوه ارتباط متقابل مشايخ و سالكان و چگونگي تحقق واقعي اين پيوند

. باشـد  بايد با شيخ و اسـتاد مجـاز بيعـت كـرده    ، 4براي قرار گرفتن تحت لواي حضرت قائم

شود كه براي راهيابي به ملكوت و مستنير شدن به اين نور نيز بايد اين بيعـت   بيان مي همچنين

در جهت نوراني شدن و دسترسي به ملكوت و از ياران قائم شدن بايد به شيخ مجـاز  . واقع شود

  ).22: 1387، گنابادي( �تمَكَّنَ الشَّيطانُ منْ عنقُه يكُنْ لهَ شيَخٌمنْ لمَ �دست داد؛ زيرا 

. راهي براي قرار گرفتن در مجراي هدايت و بلكه تنهـا راه هـدايت اسـت   ، بيعت، در واقع

                                                 
 اصـحاب  از نفـر  دو دربـاره  7صادق امام از :كند مى چنين نقل حنظله بن عمر از كلينى الاسلام ثقه .1

 يـا  سـلطان  بـه  رسـيدگى  بـراى  و بـود  شانبين نزاعى ميراث يا قرض مورد در كه]  شيعيان از يعنى[
 ايشـان  نزد دادخواهى باطل يا حق در كه هر«: فرمود است؟ جايز اين بودند؛ آيا كرده مراجعه قضات

 گرفتـه  حـرام  بـه  بگيرد، ها آن حكم به را چه هر و است كرده دادخواهى طاغوت به حقيقت در برد،
 آن بـه  داده دسـتور  خدا كه كسى – طاغوت محك به را آن كه چرا باشد؛ او ثابت حق چه اگر است؛

 حال برند، طاغوت نزد دادخواهى خواهند مى«: است فرموده تعالى خداى. است گرفته – بورزند كفر
 كـه  كسى سوى به كنند نظر«: فرمود كنند؟ چه پس: پرسيدم» .بورزند كفر او به كهاند  شده امر كه آن
 او بايد پس .شناسد مى را ما احكام و كرده نظر ما حرام و حلال در كرده، روايت را ما حديث شما از
 ما حكم به كه گاه آن پس .ام داده قرار حاكم شما بر را او من زيرا بپذيرند؛ حكم و قاضى عنوان به را

 مـا  كه آن .است كرده رد را ما و است شده شمرده كوچك خدا حكم نشد، پذيرفته او از و كرد حكم
 ).67: 1 ج، 1401 كلينى،(» است خداوند به شرك حد در اين و است، ردهك رد را خدا كرده، رد را

فأَما من كانَ من الفُقهَاء صائنا لنفسـه حافظـا لدينـه     « :7مانند اين روايت از امام حسن عسكري. 2
وهقلَِّدأن ي واملعفل ولاهيعا لأمرِ مطم واهفا على هخاللا يكونُ إلّا ،م وذلك   فُقهَـاء عضة بلا  الشِّـيع

اگـر  «: فرمودنـد ـ بعد از تقبـيح تقليـد عـوامِ يهـود از علمـاى فاسقشـان       7امام عسكرى ».جميعهم
از چنين فقهايى تقليد كنند، مانند همان يهوديانى هستند كه خداوند آنان را به سبب تقليد  ]مسلمانان[

اما هر فقيهى كـه خويشـتندار و نگاهبـان     .ستو پيروى از فقهاى فاسق و بدكارشان نكوهش كرده ا
دين خود باشد و با هواى نفْسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد، بر عوام است كـه از او تقليـد   

  ). 458: 2طبرسي، ج ( » ها ها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند، نه همه آن كنند و البته اين ويژگي
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شيخوخيت و تحقق سلسله وساطت فيض يك طرف محور هدايت؛ و متصل شـدن  ، بنابراين

  .و بيعت طرف ديگر آن است به شيخ مجاز

تفسـير خاصـي از روايـات    ، اتصالآنان براي تبيين رابطه شيخوخيت و لزوم برقراري اين 

   1.اي كه قبلا در اهميت اصل ولايت عنوان شد همانند نمونه، كنند ارائه مي

توانند  اين كه اقطاب و بزرگان صوفيه بنابر چه ملاكي مي، نكته قابل تأمل در اين قسمت

، اهطبعاً يكـي از معيارهـاي اوليـه ايـن جايگ ـ     در جايگاه وساطت فيض و ولايت قرار بگيرند؟

افراد مـدعي ايـن    در حالي كه هاي دين است؛ در عرصه آموزهخصوصا ، هاي علمي صلاحيت

صفاي قلـب و شـور و   ، صطلاحاًفاقد هر گونه علوم اكتسابي و ظاهري بوده و فقط ا، مقامات

   2).537: 1389، غني( !اند عشق و رسيدن به مرتبة كشف و شهود را كافي دانسته

به شـكل تفصـيلي بـه تحليـل مباحـث ولايـت در تصـوف        دگان برخي محققان و نويسن

  3.اند پرداخته

                                                 
عبادت و روز دائم الصوم است؛ ولي ولايت ندارد، كه روايت وي منظور شخصي است كه شب را به . 1

با سرپيچي از ولي ( كه اگر شخصي به اين صورت هفتاد سال نيز عبادت كند  كند و اين را مذمت مي
 ).19: صالحيه( براي او سودي ندارد ) و قطب

از باب . ي ديگر هم داردها ها تنها نيست و نمونه اين جريان در گروه هاي تصوف منحصر به گنابادي .2
آيد، از اهل علم نبوده است و به  مي تراجم احوال عرفا برهاي  شمس تبريزي؛ چنان كه از كتاب: مثال

جـاني،  . (كنـد  شـود و تـرك تحصـيل مـي     گفته خودش، پـس از مـدتي تحصـيل، جـذب ذكـر مـي      
ته و دلباختة خـود  الدين رومي را شيف با وجود اين، جلال). 305 :،الانس من حضرات القدس نفحات

شـمرد و بـه مقـام پرسـتش او ارادت      جا كه مولانا او را مظهر تام و كامل خدا برمي ساخته بود؛ تا آن
مركب از چنـدين هـزار    »كليات شمس تبريزي« الدين رومي معروف به ديوان مولانا جلال. ورزد مي

  ).144: وفعرفان و تصداوود الهامي، (بيت و حاوي مدح و ستايش شمس تبريزي است 
اين كتاب از انحرافات و مشكلات متعددي كه در بزرگان  .كتاب راز گشا، نوشته كيوان قزويني: ك.ر .3

بر اين اسـاس، شـروط لازم بـراي وسـاطت فـيض در ايـن       . گويد اين گروه وجود داشته، سخن مي
 مشـكل ديگـر  . شود و بر اساس شواهد گاهي اين شروط نقض هم شـده اسـت   اشخاص احراز نمي

كه اگر افراد متعددي مدعيِ مجاز بودن باشند و دستورات متفاوت و نـاهمگوني ارائـه كننـد، چـه      آن
  خواهد شد و چه معياري براي ارزيابي آنان وجود دارد؟
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 ها انتظار و ظهور از ديدگاه گنابادي، مهدويت

  اصل اعتقاد به مهدويت 

و نحوه اتصال و  ها داراي جايگاه مهمي است وساطت فيض در منظومه اعتقادي گنابادي

از آن جا كه در هر عصر . استكليدي در اين منظومه  ارتباط با مربيان الاهي يكي از مفاهيم 

در آخرالزمان و عصر غيبت نيز بايد سازو كارهاي لازم براي ، بايد اين آموزه امتداد داشته باشد

بـر   :چگونـه ولايـت اهلبيـت   ، سوال اصلي اين است كه در زمـان غيبـت   .آن تبيين شود

ه كنند؟ در اين منتظر چگونه از اين چشمه معنوي استفادهاي  شود و انسان مي مومنان اعمال

كـه راه يافتگـان بـه ايـن ولايـت       ميان نقش عالمان دين نيز بايـد روشـن شـود و نيـز ايـن     

چه كساني هستند و خود در مسير كمال معنوي ديگر مومنان داراي چـه نقشـي    :اهلبيت

شود و بزرگان و  مي ها ولايت معصوم به ديد كلي و مطلق نگريسته هستند؟ در گروه گنابادي

اين موضوع در . شوند صاحب ولايت و نقش جزئي مي، امتداد و پرتو آن ولايت كليمشايخ در 

ها بـر   بدين لحاظ كه گنابادي، اي با بحث مهدويت و انتظار ارتباط دارد به گونه، دوران غيبت

  :تاكيد دارند دوازده امامي بودن خود و اعتقاد به امام غايب تشيع
طور كلـي از اهـل طريقـت و غيـر      يعه بهامتياز شيعه از غير شيعه اين است كه ش

ها معتقدند كه هيچ زماني زمين از حجت خالي نيست و اهل طريقت واقعي در  آن

هيات تحريريه ( امام غايب همين عقيده را دارند زمان غيبت هم در مورد نماينده

  ).316: 1367، كتابخانه صالح

 ،4رو حضرت حجت بن الحسنكنند كه دوازده امامي و پي دراويش شيعه افتخار مي... �

  ).243: همان( �باشند امام غائب مي

  4نيابت و وساطت در دوران غيبت امام زمان

 آنـان  ديدگاه از نيابت را با مهدويت اصل ارتباط لازم است، نيابت مبحث ورود به از پيش

  :كنيم بيان

  : است گفته موضوع اين وصف در محبوب عليشاه
 :عشر اثنا ائمه همه اوصاف و القاب از و دهش هدايت معناي به لغت در مهدي
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 صـاحب  و حجـت  و خلـف  و مهدي و هادي خودشان زمان در كدام هر كه است

 نيـز  خاصـي  لقـب  كـدام  هر و �مهدي وكُلُّنا هاد كُلُّنا�: فرمود كه اند بوده السيف

 حضـرت ، منتظـر  مهـدي  و زكـي  و هـادي  و تقي و صادق و باقر مانند اند؛ داشته

 لقـب  كـه  باشـد  مي 6پيامبر وصي دوازدهمين 4العسكري الحسن   بن  حجت

 اظهـار  بعضـي  اگـر  نيز نوعي مهدويت. است مهدي همان   نيز حضرت آن خاص

 مهـدي  هـادي  بزرگـواران  آن همه يعني شد؛ ذكر كه است معنا اين به، اند داشته

 ـ بزرگـواران  آن از كـه  نيابت جنبه از فقط :هدا ائمه نمايندگان و هستند ، ددارن

: 1348، تابنـده ( باشند مي بزرگواران آن توسط يافته هدايت و تبعي و ظلي مهدي

13-14.(  

، هـا  براي تبيين چگونگي جاري شدن سلسله نيابت در دوران غيبـت از ديـدگاه گنابـادي   

نايب  ها وجود دارد و گوياي مقامات مربوط به برخي از مستندات و شواهدي را كه در كلام آن

  :كنيم نان در زمان غيبت است؛ ذكر ميخاص در اقطاب آ

وجود دارد؛ لذا  4دانيم رواياتي در مورد انسان منتظر و وظايفش نسبت به امام زمان مي. 1

توان آن احاديث را نسبت به نمايندگان معصوم در دوران غيبت هم صادق دانست؛ بـه ايـن    مي

مربوط  4به معصوم و امام زمانمعنا كه دو نوع ولايت كليه و جزئيه وجود دارد و ولايت كليه 

بـه  ، كه مظهر ولايت كليه مطلقـه غايـب اسـت و صـورتا    ، 4در زمان غيبت امام زمان. است

كننـد كـه    باب ولايت جزئيه مفتوح است و بيان مـي ، صورت ظاهريه آن حضرت دسترسي نبود

هـا خـالي    صاحب ولايت جزئيه هستند كه هيچ زماني از آن، اين اقطاب و مشايخ كه اجازه دارند

  ). 15- 13: 1343، صالح عليشاه( ها را پيدا كنيم نيست و هر زمان بايد بگرديم آن

لذا كساني كه نسـبت  . ولايت جزييه به مشايخ و نماينده امام در هر زمان مربوط است .2

انـد كـه در مـورد     زماني به وظيفه خود عمـل كـرده  ، شوند به ولايت كليه منتظر محسوب مي

  ).216-215: 1323، سلطان عليشاه( يخ درست عمل كنندولايت جزئيه مشا

تنها افـراد خـاص و انتخـاب شـده ولايـت      ، در زمان غيبت اين صاحبان ولايت جزئيه. 3

 ).554: 1373، محبوب عليشاه( ها واجب دانسته شده است معرفت و اطاعت آن هستند كه

، است تا زمـان معـين  سفارت ظاهريه به اطلاعات جزويه ، وكلا در دوران غيبت صغرا. 4
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  ). 223: بي تا، نور عليشاه( چون حاجب و قائم مقام، رجال اوليا را سفارت باطنيه است كليه

  مباني مشروعيت صاحبان ولايت جزييه در دوران غيبت امام

 .اسـت  �اجـازه �مفهـوم  ، عمده دليل مشروعيت راهبري معنـوي توسـط بزرگـان صـوفيه    

گيري و هدايت معنوي مردم عادي اسـت و ايـن مجـوز    به معناي دريافت مجوز دست �اجازه�

: اند لذا در اين مورد گفته. تعريف شده تصوف شكل بگيردهاي  بايد بر اساس قواعد و چارچوب

بـه حجـت قـائم    ، رسـانند و در زمـان غيبـت    بزرگان عرفا اجازه خود را مضبوطاً به امـام مـي  

 ).554: 1373، محبوب عليشاه( شود به عنوان نيابت و اجازه جزئيه وصل مي، 4منتظَر

را قبول كرده و آن وقـت   4امامت امام دوازدهم، شود هركس بيعت كرده باشد گفته مي

البته بر حسب صورت احكام مسلماني بر ، اگر بيعت نكرده باشد. مذهبش داراي حقيقت است

  ).72: 1384، جذبي( او جاري است

ايـن   كس كه هراند  گفته، معرفت امام در جاي ديگر با تاكيد بر معرفت بزرگانشان در حد

 عـالم  در نـه  بود؛ حاجت نخواهد 4قائم حضرت ظهور انتظار به او را، معرفت را داشته باشد

  .)269: 1379، عليشاه سلطان( كبير عالم در نه و صغير

كساني را معين فرمود كه از طرف ايشان بيعت بگيرند و تا موقعي كه  4خود امام زمان

بايد بيعـت كـرد تـا    ، اجازه داشتند 4با همان كساني كه از طرف امام زمان، امام ظاهر شود

  ).535: 1384، جذبي( ظاهر شود 7وقتي امام

تواند ادعا كند تمامي  مي، نتيجه اين مباحث آن است كه هر فرد تحت تربيت در اين گروه

توانـد در   نميلذا كسي . گرفته است 4ها و دستورات معنوي را با واسطه از امام زمان نسخه

وارد كند و تخلف و سرپيچي از آن هم در حكم مخالفت اي نوع آن دستورات اشكال و خدشه

 .خواهد بود 4با امام زمان

  : اند در مورد بيعت و ارتباط با امام چنين گفته
از طرف امام بر عهده شيخ جنيد بغدادي ) غيبت صغرا( امر اخذ بيعت در اين زمان

مامور اخذ بيعت معنوي بـود و در  ، امام دوازدهم، 4م قائمجنيد از طرف اما. بود

زمان غيبت اجازه داشت جانشين تعيين كند و جانشين طريقتي هـم تعيـين كـرد    
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  .)32 :15ج، 1378، آزمايش( كه شيخ ابو علي رودباري بود

اي است كه جايگاه والايي در وساطت دارند؛ به نحـوي كـه    اهميت شيخ و وكلا به گونه

  :اند تهچنين گف

و قطب است كـه نبـودن آن معرفـت     همين شيخ، كه معرفتش لازم است 4امام زمان

  ).217 -216: بي تا، نور عليشاه( باعث مرگ جاهلي است

راه را مسـدود و حجـت را ناتمـام    ، هر زمان داراي راهبري است و بدون راهبـر ، بنابراين

  .دانند مي

 آنان بـر  كه است معنوي راهبري كار و ساز تنظيم و معنوي هدايت چرخه تكميل براي پس

 اماميـه  كـلام  در آنچـه  با حرف اين تمايز وجه اما كنند؛ مي تاكيد زمان هر در حجت وجود لزوم

) قطـب  و شـيخ ( گوينـد  مـي  و شود مي تاكيد بزرگان و اقطاب حجيت بر كه است آن، دارد وجود

  .)230: 1367، عليشاه صالح( باشد نمي خالي آن از زمان هيچ زمين كه است حجتي همان

و اگـر بنـا    شود اين كه چگونه عينيت بين معصومين و اقطاب تعريف مي، نكته قابل تامل

نيـازي   7ديگر به رساندن اتصالالت و اجازات به امـام معصـوم  ، باشد اين عينيت را بپذيريم

 :اجـازات خـود را بـه معصـومين    ، از سوي ديگر در مورد اين ادعا كه مشـايخ . وجود ندارد

الاهـي ماننـد   هـاي   اين گونه نيست كه تنها مستند نبوت و حجت ،اولاً :بايد گفت، رسانند مي

خـود داراي ادلـه و اعجـاز    ، بلكه در كنار آن، خبر و تصديق انبيا و حجج قبلي باشد، پيامبران

اسـت و   :تنها در مورد انبيا و ائمه) تصديق حجت قبلي( چنين دليلي ،اند؛ ثانياً مستقل بوده

  .يلي وجود ندارد كه در مورد مربيان معنوي و اقطاب نيز جاري گردددل

پس از بيان مباحث مربوط به انتظار و نحوه اتصال و ارتباط بـا وسـاطت فـيض در دوران    

ها گوياي علـم و الهامـات غيبـي و     پردازيم كه از ديد آناكنون به موضوع ديگري مي، غيبت

تاكيد و تحليلي كه در مورد سـخنان بزرگانشـان    الاهي براي اقطاب و بزرگان تصوف است و

به نوعي مؤيد همان مقامات معنوي ، دهند در موضوع دوران غيبت و نزديكي ظهور انجام مي

  .و ولايت جزئيه است كه قبلا ذكر شد
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 1هاي شاه نعمت االله ولي مطالبي همچون پيشگويي، در اين زمينه مستندي كه وجود دارد 

از اشعار وي را كه به دوران هايي  بخش .كنند استناد مي ود به اشعار ويها در آثار خ آن. است

  :كنيم بيان مي، نزديك به ظهور مطرح شده است

ــراق   ــام و ع ــر وش ــان و مص ــي     در خراس ــارزار مـــ ــه و كـــ ــنم فتنـــ   بيـــ

  بيــــنم لشــــگري را ســــوار مــــي       دور ايشـــان تمـــام خواهـــد شـــد   

ــود  ــكار شــ ــدي آشــ ــب مهــ ــكار مــــي      نايــ ــنم بلكــــه مــــن آشــ   بيــ

  بيــــنم ســــروري را ســــوار مــــي       ســـــيدي را ز نســـــل آل حســـــن

ــت   ــان اسـ ــان افغـ ــگ او در ميـ   بيــــنم رش بيشــــمار مــــي كلشــــ     جنـ

ــايي  ــام دانــــ ــاهي تمــــ   بيـــــنم ســـــروري باوقـــــار مـــــي      پادشــــ

ــرت او  ــاب حضـــ ــدگان جنـــ ــدار مــــي      بنـــ ــر تاجــ ــنم ســــر بســ   بيــ

ــال   ــل سـ ــا چهـ ــن اي تـ ــرادر مـ ــي      بـ ــهريار مــــ ــنم دور آن شــــ   بيــــ

ــود     ــد ب ــام خواه ــود ام ــد از آن خ   بيـــنم كـــه جهـــان را مـــدار مـــي         بع

ــر   ــو پيغمبـ ــيرتش چـ ــورت و سـ ــي       صـ ــعار مـ ــش شـ ــم و حلمـ ــنم علـ   بيـ

  : هايي در اين مورد بيان شده است تحليل، 2در سخنراني افرادي مانند مصطفي آزمايش 

ديـده   حقـايق را مـي   انـد  شاه نعمت االله اهل خرافات نبوده و از بزرگان عرفان است و گفته. 1

  .است

  .منتسب است 3ها الاهي و به مصحف حضرت زهرا گويي منبع و ماخذ اين اشعار و پيش. 2

اين مطالب از مخزن اسراري گرفته شده كه به كليد رمزي نيازمند است كه فقـط عارفـان   . 3

  .به آن دسترسي دارند

بـا واقعيـت زمـان حـال      اي و هماهنگ وقوع اين حوادث در عراق و شام به صورت چرخه. 4

                                                 
ق در شهر حلب از كشـور شـام تولـد     ..ـه 731ملقب به نورالدين به سال  ،فرزند عبداالله ،نعمت االله .1

وي داراي  )17ص ،در احوال و نقد آثار و افكـار شـاه نعمـت االله ولـي    تحقيق فرزام، حميد، ( يافت
رسـاله  شاه نعمت االله ولـي،  ( عقايد عرفاني خاصي بوده و خودش را شايسته مقام ولايت مي دانست

 ).88 :4تفسير لااله الااالله جزو رسائل شاه نعمت االله ولي، ج 

  .سخنگوي آنان در خارج از كشور از فعالين اخير صوفيه در بحث تفسير مباحث صوفيه و .2
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گونه محقق نشده است و اولين بار است كه با  ها در هيچ زماني اين مطابق است و اين انطباق

  .شود واقعيت منطبق مي

شود كه تعيين زمـان بـراي    هايي تعيين مي دقيقا سال، شود در امتداد اشعاري كه بيان مي. 5 

  : ظهور است

  بيـــــنم خرمـــــي يـــــار مـــــي      كـــه مـــن در ايـــن تشـــويش    زان

ــر    ــال ديگ ــد س ــال و چن ــد از امس ــي       بع ــار مـ ــون نگـ ــالمَي چـ ــنم  عـ   بيـ

ــي      چـــون زمســـتان پنجمـــين بگذشـــت  ــار مـ ــوش بهـ ــمين خـ ــنم ششـ   بيـ

ها را با مطالب نوستر آداموس مقايسـه   هرچند به نوعي مباحث مربوط به اين پيشگويي. 6

تـه اسـت كـه جـنس     گف هـا و اختصاصـات آن   كند؛ براي تبيين چگونگي ايـن پيشـگويي   مي

  .عرفاني بوده است، هاي شاه نعمت االله ولي پيشگويي، هاي آداموس نجوم است گويي پيش

در ، هـا  ايـن پيشـگويي  ، كنـد  بر اساس تفسيري كه آقاي آزمايش از اين اشعار عنوان مـي 

هايي از مثـل مصـحف    طور خاص دريافت هفتصد سال قبل و اقتباس شده از علوم غيبي و به

ها از خدا و قدرت  نيست؛ بلكه در آن.. .ها از سنخ نجوم و است و اين پيشگويي بوده 3فاطمه

  1.شود او سخن گفته مي

  ها در مورد اين پيشگويي نكاتي

  .هاي متعددي در مورد اشعار شاه نعمت االله وجـود دارد  اولين نكته آن است كه نسخه. 1

ايـن اشـعار در   كـه  وي نقل شده االله ولي از طريق اشعار منسوب به  هاي شاه نعمت پيشگويي

طول چند قرن دستخوش تحريف و تصحيف و كسر و اضافه فراوان گرديده و به كلي مسـخ  

بنا به اميال و اغراض خصوصي از دخل و تصرف نـاروا  ، و احزابها  برخي از فرقه. شده است

ابيـات   شـناخت تا آن جا كه  ؛اند خودداري نكرده، در قصيده مزبور كه متضمن پيشگويي است

: 1379، فـرزام ( مشكل استاصلي و تشخيص صحيح از سقيم و سره از ناسره در اين قصيده 

375.(  

                                                 
  www.Dorrtv.org: هاي ويديويي مصطفي آزمايش در موضوع شاه نعمت االله ولي اقتباس از سخنراني .1
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، در اين صورت. شود گردد و امور به شكل مسلم جلوه داده مي سند و مدركي ارائه نمي. 2

چه اتفاق خواهد افتاد و ، هاي متفاوتي ارائه كند هاي خاص خود ديدگاه اگر هركس ديگر از راه

، در طـول تـاريخ  ، كنيم ه معياري براي صدق و كذب آنان خواهد بود؟ چنان كه مشاهده ميچ

اتفاق افتاده؛ اما ظهور ، شبيه اين حوادث در برخي كشورهاي ذكر شده در شعر شاه نعمت االله

محقق نشده است؛ خصوصا حوادثي وجود داشته كه به علائم حتمي شباهت بسياري داشـته؛  

برخي محققان به اين موضوع با تفصـيل  . ها نبوده است م الظهور در آنهاي علائ ولي ويژگي

  1.اند پرداخته

، نعمـاني ( سـازگاري نـدارد  ، كه در روايات ذكر شده اسـت  اين مباحث با علائم حتمي. 3

1376 :261.( 

 حـالي  در شده؛ انجام قبل از امثال آقاي آزمايش هم، انطباقات و ها پيشگويي گونه اين. 4

 دوران در نمونـه  عنـوان  بـه  .نيفتـاده اسـت   اتفاق شده تعيين زمان گذشت وجود با، ظهور كه

 انـد  صفوي مقامات خاصي براي خود قائـل شـده   شاهان، ها پيشگويي چنين استناد به صفوي

  ).136-133: 1391، جعفريان(

گرايي و ادعـاي ارتبـاط خـاص بـا امـام       به سمت ملاقات، ها و مدعيان رويكرد كلي فرقه

  .ها هم تحقق يافته است اين مسير در مورد گنابادي .است 4زمان

چگـونگي ارتبـاط   ، موضوع مهم ديگـر ، همسو با مباحث مربوط به تربيت باطني و معنوي

، شـود  ها مطـرح مـي   از نكاتي كه توسط گنابادي. است 4اهل سلوك با حجت و امام عصر

در اين زمينه اين موضوع . ستا توان دريافت كه ملاقات و ارتباط هميشگي از دعاوي آنان مي

هر صـوفي بـراي امـور خـود هميشـه خـدمت قـائم        «: به كل صوفيان تعميم داده شده است

  ).226: بي تا، نورعليشاه( »رسد مي 4غايب

به استاد خود ، به دليل نرسيدن به مقامات، كيوان قزويني كه از ياران ملاسلطان گنابادي است

. كـنم  مشكل را بيان مي 7ند كه بعد از ملاقات با امام زمانك كند و ملاسلطان بيان مي شكوه مي

                                                 
 .هاي ظهور اثر مصطفي صادقي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تحليل تاريخي نشانه: ك. ر 1 
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در مـوارد  . نحوه حل مشكلات معنوي و باطني از راه ملاقات با امـام عنـوان شـده اسـت    ، بنابراين

  ).38 :1376، قزويني( شود صراحتا مطرح مي 4يت امام عصرؤديگري نيز ادعاي ملاقات و ر

  نتيجه گيري

 پيرو شخص كه شود مي تعريف خاصي معنوي دلدادگي و تربيتي نظام ها يك گروه اين در. 1

 حقيقـت  و باطن و عمق به و بگذرد ظواهر از اصطلاحا بايد خود معنوي هدايت جريان در

  .بودند مقيد رعايت ظواهر به آخر تا :اهلبيت خود كه حالي در برسد؛ ولايت

 معصـومين  ولايـت  اسـتمرار  و عامه نيابت با ها گنابادي در پذيري ولايت و ولايت مفهوم. 2

  .است متفاوت

 آنـان؛  بـا  بيعـت  و بزرگـان  و اقطـاب  بـا  اتصال لزوم مورد در شده مطرح مباني به توجه با. 2

  . رسند مي.. .و ارتداد مرز به، ندارند را بيعت اين كه مسلمانان از بسياري

 ارتبـاط  :فـت گ تـوان  مـي  باطني سلوك نوع و مهدويت به مربوط مباحث گرفتن نظر در با .3

  .هاست  آن دعاوي از 4زمان امام توسط شدن تاييد و خاص

  .مراجع و فقها، ظاهري در امور و است لازم قطب و مجاز شيخ معنوي امور در معتقدند. 4

 جايگـاه ، شـود  مي مطرح اقطاب و مشايخ براي كه خاصي مقامات دليل به، ديگر مرحله در .5

  .يابد مي ارتقا ينوع مهدويت و امامت نوعي حد در آنان

  .متكي است اقطاب و مشايخ به تر بيش كه شده ارائه انتظار ازاي ويژه قرائت، انتظار بحث در .6

   .ادعا شده است 4زمان امام با ملاقات و ارتباط تحقق .7

 االله نعمـت  شـاه  امثـال  اتقـان  و دليل بدون هاي بيني پيش و ظهور علائم به آنان ويژه نگاه .8

 . ها در مسئله حوادث قبل از ظهور است ادعاهي آن از جمله، ولي
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  تشخيص مكامن الآضرار التحقيقية لنيل رابينسون حول موضوع الدجال
حسن رضائي هفتادر
1

  

سيف علي زاهدي فر 
2

  

أحد بإن المعرفة الدقيقة والواضحة للمستشرقين وآرائهم والتـي تـدور محورهـا    لايخفى على 

حول العلوم والمعارف الإسلامية والعمل على نقدها وتفنيدها هو أمر فـي غايـة الأهميـة وضـرورة     

وتتطـرق المقالـة هـذه الـى التعريـف ومعرفـة       ، ملحة لايمكن تجاوزها وإغفالها بحال من الأحوال

دائـرة ليـدن للمعـارف والعلـوم     ( والآثار السلبية التي تضمنتها مقالة الدجال فـي  ضرار والدوافعالا

كاتب  »نيل رابنسون«وقد قام ، التحليلي –وذلك من خلال إستعمالها للأسلوب الوصفي ) القرآنية

هذه المقالة بدراسـة المواضـيع المتعلقـة بالـدجال بالإعتمـاد علـى الكتـاب المقـدس والروايـات          

من المحاسن والنقاط الإيجابية التي حوتها هذه المقالة هي العملية التطبيقيـة التـي قـام    و، الإسلامية

بها الكاتب بين الكتاب المقدس والروايات الإسلامية وبطبيعة الحال فإن ذكر الروايـات الإسـلامية   

ة الضعيفة في شرح وتوضيح المواضيع التي تخص الدجال تعتبر من جملة الوجوه والمنهجية الضـعيف 

  .وغير الشفافية التي طغت على تلك المقالة

   .الروايات الإسلامية، الكتاب المقدس، الدجال، نيل رابنسون :المصطلحات المحورية

                                                 
  .طهران جامعةقسم القرآن و الحديث في معيد في .  1
  .آذربايجان محافظةالشهيد المدني في  جامعةقسم القرآن و الحديث في ستاذ مساعد في أ.  ٢
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   السنّةتحليل الأسلوب المعرفي وآلية معرفة الإنتظار من وجهة نظر أهل  
حسين إلهي نجاد 
1

  

عملية الإنتظار مـن  ( م المهدوية المهمة وهوتتناول المقالة التي بين أيدينا بيان واحد من التعالي

ولاشك فإنه يحتوي ، ويعتبرالإنتظار بحد ذاته عقيدة مختزلة وأساسية لديهم) وجهة نظر أهل السنةّ

تـه وشـرح   اعلى ركائز ومقومات وبحوث مختلفة حيث إن قراءة كل واحد منها والتوغل في إمتداد

الـى الأبعـاد المختلفـة للإنتظـار وشـفافيته والإذعـان        آلياته يفتح الآفاق والأبواب مشرعة بالنسبة

مرة واحدة ويقسم الى أسـلوب  ) معرفة عملية الإنتظار( فمثلاً حينما يطرح بحث .والإعتراف به أكثر

فحينئذ يمكن وعن هذا الطريق الوصول الـى سـعة دائـرة     »محورية العقيدة«و  »محورية الحديث«

بكثرة في المصادر الحديثية والكتب المعتبرة لعلماء أهل السنةّ  الإنتظاروإستظهار حقيقة التطرق إليه

 »معرفـة ماهيـة وآليـات الإنتظـار    «خرى من قبيل أوتذهب في هذه المرة الى طرح وتناول بحوث 

فتولدت بموازاة بحث الإنتظار في هذا المنظارين أقسـام نظيـر الإنتظـار العـام والإنتظـار الخـاص       

الإنتظار السلبي وتطرق علماء أهل السـنةّ فـي تاليفـاتهم فـي موضـوع      وايضاً الإنتظار الإيجابي و

آليات معرفة الإنتظار والذي يتضمن مواضيع متنوعة من قبيل الإنتظار الإيجابي والإنتظار السـلبي  

وقد قاموا ومـن  ، بشكل واسع وبادروا الى بيان وتوضيح الفروقات والإختلافات بين هذين الأمرين

دام في عملية الإنتظار السلبي وآثاره المـدمرة إبـراز الـدور المـؤثر والفعـال      خلال شرح الدور اله

للإنتظار الإيجابي وبالتالي تهيئة الأرضية والمناخ الملائم والمناسب لترويجه ونشـره فـي أوسـاط    

   .أهل السنةّ

، الإيجابيالإنتظار ، الإنتظار الخاص، الإنتظار العام، الإنتظار، أهل السنةّ :المصطلحات المحورية

   .الإنتظار السلبي

  

                                                 
  . والثقافة الإسلاميةأستاذ مساعد في مركز الدراسات للعلوم .  ١
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  نظرة الى تجربة الثورة الإسلامية الإيرانية: مقاومة وإعتراض، الموعود 
مهراب صادق نيا 
1

  

والتي شـكل منعطفـاً مهمـاً وموروثـاً غنيـاً للمـذهب       ) المهدوية( »الموعود«من الملاحظ فإن 

سليط الضوء عليه ومعرفة مـدى  ومع هذا فإن ت، الشيعي جرى التطرق إليه وبحثه من زوايا مختلفة

أهميته في إنتصار أعظم وأكبر ثورة شهدها القرن الحالي سوف يكشف ويميط اللثـام عـن الكثيـر    

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن نفس الثورة الإسـلامية الإيرانيـة قـد    ، من الزوايا والحقائق الخفية

حققين والمتابعين وذلك مـن زوايـا   جلبت أنظار وإهتمامات وأضحت موضوعاً جذباً للعديد من الم

مختلفة ولهذا الدليل فقد سعى الكثير من علمـاء الإجتمـاع المعـروفين الـى تحليـل العوامـل التـي        

ويمكـن  ، ساهمت في تحقيقها من طرف وتحليل الآثار والتبعات الناتجة عنها والتقليل من تعقيداتها

المهدوية وتأثيرها المباشر وغير المباشـر   ين وتوضيح القضيةيالإستفادة من ثلاثة عوامل وذلك لتب

   :في ظهور الثورة الإسلامية وهي

الإنمـوذج  «و »التنظيمـي  –الإنمـوذج البنـائي    و »والمعرفة الذهنية –إنموذج المعرفة النفسية «

ومع إن الرجوع الى كلام قيادات الثـورة يظهـر بـإن المهدويـة أسـتعملت وطبقـت فـي         »الخطابي

والبنائي ولاينبغي بشكل من الأشكال تأطير هذه التعاليم المتعالية وحصرها فـي   الإنموذجين الذهني

ولاشك فإن المهدوية اسـتطاعت ومـن خـلال إيجادهـا وإعتمادهـا      ، هذين الإنموذجين والمكونين

الخطاب الممنهج في مقابل خطاب القوة والقـدرة مـن وضـع مشـروعية السـلطة والحكومـة امـام        

أدى بها الى الإقدام على تقديم إطروحة ومشروع ناضج لتأسيس حكومة تحديات جمة الأمر الذي 

جديدة تحمل قيم رفيعة ومبادئ سامية بدلاً منها وهذا دليل ناصع على تأثير وفاعلية ومواطن القوة 

   .للمهدوية في المجتمع الإيراني

، لامية الإيرانيـة الثـورة الإس ـ ، الثـورة ، علم الإجتماع، المهدوية، الألفية :المصطلحات المحورية

   .الخطاب المهدوي

                                                 
  .المقدسةقم بالأديان والمذاهب  جامعةقسم الاديان الابراهيمية في أستاذ مساعد في .  ١
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معرفة الأسلوب التطبيقي للأحاديث المهدوية في المذاهب الحديثية  

  في قم وبغداد وإصفهان
علي الراد 
1

   

مريم النساج  
2

  

نظراً لوجود الإختلاف في أساليب المـذاهب الحديثيـة فـإن دراسـة كـل واحـد مـن المـذاهب         

فهان يمكـن إن يعرفنـا علـى مجموعـة مـن الـرؤى والأسـس        الحديثية الثلاثة في قم وبغداد وإص

وقد سعت هذه المقالـة  ، والقواعد في اصول الأخذ بالحديث ونقله ومدى تطابق آرائهم أو إختلافها

الى بيان معرفة أسلوب الأحاديث المهدوية من وجهة نظر هذه المذاهب الثلاثة وقد تـم فـي ذلـك    

للشيخ الصدوق من مذهب قـم الحـديثي وكتـاب الإرشـاد     إنتخاب كتاب كمال الدين وتمام النعمة 

للشيخ المفيد من مذهب بغداد الحديثي وكتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي من مـذهب إصـفهان   

الحديثي ومن جملة الأهداف من وراء دراسة تلـك الكتـب والمـذاهب معرفـة الأصـول والمعـاير       

تحليـل وتوضـيح وبيـان المضـامين والمحتـوى      للمؤلفين في الإنتخـاب والتقـارير الـواردة فيهـا و    

وإعتبارية الروايات المهدوية ومن هذا المنطلق فقد تطرقت المقالة الـى الدراسـة التطبيقيـة وبيـان     

   .الوجوه والقواسم المشتركة في الكتب الثلاثة ونقاط الإفتراق والإختلاف بينها

كمال ، الإرشاد، المذهب الحديثي، الأحاديث المهدوية، معرفة الأسلوب :المصطلحات المحورية

   .بحار الأنوار، الدين وتمام النعمة

                                                 
  .برديس الفارابيالطهران،  جامعةديث في قسم القرآن و الحأستاذ مساعد في .  1
  .برديس طهران –الدكتوراه في قسم القرآن والحديث  مرحلةفي  طالبة.  ٢
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b ودورها  6دراسة في الوصية التي نزلت من السماء على رسول االله

  c في معرفة المدعين كذباً
مسعود بور سيد الآغائي 
1

  

محمد شهبازيان  
2

  

إثبـات الإمامـة    من المؤكد فإن واحدة من الطرق والآليـات التـي تـم إسـتعمالها فـي عمليـة      

وتشخيص معالمها وتسنمها الدرجات الرفيعة في الفضل والكمال هي الوصية التي جاءت عن لسان 

، :وذلك طبقاً للروايات والأحاديث الشـريفة التـي ذكرهـا الائمـة الأطهـار     ، 6النبي الأكرم

إماماً أولهـم   وتشير هذه الوصية والتي تطرقت إليها المصادر الشيعية العديدة الى وجود إثني عشر

ويمكن كـذلك الإسـتفادة مـن هـذه      4وآخرهم هو الإمام المهدي 7الإمام امير المؤمنين علي

الوصية في إثبات إن الإمامة تقع في قسمين وهما المكتوب والظاهر ويحمل كل واحد منها صفات 

 وجرى فـي هـذه الدراسـة والبحـث تنـاول الوصـية المكتوبـة بأبعادهـا         .وخصوصيات مرتبطة فيه

المختلفة وذلك إعتماداً وإستناداً على المصادر الروائية الشـيعية وفـي النهايـة إستخصـلت نتيجـة      

في زمان حياته وعن طريـق جبرائيـل وأرسـل لـه      6مفادها إن االله تعالى قد أوصى نبيه الكريم

إمام  رسالة يبلغه فيها عن وجود إثني عشر خاتماً من بعده وذكر فيها أسمائهم وبيان سيرة حياة كل

فإن إثبات هذا الأمر يجعل من كل شخص يدعي الإمامة ولم يأت في الوصية إسمه وصفاته  هوعلي

وكانت من جملة الأمور التي إستدعت الى كتابة هذه المقالة هـي الحاجـة   ، فهو كذاب أشر بلاشك

تخدمت الى تقيم المصادر الروائية وغربلتها وإستغلال بعض المدعين لمعنى الوصية المكتوبـة واس ـ 

   .الوصفي –المقالة في بيان كل ذلك الأسلوب التحليلي 

   .المدعون للمهدوية، نزلت من السماء، 6وصية رسول االله، الدراسة :المصطلحات المحورية

                                                 
  .الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسةأستاذ في .  ١
  .»الكاتب المسؤول« ،التخصصي المهدويةفي مركز  المرحلة الثالثةطالب في .  ٢
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   الصوفيةدراسة ونقد قضية الولاية والمنتظرين من منظار الرؤية الكنابادية  
جواد إسحاقيان درجه 
1

   

حجة حيدري جراتي  
2

  

واحدة من الفرق المحسوبة على الصوفية والتي ظهرت في الآونـة الأخيـرة    »الكنابادية«بر تعت

ولهم في المجال العقدي عقائد خاصة لاسـيما فـي موضـوع الإنتظـار      )النعمة اللهية( وهي فرع من

ة وكيفية تحقيق مسألة الولاية في زمن الغيبة وايضاً الوظائف المناطة بالمنتظرين من أجل الإسـتفاد 

حيث هناك آراء ورؤى خاصة يؤمنون بها من قبيل مشروع إدعاء نوع من النيابـة  ، من هذه الولاية

الخاصة في الأمور المعنوية والولائية لكبار فرقتهم الهدف منها هداية الناس عن طريقهم فـي فتـرة   

مال المؤمنين الغيبة ولزوم وضرورة بيعة الأتباع مع قطب الفرقة وذلك إستكمالاً للإيمان وقبول أع

والإستفادة الخاصة من الألقاب والعناوين البارزة بشكل تدريجي وبمرور الأيام مثل القطب والشيخ 

ودوره فـي واسـطة الفـيض الإلهـي      7وإضعاف أهمية ومكانة الإمام المعصوم، والأوتاد والأبدال

لإمام صاحب العصـر  والهداية للناس وكذلك طرحهم مسألة الإجازة في زمان الغيبة وإيصالها الى ا

   .7وكذلك إيمان هؤلاء المطلق بأمير المؤمنين علي 4والزمان

إن رؤية الفرقة الكنابادية تبتني وتسـتند   :وأما النتيجة التي تم استخلاصها من هذا البحث فهي

في عملية الإنتظار الصحيح والهداية في عصر الغيبة على وجوب معرفة الأقطاب ووجـود الإجـازة   

سلسلة الأئمة وإمتلاك هـؤلاء الأقطـاب للإلهامـات الغيبيـة وقـدرتهم الخاصـة علـى        الخاصة من 

   .:الهداية المعنوية والتي جاءتهم من لدن الأئمة الأطهار

الولايـة الشمسـية   ، البيعة، الكنابادي، الشيخ، مسالة الولاية، المنتظرون :المصطلحات المحورية

   .والقمرية

  

  

                                                 
  .الحوزة العلمية في مدينه قم المقدسةفي الرابعة المرحلة طالب في .  ١
  .التخصصي المهدويةفي مركز  المرحلة الثالثةطالب في  ٢
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The Pathology of Neal Robinson’s Research about Antichrist 

Hasan Rezāee Haftādor1, Seifali Zāhedi Far2 
The exact identification of the orientalists’ views about Islamic 

teachings and the criticism of their scientific views is of inevitable 

importance for Muslims. Therefore, in the current study, we have tried 

to introduce and investigate the pathology of the Antichrist article in 

the “Leiden Encyclopedia of Qur’an” with a descriptive analytic 

method. “Neal Robinson”, the author of the article, has investigated 

the content relevant to the Antichrist with reference to the Bible and 

the Islamic traditions. A comparative approach, which is considered to 

be its virtues, toward the Bible and the Islamic traditions can be seen 

in the above-mentioned article. Using some of the poor Islamic 

traditions in clarifying some of the contents relevant to the Antichrists 

is considered to be one of the weaknesses of this author’s writing. 

Keywords: Neal Robinson, Antichrist, the Bible, Islamic 

traditions. 

                                                 
1. Associate Professor at Quran And Hadith faculty at Tehran University. 

2. Assistant Professor at Quran And Hadith faculty at Azarbaijān Shahid Madani University. 
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The Analysis of the Cognitive Approach and the Cognitive 
Function of Awaiting from the View of Sunnis 

Husseyn Elāhie Nezhād1 
The current research explains one of the important Messianic 

teachings named as “Awaiting from the view of Sunnis”. Awaiting as 

the basic belief among the Sunnis has features and several subjects 

that by reviewing every one of them, the aspects of Awaiting becomes 

clearer and more recognized. For example, once the “the Awaiting 

cognitive approach” which can be divided to the “Hadith-centered” 

and “belief-centered” approaches is presented and through this, the 

existential scope of Awaiting in the Sunnis’ Hadith collections and the 

books are realized; the other time, we are after presenting other 

discussions such as “the cognitive nature and the cognitive function of 

Awaiting” and by analyzing the Awaiting from these two 

perspectives, we are led to a division into a General and Specific 

Awaiting, and also the positive and negative Awaiting. In the 

discussion of knowing the functions of Awaiting which includes the 

variations such as positive and negative Awaiting, Sunni scholars have 

comprehensively dealt with this issue in their statements and writings 

and attempted to express their differences with the exact criteria. 

Moreover, they have paved the ground for the promotion of positive 

Awaiting among the Sunnis by describing the non-productive role of 

negative Awaiting and by explaining the influential role of positive 

Awaiting. 

Keywords: the Sunnis, Awaiting, General Awaiting, Specific 

Awaiting, positive Awaiting, negative Awaiting. 

                                                 
1. Assistan Professor at the Research Center of Islamic Sciences and Culture. 
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Savorism, Resistance and Protest: A Look at the Experience of the 
Islamic Revolution of Iran 

Mehrāb Sādegh Niā1 
“Savorism” (Mahdism) has been investigated as a priceless legacy 

of Shiism from various angles. However, attending to its function in 

the emergence of the greatest revolution of the century can reveal its 

hidden aspects. On the other hand, the Islamic Revolution of Iran has 

been an interesting subject for the researchers from different angles. 

For this reason, a number of well-known sociologists have tried to 

analyze its factors on one hand and its effects on the other hand and 

lessen its complexity. In order to explain the function of Mahdism in 

the emergence of Islamic Revolution, we can use three sociological 

models: “mental-psychological model”, “structural-organizational 

model”, and “discourse model”. Although referring to the speeches of 

the revolutionary leader shows that Mahdism has been used in the two 

model of mental and structural, one should not restrict this progressive 

teaching to these two components. Mahdism has challenged the 

legitimacy of the current regime by creating a targeted discourse 

against the discourse of power and provide a plan with alternative 

values for the establishment of a new government. This can be 

regarded as a great function for Mahdism in the Iranian society. 

Keywords: millennialism, Mahdism, the sociology of Revolution, 

Islamic Revolution of Iran, Messianic discourse. 

                                                 
1. Assistant Professor at Abrahamic Religions faculty University of Religions and Denominations. 
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A Comparative Methodology of Messianic Traditions in 
Narration Schools of Qom, Baqdād, and Isfahān 

Ali Rād1, Maryam Nassāj2 
Considering the difference in methods in narration schools, 

investigating the method of each of the three narration schools of 

Qom, Baqdād and Isfahān can acquaint us with a set of thoughts that 

have in line or different views in the basics of obtaining and narrating 

the tradition. In the current research we try to express the 

methodology of messianic traditions from the view of these three 

schools: from the narration schools of Qom, the book of Kamal Ad-

Deen and Tamām An-Ne’mah of Sheikh Saduq; from the narration 

school of Baqdād, the book of Al-Ershād of Sheikh Mufid; and from 

the narration school of Isfahān, the book of Bahār Al-Anwār of 

All āmeh Majlesie are chosen. Among the objectives are recognizing 

the principles and the criteria of the authors for selecting, reporting, 

analyzing and explaining the content and the validity of the messianic 

narrations. Thus, we use a comparative study and express the aspects 

of similarities and differences between these three books. 

Keywords: methodology, Messianic traditions, tradition schools, 

Al-Ershād, Kamal Ad-Deen and Tamām An-Ne’mah, Bahār Al-

Anwār. 

                                                 
1. Assistant Professor at Quran And Hadith faculty at Tehran University Fārābi Campus. 

2. Phd Student at University of Qor’an and Hadith at Tehran Campus 
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Analysis of the Revealed Will from the Heaven to the Prophet 
Muhammad (PBUH) and its Role on the Identification of the False 

Claimants 

Mas’oud Pourseyyed Āghāee1, Muhammad Shahbāziyān2 
According to the traditions by Imams, the Prophet’s will is one way 

to prove the Imamate. And this will, in the Shi’ite sources, points to 

twelve people the first of whom is Imam Ali (PBUH) and the last one 

is Imam Mahdi (PBUH).  Also, the will used in proving the Imamate 

is of two kinds of written and clear each of which has some features. 

In this article, we discuss the written will and analyze its features in 

Shia hadith sources. Finally, the result is that during the Prophet 

Muhammad (PBUH)’s life time, God has sent down a written letter 

with twelve Seals to him by Gabriel and stated the name of the twelve 

Imams and their life guidelines. By proving this, anyone who claims 

to be an Imam, while his name is not mentioned in the will, is surely a 

liar. The need to review the hadith sources and the abuse of the 

meaning of the written will by the false claimants and the how of 

taking advantage of this standard is the other motivating reason to 

write this paper and the used method in this article is descriptive-

analytic. 

Keywords: analysis, the Prophet Muhammad (PBUH)’s will, 

revealed from the Heaven, Messianic claimants. 
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2. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism "The Corresponding 

Author". 



 

 

142 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
5

1
 

 /
ن

تا
س

زم
 

13
9

4
  

Reviewing and Criticizing the Sainthood Relations and those 
Waiting from Gonabadi Sufi Belief 

Javād Es’hāghie Dorche1, Hojjat Heidarie Charātie2 
One of the Sufism branches in the recent period is the “Gonābādies”. 

This group which is a branch of “Ni'matullāhī” has specific beliefs in 

relation to religious beliefs. Including that, they have certain views 

toward the issue of awaiting and the how of the realization of 

Vicegerency at the Occultation period and the duties of those waiting to 

benefit from this Vicegerency: such as claiming a kind of special 

representation in the spiritual and sainthood matters for their dignitaries 

in order to guide people in the Occultation period, the necessity of 

swearing allegiance by the followers to the pole of the sect for the 

perfection of their faith and the acceptance of their deeds, special 

utilization of the titles and nicknames such as the Pole, Sheikh, Pillars 

and the Substitutes that this itself gradually undermines the importance 

and the place of the Infallible Imam and his mediating role in the grace 

and guidance. Also, presenting the issue of having permission at the 

Occultation period and extending these permissions to the Imam of the 

Time and the progenitor of their Vicegerency to Imam Ali (PBUH) is 

one of their beliefs. Thus, the result of such connections from the view 

of the Gonābādies is the realization of correct awaiting and guidance 

during the Occultation period is based on the necessity of knowledge 

and wisdom of poles who have special permissions from the Imams 

succession and have the unseen inspirations and special power in the 

spiritual guidance from the Imams. 

Keywords: those waiting, vicegerency connections, Sheikh, 

Gonābādie, allegiance, Shamsiyeh and Ghamariyeh Vicegerency.  

                                                 
1. Graduate Student of Level 4 at Qom seminary. 

2 Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Mahdism. 
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